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 شگفتار:پی

قههل و اههلل بيتههل لوصهههاهل الي علي سهههيهّدنها محمهد  خيرا خا  نيالعهالمربالحمهد لللهّهل 

 الريبين الراهرين

ن نامسههلماهمه  ارواحنافداهب آرزوي قلبي   )عج(  زمانامامظهور حجت حق آقا 

شيعيان    فلذا .بود  و خواهددر تمام دوران بوده    خواهعدالتآزاده و   يهاانسان  و

عظيم    واقعفن  ايتحقق صبرانه منتظر بيعصمت و طهارت    تيباهلو ارادتمندان  

 .هستند

  پردازانهيه نظرطرح و برنهامهف هيي يهك از   و تهاكنون  در طول تهاريخ بشهههريهت 

 هاآدم از خراو نجات بني  هاانساندر راستاي اص ح  از مصلح و غير مصلح   ماع

 ض لت و بدبختي  يهاچاهو براي جلوگيري از سقوط آنان به قعر    هايروكج و  

ضهه لت و   ۀهمچنان در جاد  هاانسههاناكثريت عظيم   وجواب مثبت نداده اسههت  

شهيعيان چشهم براه مهدي فاطمه   اسها نيبرا .دهنديمگمراهي به راه خود ادامه  

و با   نقد و بررسهي خود قرار داده  نيبذرهب تمام حوادث عالم را زير  هايعلال سه م

 سهههوختگاندلعاشهههقان و و   دهنديمظهور آن عزيز محبوب تربيق    يهانشهههانه

در   ننائل آمد وزيارت محبوب خود  در ركاب و    يفشانجان  يبا آرزو  حضرت

ت  احهديّ  ازيه نيبدسهههت دعها بهه درگهاه    شههه همهههمهه روز و  محضهههر مبهارك  

هر چه زودتر بر طرف را   عج()  زمانامامآقا   موانع ظهورخداوندا  دارند كه  برمي



  

 

 

روي زمين از ضهه لت و گمراهي    يهاانسههان  فهم آن حضههرت  ظهور تا بافرما ب

 شاءالان .و بر صراط مستقيم قدم نهند افتهينجات

ت گرفته از همان عشهق و احاضهر و شهرح و توضهيح مرال  آن نشه  فمنظوم

الفداه اسهت كه به رشهته  لاهيمولايمان حضهرت حجت بن الحسهن روحيه  ع قه ب

آگاهي و   خاطربهمنظومه سهههروده شهههده اسهههت و   صهههورتبهو   درآمدهتحرير 

كسهاني كه دسهترسهي چنداني به كت  حدي  و روايات ندارند مسهتند   يوربهره

 .و نسبتاً مشروح توضيح داده شده است

نفر ياران اصههلي حضههرت مهدي   313ه احترام  تعداد ابيات منظومه حاضههر ب

مبدأ نگارش موضهوع اشهعار از زمان حمله آمري ا و  وبيت سهروده شهده    313  )عج(

 .آن منرقه در نظر گرفته شهده اسهت فمتحدان  به كشهور عرا  و تصهرف ظالمان

خا  عرا  و چگونگي    در    يجچنين به نظرمي رسد ورود نظاميان متجاوز خار

 تصههرف اين كشههورب با خصههوصههيات )شههيصههباني(  زمانمدتعمل رد آنان در  

در فرمايشهات خود بيان  ع()  جريان اين حادثه را ائمه معصهومين كه  همسهان اسهت

حتمل اسههت  بنابراين مي  .اسههتم توب  نيز  معتبر شههيعه  يهاكتابو در   اندفرموده

 .باشد نزديك)سيفياني(  اين مقرع زماني زمينه براي خروج كه در

ظهور   ههاينشهههانهه  نيتربزرگو   نيترمهممهاجراي خروج سهههفيهاني ي ي از  

عج()  حضههرت مهدي
از وقايع   )ع(و اين حادثه را ائمه معصههومين    روديمبه شههمار    

 .اندفرموده بيان )عج( حتمي ظهور حضرت مهدي



 

                                                                        

        

حضهرت  ظهور    و وقايع  هانشهانه  گردآوري  باز ديگر خصهوصهيات اين منظومه

نظر بر اين ه اين وقايع و  .سههتا سههرهمپشههتو   وارسههلسههله  صههورتبه  )عج( قائم

و ناپيوسته بيان گرديده و اين    جزءجزء  صورتبهمعتبر ما   يهاكتابحوادث در  

براي بيشهتر خوانندگان مشه ل  را    وقايع و حوادث به ي ديگر  دادنارتباطروش  

اين مسهههله مرتفع سههعي شههده اسههت تا جاي مم ن  ب در اين منظومه  گردانديم

 د.گرد

ابتدا تمام است كه    شدهيبندميتقسمبح    41در  مرال  و موضوعات اشعار  

در ابتداي هر مبح    و سپس در ادامه  شرح اشعار آمده است.بيت    313اشعار  

سناد مرال  نوشته شده و در ادامهب توضيحات و ذكر ا  اشعار مربوط به آن مبح 

بيان گرديده استب دو مبح  آخر كتاب مربوط به مسائل راجعات است كه شرح  

و مستندات آن مرابق فرمايشات ائمه معصومين و با استناد بر آيات قرآني طبق  

 .بيان گرديده است ببا ذكر سند معتبر ع( ) نظرات ائمه

محترم   خوانندگان  است  مجموعه    بامرالعهاميد  بر  كتاب    نيترمهم اين 

گاهي يافته و از چگونگي حوادث ظهور و    عج()  ظهور حضرت مهدي  هاي نشانه

اين توفيق را بما    باز پروردگار متعال مسهلت داريم  .پيامدهاي آن مرلع گردند

  شاءال ان  .شويم يفشانجان حضرت آماده   در ركاب آن كه  عرا فرمايد 

( حقگو) محمد رحمت نيا
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 ۳۱۳منظومه  

 بيهنهممينگههار    غههافههلدليابشههههارت  

 
پهروردگههار    رحهمههت   بهيهنهم مهينسههههيهم 

 

را   هههاينشههههانههه قههائهم  قهيههام  و   ظهههور 

 
اثهرش آشهههه ههار    و   بهيهنهم مهيميهحاهقهّق 

 
زمههان يهههوزكههافهران   مسهههيهحهيههان  و   د 

 
كاهرار    را  سهههخهنههان  ايهن   بهيهنهم مهيطهنهيهن 

 
 بهه جسهههتجوي نههان از امهام مههدي مها 

  
كههار    بههه  را  هلهمهّتشههههان   بهيهنهم مهيتهمههام 

 
 عرا    ز خا    شهيصهبان خروج كرده همان  

 
 بينمميكيشهههاهد جمهاعهت شهههيعهه هزار   

 
 جن  حرم   به كوفهب شهههته نفس زاكيّه 

 
يههار    مهقهتهله بههه    ههفهتههاد   بهيهنهم مهيتهن 

 
 بينمميب شهههته شهههيعه فزون از شهههمار   به مسجد و حرم و خانهب كوچه و بازار

 
مهههيّهها    سهههفهيههانهي  بهرايزمهيهنههه گشهههتههه ي

 
روزگههار    ههمهيهن  بههه  او   بهيهنهم مهيخهروج 

 
 برآيد او ز بيابان خشهههك در شهههامات 

 
ياسههههار    يامين و  بهه   بينمميسهههپهاه وي 

 
ر  ااش عيان شهقاوت   او   زلرنگ پرچم سهي

 
عهيههار    را  وي  گهردن   بهيهنهم مهيصهههلهيهه  
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 ااثر ز آبله بر چهرهب رنگ صههورت بور 

 
 بينممينههان بهه عمق وجودش شهههرار   

 
 سهت ي نصهران تفّ ر و عمل  چون يهود و 

 
اخهتهيههار    در  ههمههه   بهيهنهممهيقهوايشههههان 

 
 اسهت  جنگ   آن زمان بقاع كه  ميان ااصهها  و اا

 
 بينمميشههه ار   به دسهههت قواي هر دو  

 
رين و دمشههق و حالا    ردن ا  مص حي  و   قلناسههّ

 
مههدار    بر  او  سهههلرههه   بينمميبههه تحههت 

 
 اش منرقهپس از تسهلّ  قرعي به شهام و 

 
 بينمميسهههپهاه وي بهه دو قسهههمهت قرار   

 
پيغمبر بههه شههههر  را  روانههه ي ي   كيناههد 

 
تهبههار    ظههالهم  و  سهههتهمهگهر   بهيهنهممهيههمههه 

 
هل و سهرعت لازم بر آن م ان كه    به سها

 رسند
فهرار    در  را  ههمههه   بهيهنهم مهيمههدافهعههان 

 
 مثهال مور و ملخ از جمهاعت  ب شهههنهد 

 
بههه    تاهراحهّمهي   بهيهنهممهي  كيهبههارو    خيهردنههه 

 
 ترند تشههنهبه خون هاشههميان از قيري   

 
 بينمميو قتهل شهههيعهه بر آنهان شهههعهار   

 
بههاقي بيواد  از شهههيهعهيههان  اگر   جمههاعتهي 

 
 بينمميرا در حصهههار    همههآناسهههير و   

 
بن حسهههن جوانل   زاكيّههه محمههد   نفسل 

 
نههابه ههار    سههههپههه  آن   بهيهنهم مهيقهتهيههل 
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 و خواهرش كه ميسهامّي بنام فاطمه اسهت 

  
از     بينممي  دارزخمب  جههاهمهههوجودش 

 
 شههادتشهان  و جسهم پا  دو سهيّدب پس از 

 
 بينمميزل درب خهارج مسهههجهد بهه دار   

 
 بماند اين دو بدنب تا ظهور صهاح  امر 

 
 بينمميقهائم حقب در مزار    بهه دسههههت 

 
 هها تيه جنهاسهههپهاه كهافر سهههفيهان پس از 

 
هههدفيب رهسهههپههار    بهها   بينمميبههه م ههه 

 
 ت ش و كوشههه  سهههفهانيهان ظهالم را 

 
قهتههل  پهروردگههار    بههه   بهيهنهممهيحهجّههت 

 
 چو در مدينه نباشههد به شهههر م ه روند 

 
 بينمميجيسهههتانل در آنب ديهار    قصهههدبهه 

 
 مسهير دشهت حجاز   ازمسهافتي كه روند  

 
ديچههار    عههالهم  خههالهق  قهههر   بهيهنهم مهيبههه 

 
زمهيهن    انيهه لشههه هرتهمههام    فهروبهرونههدبهر 

 
غضهههه  كهردگههار    بيهواد   بهيهنهم مهيچهنهيهن 

 
 دو تن اثري زان سهههپهاهيهان نابواد   جزبهه
 

 بينمميو آن دوب چهره به پشههت و نازار   
 

 راواد بر جاوار سهههفيهاني  آن دوي ي از  
 

 بينممي  تهارومهارخبر دههد كهه سهههپهه   
 

پهيه    بهرود  ديهگهري   مههههدي   لشههه هرو 
  

عيههار    بگهويههد  ديههده  آنچههه   بيهنهم ميهر 
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 شهههگفتي جريان بر جهانيان چو رسهههد 
 

 بينممينشهههاط و شهههور ظهور آشههه ار   
 

 سههخن ميان خ يق بيان شههود ز ظهور 
 

اضهههررار     بينمميبهه ظهالمهان سهههبه  
 

 شهنو بگويمت اكنون ز شهخص سهفياني
 

نبارداش سهههوار     بينمميبهه زين اسهههه  ا
 

 و بها سهههپهاه بجها مهانهده از مهدينهه ريوان 
 

 بينمميهزار    صهههدكيه بهه كوفهه عهازم و   
 

 فرابرسهههند   قرقيسهههياكه به    آن زماندر  
 

اقهتههدار    و  هاشهههاهم  راب    بهيهنهممهيفهرات 
 

 كوه   ديده شهود گنجي از ط  چون در آن چو  
 

 بينممي  كيبهارجاهدالي بس    بهه خهاطرش 
 

 تركان بر اين سههپاه و قوا  لشهه رهجوم  
 

مهرگهبههار    و  خهرهر  پيهر  جهنههگ   بهيهنهم مهيو 
 

 سههپاهيان فراوان زل هار دو كشههته شههوند 
 

مازار    همهههآناز     بينممينههه كسهههي در 
 

زمين  درنههدگههان  و  مهها  سههها  پرنههدگههان 
 

 بينمميخورنهدشهههان همهه مثهل شههه هار   
 

 خودش  شه سهت هر دو قوا چون شهود عيان 
 

 بينمميفرار    زان جهاعقه  نشهههسهههتهه و   
 

 كوفه شهههتابد سهههپاه سهههفياني   يسهههوبه
 

ههزار    ههفهتههاد  بههاقهيههه   بهيهنهم مهيشهههمههار 
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ههل و آسهههاني   ورود كوفهه نمهايهد بهه سههها

 
بههه     بيهنهمميقرار    هههام ههانسهههپههاهيههان 

 
 را كه ديده شهودز شهيعيان ب شهند آنچه  

 
از شهههمههار    فهزون  ظهلهم  و   بهيهنهم مهيجهفهها 

 
 شهههيعه شهههود  كيبارتارحّمي نه به خيرد و 

 
 بينممي  تهارومهارباسههههاطشههههان همهه را   

 
 هزار   ز شهيعه كشهته شهود در حدود شهصهت 

 
 بينممي  روزگهار  عجه بر اين جمهاعهت   

 
فاراج آيهد درين زمهانهه عيهان   طليعهه بر 

 
و    ظهلهم   بهيهنهم مهيماههههار    هههاسهههتهمتهمههام 

 
 زمين   طنين صهوت ملك ز آسهمان رسهد به 

 
از    خهبهر  مهردمههان   بهيهنهممهي  نهوبههههاربههه 

 
 كه آيد حجت حق اي جهانيان هيشههيار 

 
مههههدي    اوسههههت   بهيهنهممهي  والاتهبههارو 

 
 بسهاط ظلم و سهتم را كاناد زل ريشهه و بين 

 
 بينممي  زارلالههجههان شهههود پس ازين   

 
مينههاديا  جبريههل   قههدر و  ليلههف  بههه   نلههدا 

 
 بينمميز سهههوي حضهههرت پروردگهار   

 
 بگوش كل خ يق صهههدا عيان برسهههد 

 
ماههههار    اانههدار  ههمههه   بهيهنهممهيجههههانهيههان 

 
 پيهام صهههوت سهههمهاوي تاحوّل آرد بهار 

 
عهيههار    خه يهق  اعهتهقههاد   بهيهنهم مهيبهر 
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 از ش ر به سجده سر ناهاد افراد صالحان  
 

 بينممي  ارباشهكو چشهمشهان زل سهرور   
 

 تمهام عشهههق ميحبّان زيارت مههديسهههت 
 

فل  يههاري وي در  و   بينممي ههار  كمههك 
 

عيظمها بهه كهافران   تاحوّل   بهار غمچنين 
 

 بينمميدرونشههههان همهه رنج و شهههرار   
 

 چو بشهنوند كه مهدي سهي لف طاهاسهت 
 

زلنههار    پير  حاسهههاههد  زل   بينمميقلوبشههههان 
 

 ت شهههشهههان ميتمركز شهههود به لوث نلدا 
 

بين جمههاعههت كرار     بينمميو شههههكّ 
 

عاهرافههه  مهوسههههم  روز   حهوادث دگهري 
  

ديههار    آن  در  و  آيههد   بهيهنهم مهيمهحهقهق 
 

 عرفات   رسهديماز اعراب    يشهترسهوار
 

مهرگهبههار    خهبهري  دهههد   بهيهنهممهيخهبهر 
 

 حجاز   كه كشههته شههد ملك عبداله آن امير 
 

فههرار    بههنههمههوده  قههاتههلهه    بههيههنههم مههيو 
 

 باد  سرعتبهخبر بگوش جماعت رسهد  
 

 بههيههنههم مههيكههارزار    هههاطههائههفهههمههيههان   
 

ملنهها بههه  غههارت اموال حههاجيههان   نبرد و 
 

 بينمميروانهه گشهههتن خون در گيهذار   
 

 به جانشهههيني سهههلران و پادشهههاه عرب 
 

بههبههار    فههراوان   بههيههنههم مههيميههنههازلعههات 
 



          19 رظهو بشارت                                                                                                            

 
 آيهد بهه جهانشهههيني او   نفر  كيه اگر چهه  

 
كهنههار    چهنههدروزهبههه    ههم  را   بهيهنهممهيول 

 
نبرد الهتزاز عالام هها براي جنهگ و   در 

 
 بينمميكنهار مسهههجهد و كعبهه فشههههار   

 
 ب همه اندآت كيشندهب كيشته شدهب ااندر  

 
به ههار    حاهقهّي  نههه  نهبهرد  ايهن   بهيهنهممهيدر 

 
 دگر نباشهد ح ومت زل آن ميلك حجاز 

 
 بينمميزل صهههحنهه رفتشههههان آشههه هار   

 
 ي از آت  ز شهههر  شههههر مدينه سهههتون

 
شهههرار    پيهر  بهرود  آسهههمههان   بهيهنهم مهيبههه 

 
 به رنگ زرد نمايان و سر  و سبز عيان 

 
 بينمميفروغ آن سهههه شههه  از ليل تار   

 
فاهراج  بهراي  بيهواد  آخهر  نشههههانههف  ايهن   و 

 
نهگههار    واصههههل  و  آيههد   بهيهنهم مهيمهحهّرم 

 
 به م ه آيد ااحلبّا حضهههور صهههاح  امر 

 
سههههوار    سهههاهمههائهي  ابهر   بهيهنهم مهيفهراز 

 
 شهمارشهان به عدد بر شهمار لشه ر باد ر 

 
قههرار    زادۀ زهههرا   بههيههنههممههيحضههههور 

 
 به روزل داهب ز محرم كه روز عاشوراست 

 
پهروردگههار     بهيهنهم مهيظهههور حهجههت 

 
طيهوي  ذليّ  ز كهوه  نهمههايههد  مه ههه   ورود 

  
يههار    و  انصههههار  همههه  او   بينمميكنههار 

 



 313منظومه                                                   20                                             

 

 سهت ي ج ي تدر و    ك ي به ك ي ديخول مسهجدشهان  
 

چهههار    راكاعههات   بيهنهمميصههها تشههههان 
 

پهيهغهمهبهر   اههتهزاز  هبهه  دلرافه ل  آيههد   در 
 

 بينممي  بهارمشههههك  جهاهمههز عرر آن   
 

 در آن زمهان گهل زهرا بهه كعبهه ت يهه زا ناد 
 

كههار    آغههاز  و  بهگهويههد   بهيهنهممهيسهههخهن 
 

 پس از ثنهاي خهداونهد آسهههمهان و زمين 
 

نهثههار    رسههههالههت  خهتهم   بهيهنهممهيدرود 
  

اقهدا  خود بها پهدر و ااجهدادش   و نهام ا
 

 بينمميبيهان كنهد بهه سهههي ون و ولقهار   
 

ماهناهم   را  عههالهمهيههان   زمههان امههامبهگهويههد 
 

بههار    بههه  خههالهق  واعههدۀ  و   بهيهنهم مهيقهرار 
 

 خهداي عهادل و قهادر كيناهد حمهايهت مها
 

فرار    در  سهههتم  ظلم و   بينمميبسههههاط 
 

 رضههههاي خهداي عهالميهانبراي جله   
 

ديههار    كيههلّ  طههاعههت   بههيههنههم مههيلههزوم 
 

 بر عاشهههقان صهههداقت بيواد وظيفه چنان 
 

 بينمميبهه صهههحنهه آيهد و هلمهّت عيهار   
 

 همهه   بهه بعهدسهههتمگران جههان را ازين  
 

كهنههار    بهر  قههدرتشههههان  رأ    بهيهنهم مهيزل 
 

 همان شه  مبار  و ميمون   سهت ي شهب    عج 
 

بههههار    ههواي  مه ههه  شهههههر   بهيهنهممهيبههه 
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 شهههود ميريع امامت حريم كعبه سهههپس 

 
 بينمميمههار    سهههرعهتبههتمهام شههههر   

 
مهه ههه   چههنههدروزهبههه   اهههالههي   تههمههام 
 

نهگههار    آن  بهها  بهيهعههت   بهيهنهممهيكهنهنههد 
 

 پس از گهذشهههت زمهاني امهام عهالميهان 
 

قهرار    خهود  از  نههائهبهي  مه ههه   بهيهنهممهيبههه 
  

 و بها سهههپهاه هزاران شهههمهار حهامي حق 
 

مههدار    عهزّت  و  عههازم   بهيهنهممهيمههديهنههه 
 

 همهان زمهان كهه بلجينباهد زل جها سهههپهاه امهام 
 

عههددش    شهههود   بهيهنهم مهي  ههزاردهفهزون 
 

ري عاين   لواي سهههبز يمن بها سهههپهاه كهاسهههل
 

 بينممي شهه اردشههمنضههميمه گردد و  
 

 شههجاع و صههاح  ايمان و عاشههق مولا 
 

 بينمميههدايتي بهه ضهههمير آشههه هار    
 

 بهه ميهان سهههپهاهيهان امهام   آن زمهاندر  
 

انتشههههار     بينمميشهههود چنين سهههخني 
 

 حق   لشهه ر ز حمل آب و غذا شههد معاف  
 

به ههار    را  سهههبهبهي  عهمههل  ايهن   بهيهنهممهيبهر 
 

اخهتهيههار   سههههنهگهي   زمههانامههامدر   بيهواد 
 

گهوار    شهههود آب  بهرون  آن   بهيهنهم مهياز 
 

 سنگ   از آب جاري آن   ي آن كس خوراد هر  
 

نهاههار     بينمميكينهد كفهايهت شههههام و 
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 وديعه مانده ز دوران حضههرت موسههي 
 

مهه   روزگههار  عههجهه بههبههوده   بههيههنههممههيزۀ 
 

 سههپاه حضههرت قائم چنين كند حركت 
 

اول شهههمههار    مقصههههد   بينمميمههدينههه 
 

 مسههافتي بروند از مسههير دشههت حجاز 
 

ريهگهزار    و  ثاهماهر  بهي   بهيهنهم مهيزمهيهن 
 

 امهام اشهههاره كنهد بر سهههپهاه خود گويهد 
 

پهروردگههار    قههدرت   بهيهنهم مهينشههههان 
 

 رفته قوم سههفياني  نيبه زمدر اين م ان 
 

ديچههار    الهههي  قهههر  بههه    بهيهنهممهيههمههه 
 

 از آن م ان كه گذشههتند قاصههدي آيد 
 

بگويههد ضهههرار    م ههه   بينمميز شههههر 
 

 شهههرور م هه ب شهههتنهد نهايه  حيجّت 
 

فشههههار    مهنههافهق  كههافهران   بهيهنهممهيز 
 

 امهام مراجعهت كنهد از آن م هان بهه م هه  
 

عيههذرل     بههيههنههم مههي  كيههبههاراهههالههي آورد 
 

 حضهور حضهرت مهدي راواند توبه كنان
 

زار    و  گهريههان  و  نههادم  كهرده   بهيهنهم مهيز 
 

 از قهات ن و قهاتهل امهام   كنهديمقصهههاص  
 

از حركهات  كنهار     بينمميخشهههونهت 
 

پنههدي  تاههذكّري  آنجهها  مردم  بههه   دهههد 
 

دگهري    نههايهه    بهيهنهم مهي  بهرگهمههارو 
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 دوبهاره عهازم شههههر مهدينهه بهاشهههد امهام 

 
اقهتههدار    تهمههام  بههه  او   بییینی  می ورود 

 
د بر حضهههور او نايند   قريشهههيان ز حاسههها

 
آشهههه ههار    را حهركههات   بهيهنهممهيامههام 

 
بنههاي جههديههد  نابي  قبر  و  قيبّههه  بههه   زاناههد 

 
بهرگهزار    دگهري  صههههحهنههف    بهيهنهممهيو 

 
 زخشهههم و كينهه قري  مهدينهه برخيزنهد 

 
 بينممي  كهارزار  عجه بهه جنهگ مههدي   

 
رار آيد جواب    شهههان يقرعز تيغ پر شههها

 
 بينمميقريشهههيهان خجهل و شهههرمسهههار   

 
 آرام   شههود ي م حضههرت كه    و خاطر   ال ي خ 
 

قهرار    مههديهنههه  بههه  حههاكهمهي   بهيهنهم مهيو 
 

قاره  و در   عازم اسهت عرا     ي سهو به سهپس    شها
 

دوبههار    حههاكهم  ز كشهههتهن    بهيهنهممهيخهبهر 
 

 مالول و آشهههفتههامهام زين جريهان بس  
 

نههار    زل  قهلهبهي  و  آيههد   بهيهنهم مهيمههديهنههه 
 

 و كهافران ب يشهههد   نيديبچنهان ز مردم  
 

مهزار    در  ديهن  دشهههمهن   بهيهنهم مهيتهمههام 
 

 سههه ون و اامن گوارا به شههههر آيد باز 
 

اضههههرهرار    هههاقهلهه ز     بهيهنهممهيبهرود 
 

آرام  به   پيهر  ازيهن شهههههر  قههائهم   خهيههال 
 

ايسهههتهوار    راواد  كهوفههه   بهيهنهم مهيمسهههيهر 
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درگهيهراد  عهظهيهمب  نهبهردي  بصهههره   كهنههار 
 

تبههار    نصههههارا  و  اهههل غرب   بينمميزل 
 

 چو باشههد حامي آنان سههران قوم يهود 
 

اخهتهيههار    در  ههمههه   بهيهنهممهينهيههازشههههان 
 

 اسههت   ران ي ا قائم ز ميلك    لشهه ر كمك به  
 

 بينممي  شهههمهاريبو    كفبههجهانسهههپهاه   
 

 رهبرشهههان سهههيهّد خراسهههاني زاعيم و  
 

 بينمميسهههيهاه پرچم و شهههير شههه هار   
 

عيه   زادۀ صههههالح بيواد امير سهههپهاه شهههي
 

را    همههه  راه دين   بينممي  نثههارجههانبههه 
 

آراد   جهنهگشههههان   عيهظهمهها   يتهحهوله ورود 
 

 بينمميسههه حشههههان همهه را مرگبهار   
 

د نافاراتي ز سهههيسهههتهان همه را   فرا راسههها
 

شههههعههار    ديههانههت   بههيههنههم مههيدلاوران 
 

 اگر چه كيفر عدد آرد چهل و صههد به هزار 
 

قهههر    فهرار    لشههه هرز  در   بهيهنهم مهيديهن 
 

 فراريان كه رسهههد بر كنار كوه سهههفيد
 

 بينممي  تهارومهاردر آن م هان همهه را   
 

 وسهرور جشهن م ان فتح و ظفر يك بسهاط  
 

سهههوي    برگزار    لشههه هرز   بيهنهمميدين 
 

 خراسهههاني   زمهانامهامرسهههد حضهههور  
 

 بينمميو بوسههههد از ياهد و پهاي و عيهذار   
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 سهههپهاهيهان همهه بينهد جمهال مههدي را 

 
 بينممي بهاراشهههكتمهام ديهده ز شهههو    

 
 زمان امامبه شههههر كوفه راواد زان م ان 

 
سهههوار    هيهوداج  بههه  اابهر  فهو    بهيهنهم مهيز 

 
 هيوداج امهام و موكه  او اانهدرونل هفهت  

 
 بينمميهمهه بهه نور درخشهههان حصهههار   

 
مهاي كوفهه ميناونر ز نور حجهت حق   سههها

 
ولقههار    و  عههدل  مهظهههر   بهيهنهم مهينهزول 

 
 شهههد همهان م هان كهه غروب عهدالهت آنجها 

 
لاهماهعههانه     پيهر   بهيهنهم مهي  دوبههارطهلهوع 

 
 از آن زمان بشههود كوفه پايتخت جهان 

 
ب ههار    امههامههت   بينمميصههههدور ح م 

 
 اسا  دين خدا   پسازآنبه صحنه آيد  

 
مههههار    شهههيههاطهيهن  فه هر   بهيهنهم مهيتهمههام 

 
 ظلم و سهتم   يهاهيپاز ريشهه كاندله شهود 

 
 بينمميصههههداقهت ببهار    يههاشههه وفهه 

 
 گهل عهدالهت و دين روياهد از تمهام زمين 

 
ماهزار    بهر  سهههتهم  و  ظهلهم  اهههل   بهيهنهم مهيو 

 
 به اوج خود رسهد عقل و علوم كيلّ بشهر 

 
 بينمميجههالهت از همهه سهههو در فرار   

 
 بشههر  برون شههود ماراو و قحري از محي  

 
ماهرغهزار    داماهن  و   بهيهنهم مهيعهمهوم دشههههت 
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 را    سهههازاننههيزمبهه شههههر كوفهه قواي  
 

ههمههه    و   بهيهنهم مهي  بههااقهتههدارميسهههاهلهّ  
 

ماوي به كوفه    اند آمدهزل بعد صهوت سها
 

پهرههيهزگههار    و  مشهههگهي   بهيهنهممهيللهواي 
 

 كوفهه هم آيهد سهههپهاه زرد للوا زل غرب  
 

ماههدار    عهزّت  و  يههاري   بهيهنهممهيبهراي 
 

رههبهر  فههدائهي  دلاور  و  رشهههيههد   ههمههه 
 

 بههيههنههم مههي  والاتههبههار  زادۀ يهه نههجهه  
 

 للواي ملشهه ي و سههبز و للواي زرد همه 
 

را    ههمههه  و   بهيهنهممهي  نهثههارجههانمهجهههز 
 

 فرار كرده زل خوفا  به شهههام سهههفياني
 

 بينمميشهههير شههه هار    همههآنز هول   
 

 كنون سهپاه شهجاع و امام عصهر و زمان 
 

نيصهههرت پروردگهار     بينمميو لرف و 
 

 عصيان   كه كيند بر اسا  دين   ي آن كس هر  
 

 بينمميبهه تيغ حضهههرت حيجهّت دچهار   
 

 شهههمهاري از علمهاي زمهان ولرا گويهد 
 

كهنههار    مهحهمّههد  ديهن  ز  را   بهيهنهم مهيتهو 
 

 ازين خرها طلبهان مي كيشهههاهد امهام هفتهاد 
 

 بينمميمهار    عهالم و بهاطن چو  ظهاهربهه 
 

 خروج جمع شههروران ز مسههجد كوفه 
 

سههههوار    ديلههديل  زادۀ   بههيههنههم مههيعههلههيههه 
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بهنهههنههد  پهها  كهوفههه  تاهمّههار  مهحهلّههف  بهر   چهو 

 
قههائم حق در حصههههار    امر   بينمميبههه 

 
 حق   خروج هر كس و نهاكس عليهه حجهت 

 
 بهيهنهم مهيمهرگهبههار    جههاههمهههعيهقهوباهتاه    

 
 هها دشهههمنشهههعهار قهائم حق بر عليهه  

 
كههارزار    و  بيهواد  به يه    بهيهنهم مهيبه يه  

 
 دالشهههدا يسهه چون اوسههت مينتاقلم خون 

 
د چنان كه شهههرارت مهار     بينمميكيشههها

 
 قهائم بهه مسهههجهدي بهاشهههد   نمهازجمعهف

 
 بينمميكهه درب آن عهددش را هزار    
  

 چنان وسهيع و برازنده شههر كوفه شهود 
 

حيهرهب كرب  جاوار  وكههه  در   بيهنمميب  
 

امههام   امهر  ميهجهري  و   رعهرب يه غه وزيهر 
 

بهه ههار    ايههران  نههوابههغ   بههيههنههم مههيهههمههه 
 

يحلهه نهيوناهههي   خييحلهه نهيهيم و ي  زنههد يبپهها 
 

قهرار    حيهجّههت  مهحهور   بهيهنهممهيماههدار 
 

د قائم همان   سههت ي خراسههانوزير اارشهها
 

بههه     بهيهنهم مهي  اريهه عه تهمههاممشههههاوري 
 

عيه  زادۀ صهههالح وزير جنهگ امهام   شهههي
 

راهسهههپههار    خهرهري  ههر  بههه  را   بهيهنهم مهيول 
 

 آرام    عرا  و منرقهه زان پس بهه اامن و 
 

 بينمميحاراميههان همههه را شهههرمسههههار   
 



 313منظومه                                                   28                                             

 

 سهههپس قواي عظيمي كيناد تدار  امام 
 

 بينمميقيد  عددش پير شهمار    به سهمت 
 

حهركههت  كيهناههد  اانهرههاكهيهها  مهحهور   طهريهق 
 

غيهبههار    و  خاهم وگهر د  پيهر   بهيهنهممهيمسهههيهر 
 

 كه بر آنان عايان شود دريا  آن م اندر  
 

غههار     بينمميمحههل خواب صهههاههديقههان 
 

 بهه غهار خفتهه جوانهان زل عههد داقيهانو  
 

فهرار    انههدر  ظهلهم وي  و  كهفهر   بهيهنهم مهيز 
 

 حق   لشهه ربه امر خالق عالم ز صههوت  
 

 بينممي  باراشهههكهمه به پا و زل شهههو    
 

 بروند   حضههور حجت حق شههاد و شههادمان 
 

 بينمميم هان همهه را آشههه هار    از آن 
 

 خام هها   سههههتي ي  ي ي بنهام ماليخهاب
 

اطهاعهت مههدي شهههعهار     بينمميكننهد 
 

 به نزدشههان بيواد انجيل حضههرت عيسههي 
 

كهنههار    دوران  تهعهرّو  از   بهيهنهممهيكههه 
 

 اسههت   و آن دگر كه كتاب اصههيل تورات 
 

 بينممينثهار    بهه حضهههرت  آن دوكننهد   
 

 خبر ز واقعه چون بر مسهههيحيان برسهههد 
 

بهبههار    عهقههايههد  در   بهيهنهممهيتاهحاهوّلهي 
 

بيهايهد اكثرشههههان   بهه زير پرچم قرآن 
 

انهتشههههار    ديهن  حهقهيهقههت   بهيهنهممهيشهههود 
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 در آن م ان نشههود جنگ روميان بر پا 

 
 بينممي  تهارومهاربهدون جنهگ همهه را   

 
 قيد    جان بهسهههپهاه غال  مهدي راواد 

 
 بينمميرسههههد كهه بر ماراج عاهذراب ولقهار   

 
 بهه راملهه سهههفيهاني  همهان دمفرار كرده  

 
فشههههار    در  حهق  قههائهم  ههول   بهيهنهم مهيز 

 
 سهراسهر پر از سهپاه و قواسهت   راملهم ان 

 
تهبههار    غهربهي  و  مسهههيهحهي   بهيهنهممهيههمههه 

 
يهههود   قهوم  نيصهههرت  بهههر   انههد آمههدهز 

 
 بينمميبرايشههههان همهه غمخوار و يهار   

 
سهههفيههاني بههه  زمههانههه خبر  امههام   دهههد 

 
 بينمميصههه ح و مصهههلحتي در ماهدار   

 
خانات خنم را بگو توهم سههي نو سههي  بيا شههل

 
شههههرار    تهو  و  مهن  بهيهن     بهيهنهممهينهبهرد 

 
د    امام   به دسهتجواب ميثبت  آنگه رسها

 
قرار    قههائم    بيهنمميحضهههور حضهههرت 

 
و   را بگويههد  امههامب حيجّههت  از  ناواد   شهههل

 
اخهتهيههار    كههارب  آخهر  بهيهعههت   بهيهنهم مهيو 

 
 خود   لشههه رميراجعاهت كهه نمهايهد ميهان  

  
فهرار    عهزم  كيهناههد  بهيهعاهتاه    بهيهنهممهيزل 

 
 خبر ز جنهگ عظيمي داهاهد بهه قهائم حق 

 
بهرگهزار    را  تهو  نهبهرد   بهيهنهم مهيچهنهيهن 
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 امهام عهالميهان هم زل جها كيناهد حركهت  
 

 بينمميشهههير راواد بر شههه هار    كههچنهان 
 

 بر پها  آن زمهانشهههود نبرد عظيمي در  
   

كهردگههار    كهمههك  و   بهيهنهممهيحهمههايههت 
 

فيهاني يهود و شهههرورل سهههي  سهههپهاهيهان 
 

 بينمميتمهام كشهههتهه و يها در حصههههار   
 

 فضههههاي منرقهه از لوثل كهافران تارهير 
 

را كههام ههار    دين همههه   بينمميسهههپههاه 
 

 آنگهه وجود سهههفيهاني شهههوديماسهههير 
 

خههار    زيهر درخهتهي چهو  بههه  را   بهيهنهممهيول 
 

خههدا   او   زنهنههديمه سهههپههاههيههان   گهردن 
 

ديچههار  تهن  دوز   آته   بههه   بهيهنهم مهياش 
 

 ز سههوي امام  آن زمان  يامعجزهظهور  
 

عهيههار    حهق  بهر  و  آيههد   بهيهنهم مهيميهحهقهق 
 

قههائم حق   امر  را   ياجعبهههبههه   مقههدّ  
 

كهنههار    كهنهنههدش  قاهعهر آب   بهيهنهم مهيزل 
 

 همهان كهه در طاباريهّه بهه عمق دريهاچهه 
 

بههههار    ههزاران  قهبههل   بهيهنهممهيبهبهوده 
 

ابهراههيهم  قهمهيهص  اوّل  بيهواد  آن   درون 
 

نههار    حههافظ كههه    حارّ  از   بينمميبيههدله 
 

 عصهاي حضهرت موسهي عامامف هارون 
 

گههذار    سهههلهيهمههان  ز  خههاتمهي   بيهنهمميو 
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 ز بعهد آن برود شههههر قهد  قهائم حق 

 
 بينممي  بهارمشههههك  جهاهمههز عرر او   

 
 قيديوم ااقد  او تا رسهد به قيد  شهريف 

 
قاههدامه     بهر   بهيهنهم مهي  نهثههارجههانكيهنهنههد 

 
 كه جماعت به حال شي ر و ثناست   آن زمان در  
 

ز     بهيهنهم مهيالنهتشههههار    ياحههادثهههخهبهر 
 

 حضههرت عيسههي ز آسههمان چهار نزول 
 

پهروردگههار     يه په بههه     بهيهنهممهيحهجههت 
 

د ماسهيح نباي   حضهور حضهرت قائم رسها
 

عيههذار    زههرا  از گههل   بهيهنهم مهيبلهبهوسهههاههد 
 

 اام بگويدش كه من عيسههي مريع امر تو
 

بر خود شهههعههار    تو  زل   بينمميميتههابلعاههت 
 

 د يه گويمامهام و حجهت حق بر مسهههيح  
 

سهههوار    هههدايههت  اامرل  بههه  را   بيهنهمميتو 
 

 نصهههارا و كيهلّ اههل كتهاب    يپبههبرو  
 

 بينمميحمهايهت از تو فزون از شهههمهار   
 

 غرب عيسههي    ي سههو به كند عزيمت از آنجا  
 

بيردبههار    دين  عارضههههف  بههه  را   بيهنمميول 
 

 او   رسهد ي م كه    ن ي نشه ي ح ي مسه به شههرهاي  
 

رل شهو      بينممي  باراشهكجماعت از سها
 

 تمهام اههل نصههههارا چنهان بيواد شههههادان 
 

 بينمميبر ايشههههان شهههه  غم را نههار    
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 صههداي هلهله در بين شهههر و ملت ريم 
 

ماهههار    واتي ههان  بههه قصهههر   بينمميزاناههد 
 

 پيام حضرت عيسي يبواد بر امت خوي  
 

 بينمميكنون شهههمها همهه را كهام هار   
 

 جههانيهان همهه بر دين واحهدنهد امروز 
 

رار     بينمميهر آن هه كاج راواد اههل ضهههل
 

مسهههلمههانيم  عههالم همههه  خههالق  امر   بههه 

 
را    رههبهرمههان  و   بهيهنهم مهي  كيهبههارزاعهيهم 

 
 چو اوسههههت زادۀ زهرا امهام عهالميهان

 
افههتههخههار    بهه ههنههم   بههيههنههم مههيولزاراتاهه  

 
 همان زمان كه مسههيحا بيواد به حال با غ 

 
يههك قرار    قههائم حق   بينمميز سهههوي 

 
ميههان   ميههداراب  و   ههها يغربقرار صهههلهح 

 
 بهيهنهممهي  بههااقهتههدارو    سههههالهههههفههتبههه   

 
 زمان و فرصت عالي شود نصي  مسيح 

 
اسهههتهوار    عاهماهله   و   بهيهنهم مهيميصهههاهمهّم 

 
عيا  را   به اوج خود برسهاند ت ش و سها

 
الشهههتلههههار    طهرفه   از   بهيهنهم مهيحهقههايهق 

 
 جمهاعتي كهه بهه راه حقيقهت آرد روي 

 
 بينممي  شهههمهاريبزل حاهد فزون عهددش   

 
زل خوف   حقيقههت   ههها مؤمنمخههالفههان 

 
اضهههرهرار    پيهر  ههمههه   بهيهنهم مهيقهلهوبشههههان 
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 غرب   خيهانهت عموم دولهت   بهه سهههمهت راواد  

 
ببهار    رّي  نهاماهده شههها   بينمميدو سههههال 

 
 سهههپهاهيهان مجهز شهههمهار آن هشهههتهاد

 
عههددشب    ي ي  هر   بينممي  هزاردهكههه 

 
 شهر  آيند   يسهوبهسهوار كشهتي جنگي 

 
ور و سهههاحهل عا هّا ماهدار    بينمميبهه صهههي

 
 سههپاهيان كه به سههاحل قدم نهند آنگه 

 
انهفهجههار    هههانهههيه سهههفه   در   بهيهنهممهيههمههه 

 
 بدين خيال كه جنگ اسهت و بازگشهتي نيسهت 

 
شهههعههار    فهلسهههرهيهن  فهتهح  و   بهيهنهم مهينهبهرد 

 
 دهد فرمان   نيچننيا لشههه رشهههانامير 

 
فهلسهههرهيهن    فهتهح   بهيهنهم مهي  دوبههارويجهوب 

 
 جها همههچنهان نبرد بزرگي بهه پها شهههود  

 
نههاگهوار    ثاهماهرش  غهربهيههان   بهيهنهممهيبههه 

 
 آسههها مرگبپاشهههد نبرد  زمان كههمان 

 
پهروردگههار    نيصههههرت  و   بهيهنهممهيظاهفهر 

 
 غرب   لشه ر خورد همه تير و صه ح    به خود 

 
را    ههمههه   بهيهنهممهي  دارزخهمقهوايشههههان 

 
ما به چشهههمشهههان   بزند پار پرندگان سههها

 
 بينمميوجودشههان همه سههوز و شههرار   

 
 زمين   يهالرزهز نق  صهههاعقه و باد و 

 
را    ههمههه    بهيهنهممهي  تههارومههارسهههپههاههيههان 
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 خزان   تمام سههرح زمين پير شههود چو برگ 

 
تاهبههار    غهربهي  زل كشهههتههف   بهيهنهممهيههمههه 

 
 سهپاه بزرگ   شهوديمدلريوب به دا  ااجال 

 
روزگههار    از  راواد   بهيهنهممهيوجهودشههههان 

 
بيوا نهد فهاتح جنهگ   سهههپهاهيهان امهامهت 

 
كههامه ههار    را  ههمههه  و   بهيهنهم مهيمهوفهق 

 
 شهه سههت قبلي و فعلي كه ديد ملت غرب 

 
 بينمميزل فعهل خود همهه را شهههرمسهههار   

 
 تمهام دولهت غربي ز سهههوي ملهت خود 

 
فشههههار    اانههدار  كهنههد  حهق   بهيهنهم مهيقهبهول 

 
حهقههايهقهي   مهردم  اكهثهر  ديهن بههدانههدب   از 

 
افهتهخههار    بهراي مسهههيهح  ايهن   بهيهنهممهيو 

 
 شهههنهاسهههاهد ايمهّت عيسهههي امهام قهائم را 

 
 بهيهنهممهينهثههار    بههه حضهههورشالرادتهي   

 
 بهه مركز ريم   روديمدامي كهه قهائم حق  

 
ههزار    ههفهتههاد  هاهمهراهاه    بهيهنهممهيسهههپههاه 

 
 بلند ت بير اسههت   به صههوتورود شهههر 

 
 بينمميميجهاههدان همهه را غمگيسههههار   

 
 جماعت هر چه تواند رسهد حضهور امام 

 
نهگههار    آن  بهها  بهيهعههت   بهيهنهممهيكهنهنههد 

 
 بناي مسههجدي اعظم به امر حجت حق 

 
ريم كيناههد آغههاز كههار     بينمميبههه شههههر 
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عههالميههان    ز جههانهه  خود   يبينههاامههام 

  
بهرقهرار    به هنههد  مه ههان  آن   بهيهنهم مهيدر 

 
 پهايتختي خود كنهد مراجعهت از ريم بهه  

 
آشههه ههار     جههههان  بههه    بهيهنهممهيتهحهوّلهي 

 
 حضههور امام   رسههديمپيام خلق جهان 

 
راقما      بينممي  شهههمههاريبزل هر م ههان 

 
اازالي   كهه اي سهههفير خهداونهد قهادر و 

 
 بينمميرا شهههعهار    بهه خوداطهاعهت از تو   

 
 بيا به كشههور ما يا سههفير خود بفرسههت 

 
نههار    يهيتهو  زل  راهههانهي  خهلهق   بهيهنهم مهيكههه 

 
را   جالي   توييخههداي عههالميههان   دليههل 

 
و    عزّت  بههه  را   بينممي  مههدارقههدرتتو 

 
 خود   نهايه آنگهه امهام    كنهديمروانهه  

 
ديههار    و  ميهههّم  مه ههان  ههر   بهيهنهم مهيبههه 

 
 شهههود مريع امهامهت تمهام خلق جههان 

 
را كنههار    نههه كسهههي  دولت    بينمميز 

 
 حيجهّت كننهد خهدمهت خلق    نهايه تمهام  

 
انهتشههههار    عاهلاهويب   بهيهنهممهيهههدايههت 

 
نههائههبههانهه     بههفههرمههايههد  زمههانامههامبههه 

 
 بينمميهمهه سهههختي مههار    بهه دسهههتتهان 

 
 اگر پيهدا   يمشههه لشهههود براي شهههمها  

 
 بينمميجواب آن كاف دسهههت ياسهههار   
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 سههؤال نگاه كن كف دسههتت ببين جواب  

 
اضهههرهرار    روش  عهمههل   بهيهنهم مهيچهنهيهن 

 
نهائبهان حجهت حق بهدين روش    همهف 

 
كههار  سهههوار    بههه  عههالهم   بهيهنهم مهيمهردم 

 
 نتيجهه اين هه خ يق بيرون زل فعهل حرام 

 
 بينمميشهههود صههههداقهت و تقوا عيهار   

 
 نظهام حق و عهدالهت شهههود بپها بهه جههان 

 
 بينمميحراميههان همههه را شهههرمسههههار   

 
 نعمت خداي كريم   جاهمهبجوشهههد از  

 
نهثههار    عههالهم  صههههالهح  خهلهق   بهيهنهممهيبههه 

 
 رسهد به حادّ كمال علم و دان  بشهري 

 
فهرار    انسههههان  جههههالههت   بهيهنهم مهيكهنههد 

 
 بشهر   ز بيسهت و هفت عدد از علم انحصهار 

 
 بينمميدر آن زمهان دو عهدد را ب هار   

 
 ازين بهه بعهد زل ييمن وجود حجهت حق 

 
اخهتهيههار    در  ههمههه  را   بهيهنهممهيبهقهيّههه 

 
 زير زمين   يههاگنج بشهههر    شهههود عيهانل

 
 بينمميكهام هار  ب  خ يق از همهه سهههو 

 
 صفاست   جماعت براه صد  و   زمان كه همان  

 
بههبههار    يافههاجههعهههبيههروز     بههيههنههممههيرا 

 
د ميفسهههل فههاسههههد و  داجّههال   ظهور فتنههف 

 
تهبههار    شههههرارت  خهلهق   بهيهنهم مهيمهيههان 
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 چنهان ميهان جمهاعهت كنهد رواج فسهههاد 

 
داماه  دچههار    بههه  خهلهق   بهيهنهم مهيكهثهيهر 

 
 حق  بهه جنهگ او راواد عيسهههي بهه امر حيجهّت 

 
 بينمميكيناهد وجود شهههرورش شههه هار   

 
 كنهار شههههام كيشهههنهداش فراز كوه اافيق 

  
ديههار    ههر  از  راواد  او   بهيهنهم مهيفسههههاد 

 
 مسههيح چهل كه بگذرد از سههال بازگشههت  

 
ناهزار    شهههريهفه   وجهود   بهيهنهممهيشهههود 

 
 اش برون زل تان  شهوديمروان روح خدا  

 
 بينمميخيلهد برين رهسهههپهار    بهه سهههمهت 

 
 امهام خود بهدههد غسههههل او كفن بل يناد 

 
ماههزار    مههريههم  ماههرقاههد   بههيههنههم مههيكههنههار 

 
 و ليك عمر شههريف امام و حجت حق 

 
شهههيهمههار    ثاه ثههه  زلقاهرن   بهيهنهم مهيفهزون 

 
 خهداي عهالميهان داناهد ااصهههل عمرش را 

 
 بينمميسهههپس بهه فيا شهههههادت قرار  

 
 كنون آغاز  شههوديمحيات نو به جهان  

 
پهروردگههار    رحهمههت   بهيهنهم مهينهزول 

 
 زمان راجعات اصههلي شههود بروي زمين 

 
 بينممي  روزگهار خوش چهه خوش زمهان و چهه   

 
 ابتهدا حسهههين شههههيهد  نيبهه زمقهدم ناهاهد  

 
 بينمميدر آن زمهان كهه جههان بي غاهدار   
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 بود ابن زيهاد و نهه شهههمري   آن زمهاننهه  

 
ب ههار    رلي حي  شهههي و  يزيههد  نههه   بينمميو 

 
 بهه كوفهه مسهههنهد او كوفيهان ولي دلگرنهد 

 
يههار    و  انصههههار   بينمميجمههاعتي همههه 

 
 همهه براه حسهههين و حسهههين براه خهدا 

 
 بينمميصهههراط دين و صهههداقهت عيهار   

 
 روي خ يق شهود مثال بهشهت جهان به 

 
مههههار    جهنههايههت  و  جيهرم   بهيهنهم مهيليهجههام 

 
 خ يق كه اين زمان آيد  به حالخوشها  

 
كاهرار    ناهعاهمههات   بهيهنهممهيباهرايشههههان 

 
 شهههود بهه نور علي  پسازآنزمين مينّوار 

 
ميرسهههاههل    ي خههاتم   بينممي  دوبههارواصهههّ

 
امور جهههانيههان حههاكم  بههه   علي شهههود 

 
 بينمميدگر نهه جنهگ جاماهل ني فشهههار   

 
فّينب    نبواد   آن زمهانخوارج از پس صهههل

 
اقهتههدار    بهها  ههمههه   بهيهنهممهيحه هومهتهي 

 
 خ يق عشهق علي را كيناد شهعار اصهيل 

 
 بينمميجههان ز صهههلح و صهههفها پهايهدار  

 
خّر اسهههت براي بشهههر كيرات دلگر   ميسههها

 
بهبههار    تهمههامههاً  عهلهم   بهيهنهم مهيدرخههت 

 
 آزاد   خوي    ي ها غصهه بشهر شهود ز غم و  

 
 بينمميمرو شهههودب زل ميحير  كنهار   
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 هها انسهههانبهه عمر نوح رسهههد عمر كيهلّ  

 
ههزار    چهنههديهن  بههه  امههام  بهر   بهيهنهم مهيو 

 
امههام حسهههن  از پس مولا علي   بيههايههد 

 
كههار    نيرنههگ  خيههدعههف  نههه   بينمميدگر 

 
 ح ومت حسهههن اندر جهان آن دوران 

 
ماههدار    عهزّت  ههزاره و  چهنههد   بهيهنهم مهيبههه 

 
جاّد اسهت   سهپس براي ح ومت امام سها

 
بههه تخههت خ فههت سهههوار     بينمميولرا 

 
ناهبيهواد كهنهيهزكههان  و  غه م  بههه   هههدايهته  

 
ديههار    كيههلّ  و  عههالهم  خهلهق   بهيهنهم مهيبههه 

 
او   از خه فههت   آيههد   بههاقهرالهعهلهومپهس 

 
 بينممي  كيبهارح ومت  بهه جههان بس   

 
 آن حضههرت علوم خلق جهان در زمان  

 
 بينمميبهه اوج خود رسههههد و انتشههههار   

 
جهعهفهر  جههههانهيههان  بهر  او  پهس  از   بهيههايههد 

  
و    صههههاد    بهيهنهم مهي  تهبههاريعههاله امههام 

 
 جهان به نعمت و علم و كمال تا برسههد 

 
 بينممي  روزگهار  عجه شهههبيهه جنهّت   

 
 شهههود خليفهف حق   پسازآنامهام كهاظم  

 
پههروردگههار    نههعههمههت   بههيههنههم مههينههزول 

 
 خبري   نه از شههه نجه هارون و ماحباس اش 

 
 بينممي  بهاراشههههكنهه فهارغ از حارام    
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 رضهاسهت   پس از ح ومت وي نوبت امام 

 
اعهتهبههار    هيهمههام  امههام  آن   بهيهنهم مهيبهر 

 
نههه   مهه مون   مثههلبهههخ فت    خ فههت 

 
ماههدار    جهههانملههكبههه كههل     بينمميدر 

 
عههالهم   مهلّههت  امههام قهلهوب  حه هم   مهرهيهع 

 
را    ههمههه  او  راه   بهيهنهممهي  نهثههارجههانبههه 

 
او  پهس  از  بهيههايههد  مهحهمههد  آل   جهواد 

 
را كهنههار    سههههتهم  زمههان   بهيهنهممهيدگهر 

 
 روي   آراد     ي به سو جهان به عزّت و نعمت  

 
 بهيهنهممهينههاگهوار    ياحههادثهههنهبههاشههههد   

 
 خ فتي همهه رحمهت همهه رفهاه بشهههر 

 
اسههههتهوار    ديهن خههدا  راه   بهيهنهممهيبههه 

 
 شهههود خليفهف حق   پسازآنامهام ههادي  

 
بهبههار    بهرايه   نههه   بهيهنهم مهيمصههههيهبهتهي 

 
حيه هما   بيهواد  راوا  دنهيهها  مهردم  كههل   بههه 

 
عهيههار    كههامههل  خه فههت   بهيهنهممهيبهههيهن 

 
 هزارها گذرد سههال شههمسههي و قمري 

 
هههدايههت شهههعههار    امههام  هر   بينمميبههه 

 
 سهپس امام حسهن عسهگري خليفه شهود

 
 بينممينهه در ميهانهف حاصهههر و حصههههار   

 
 سهههتمگري ز خ يق نموده چهره نههان 

 
از     بينمميآشههه ههار    جههاهمهههعههدالههت 
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 شهههود خ فت او در كمال نعمت و ناز 

 
اضهههرهرار    جههههان  كيههلّ  زل   بهيهنهم مهيراواد 

 
آيههد   قههائم حق   پسازآندوبههاره   امههام 

  
نهه    تبهار    لشههه ردگر   بينمميسهههفيهان 

 
 پاكيزه  گشهته پا  وجهان و نسهل بشهر  

 
 بينمميخهدا رهسهههپهار    يسهههوبهههمهه   

 
 خدا هر آنچه بخواهد كينادب چنان بشهود 

 
قهرار    زمههان  و  صههههور   بهيهنهممهيزمههان 

 
ز گفتههف حق  بيواد   تمههام گفتههف )حقگو( 

 
 بينممينهه علم و نهه ف ري ب هار   بهه خود 

 
ل  ناد ك م ائمه رسهههد به ختم ريسهههي  سههها

 
اعههتههبههار    بهها  هههمههه   بههيههنههم مههيروايههتههي 

 

 313پايان منظومه 
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 انتظار  مراحل پايان  دوران

 بينم مينگهار    غهافهلدليابشههههارت  
 

پهروردگههار    رحهمههت   بهيهنهم مهينسهههيهم 
 

قهائم را    ههاينشههههانهه قيهام   ظهور و 
 

آشههه ههار    اثهرش  و   بهيهنهممهيميهحاهقهّق 
 

زمههان   زكههافران يهود و مسهههيحيههان 
 

را كارار    اين سهههخنهان   بينم ميطنين 
 

 بهه جسهههتجوي نههان از امهام مههدي مها 
  

را بهه كهار    هلمّتشههههان   بينم ميتمهام 
 

با واژ  فاولين كلم  -1 ا و  آغاز شده است    بشارت  ۀشعر  معناست كه    نيبه 

براي    الس مهم يعلاس م و امامان معصوم    الش نميعظكه از طرف پيامبر    يي هانشانه

 زمانامام بن الحسن آقا    تحج   تحقّق ظهور يگانه منجي عالم بشريتّب حضرت

اميد آن   و  پيوسته است  به وقوع  اتّفاقشان  به  قري   اكثريّت  با  استب  بيان شده 

ظهور نيز در اند  زماني به وقوع    هاينشانه ع ئم و    ۀ باقيماند  شاءال ان داريم كه  

بپيوندد و ما شيعيان عصر حاضر به آرزوي ديدار محبوبمان نائل آمده و فرج و  

   ان شاال .شويم يفشانجان  ۀ ظهور مولايمان را مشاهده نماييم و در خدمت  آماد

 در رديف شعر بدين خاطر است كه ما شيعيان اعتقاد  «بین  م  »  ۀانتخاب واژ 

معصومين داريم و    فو ائم  ص()  حقيقت فرمايشات پيامبر اكرم  سخي برايمان را  و

در طول عمرمان نيز حاقانيّت اين حضرات عم ً بر ما ثابت شده و با هزار و يك  

م موريت بر  ايمان  شاي اله  دليل  سخنانشان   مياآورده ن  كه  داريم  يقين  و 

است   گرفتهالهام  جهانيان  پروردگار  ك م  و  وحي  منبع  و    از  هدايت  براي  كه 

شاكّ    گونهي يهفلذا در قبول فرمايشاتشان    ؛اندفرموده بيان    هاانسان رستگاري ما  
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را در آينده با چشم    شانيهاييشگويپ  فو تارديدي به خود راه نداده و تحقّق هم

 رف انجام است.بل ديدگانمان در شيكه در مقا چنانآن  .خواهيم ديددل 

زمان حاضر    خوارانجهانكه    رساندي مشعر اين مفهوم را  بيت سوم و چهارم  

هستندب   شده  تحريف  نصراني  و  يهودي  دين  تابع  اكثراً  ظهور    هاينشانهكه 

  ن مرالعه كرده و بر آن آگاهي يافته اند و بر آنا  حضرت حيجنت را در طول زمانب

و    نيز يافته  تاحقّق  ها  نشانه  اين  اكثر  تاكنون  فاراج    شاءال ان ثابت شده است كه 

بدين خاطركه آنان اقتدار و حاكميّت خود را بر جهان  و    مولايمان نزديك است

مي تصّور  شده  تاثبيت  آقا  فعلي  ظهور  قدرتهاي    زمانامام كنندب  كننده  نابود  را 

 له واقفند كه با تحقق ظهورب باساط  پوشالي خود مي دانند و به خوبي بر اين مس 

اف ارشان   به همين جهتگيتي برچيده خواهد شد؛    فهمه جبّاران عالم از عرص

بتوانند با اين    شايدتا    مي شوندمتوصّل    مغشوش و متشنّج است و به انواع حيله ها

ب  ليو  .عظيم جهان خلقت مقابله كنند  فحادث ايمان    هچون  خداي جهان آفرين 

خداوند در هر شرايري ميحقّق خواهد شدب    ۀ د و نمي دانند كه وعدواقعي ندارن 

خود ادامه مي دهند و بر همف ران و هم مرامان خود    ۀ ت ش هاي پوچ و بيهود  هب

 )ظهورامام زمان  كنند كه به هر قيمت مم نب بايد با اين مس له چنين القاء مينيز اين

 كنند.مقابله  (عج()

 كهي طور بهشودب  زبان سردمدارانشان نيز جاري ميگاهي اين آمال و آرزو از  

افغانستان واژ را به    جنگ صليبي   ۀ رئيس دولت وقت آمري ا در زمان حمله به 

از دستگيرشدگان    در هنگام بازجويي  عرا   يهازندانكار برده و به دستور او در  

  زمانامام ان شيعه هستندب از مسائل و اخبار مربوط به  شكه اكثريت قري  به اتفاق
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كه  ب  باطل هستند  ۀداراي اين عقيد  نصاراب  و  اين ستمگران يهود   .شودمي  سؤال   )عج(

اينان نيز به هر    از م ان آن حضرت خبر داشته باشد؛ و  و  شايد كسي پيدا شود

 .دستگير نمايند مم ن )به گمان باطل خودشان( امام را پيدا نموده و فوسيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          45 رظهو بشارت                                                                                                            

 

 كوفه  ه دركیّو شهادت نفس زَ  خروج شیصبان 

 ز خا  عرا    شيصبان خروج كرده همان  
 

 بينم مي شهههاهد جمهاعهت شهههيعهه هزار كي 
 

 جنه  حرم   بهه كوفهه ب شههتهه نفس زاكيهّه  
 

يههار    مهقهتهله  بههه    ههفهتههاد   بهيهنهم مهي تهن 
 

 بهه مسههجهد و حرم و خهانهه كوچهه و بهازار 
 

 بينم مي ب شههته شههيعه فزون از شههمار   
 

بهه نقهل از غيبهت نعمهاني  بحهارالانواردر كتهاب    ع()  در روايتي از امهام بهاقر  -2

شهيصهباني در سهرزمين عرا  مانند آبي كه از زمين بجوشهد ناگهان »آمده اسهت: 

او نمايندگان شهههما مردم مسهههلمان را به قتل   .دينمايمو خروج  شهههودميظاهر  

ه حضهرت قائم نيز خروج ماجرا در انتظار سهفياني باشهيد ك  نيبعدازاو   رسهانديم

 .1« كنديم

عام  قتل ميتخاصم به خا  عرا  و اشغال نظامي آن كشور و    يهادولت   فحمل

ملصدا  بر    ب مم ن استهادولت اين    مردم عرا ب و چگونگي عمل رد  فظالمان

 . وال العالماين روايت باشد 

در شهرح قامو   .اندكرده و ااشهرار    هاطاغوتشهيصهباني صهفتي اسهت كه امامان از آن تعبير به  

در روايتي ديگر جابر   «اسههت نار  فنام ابليس و مورچ  در اصههل  شههيصههبان» آمده اسههت:   زبيري

چگونه مم ن اسهت   :كردمب فرمود  سهؤالدر مورد سهفياني   )ع( محمدباقراز امام  » جيعافي گويد:  

فياني برسههيدب تا آنگاه كه پي  از او شههيصههباني خروج كند او از سههرزمين كوفان ؛  شههما به سههي

كشههد و پس از جوشههد و كاروان شههما را ميآب از زمين مي  فو همانند چشههم كنديمخروج 

 
 250ص   52بحارالانوار جلد   - 1
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 و بحارالانوار آمده اسهتب  ديارشهادم  يهاكتابدر .  1«  آن منتظر سهفياني و خروج قائم باشهيد

  .2رسنديمتن ديگر از صيلاحاء به شهادت  70كه نفس زاكيّه در پشت كوفه به همراه 

روايت   همفاين  قارائن  با  و  شاواهد  و  سيد   ال ت يآشهادت    بخصوصيّات 

كه به همراه هفتاد تن از ياران و نمازگزاران در كنار حرم    بح يم را  محمدباقر

 ۀنويسند  .كندي متداعي    بدر شهر نجف به شهادت رسيدند  )ع(مرهر حضرت علي  

صدر نسبت داده   محمدباقر ال ت يآ  بر شهادت اين روايت را   كتاب عصر ظهورب

كافر  صّداميان هزير ش نج  اش درهمراه خواهر مظلومه صدر ال ت يآاست ل ن 

فلذا    اندنشده   شهيد  زمانهم   نفر  هفتاد  همراه اوبه    ياست؛ ولشهادت رسيده    به

 .3شهادت ايشان با مفهوم اين روايت منافات دارد 

روايات  معصومين  در  نا  ع()   ائمه  مورد آورده شده  شهادت  در سه  زكيّه  فس 

در  اوّلي  كه  از    است  بود؛  خواهد  م ه  در  سوّمي  و  مدينهب  در  دوّمي  كوفهب 

شخصيّت  داشتن  پا  پيامبر بودنب    ف خصوصيات اين شهيدان: از سي ل  ترينمهم 

و   برجسته  معنوي  و  و    لفيوسبه   دنيرسشهادتبهالهي  شيصباني  نيروهاي 

 .استنيروهاي يسفياني و كيفّار م هّ 

دوم را نيروهاي   فب و نفس زاكيّكوفهدر  اول را نيروهاي شيصباني   فنفس زاكيّ

كعبه به شهادت    فسوم را كفّار م ّه در كنار خان  فسفياني در مدينهب و نفس زاكيّ 

   .خواهيم پرداخت  هاآنبه  لي تفصبه رسانند كه در ادامه مي
 

 420غيبت نعماني ص   - 1

 219-221ب صفحات  53ب جلد  بحارالانوارو   336ارشاد مفيدب صفحه    - 2
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بيان شده است كه:   گونهن يادر رواياتب عمل رد و خصوصيّات شيصبانيب  

ترحّمي به حال مردم    گونهي يهكيشاد و  شيصباني نمايندگان و بزرگان مردم را مي

در آنجا شيعيان را به خا  و خون    .و محل خروج  كشور عرا  است  كندينم

مانند    بر عرا  اين هستيم كه نيروهاي خارجي مسلّ     ما شاهد و اكنون    كاشادمي

و با اين كيشت و كيشتار و اعمال    اندظاهرشده ور  آن كش  جوشيدن آب از زمين در

آدم  هاتيجناخودب    رحمانفي بو    يضدبشر ميشيكيو  انجام  را  كه  هايي  دهند 

معصومين نسبت به عمل رد شيصباني و خصوصيات آن    فهاي ائممظهر پيشگويي 

اينان نيز شيعيان هستندب و اگر گاهي از    ف تيز حمل  ف كه لب  شودمي و مشاهده    است

سينّت اهل  مي  جماعت  گم   خاطربهكشندب  را  مردم    كردنرد  اف ار  انحراف  و 

و    ؛است بازار و مسجد و خيابان  و  عمومي    يهام انفلذا كشتار مردم كوچه 

و با اين رقم    نينشعهيشدر مراكز    قاًيدق  همو آن  شوندي ممحسوب    يكشتارجمع

 . بسيار زياد
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 خروج براي سفیان   نةزمی شدنفراه 

ي ب اي س يتتييب     زمينه گشتت ه ميّ
  

 اينم م خيوج  و اته ميي  ووزگتبو   
 

ع ئم ظهور حضرت    بادررابره حضرات ائمه    ي هايي شگويپاكثر    حالتابه  -3

حوادثي كه از اين تاريخ به بعد    رسدي مبه وقوع پيوسته است و به نظر    عج()  قائم

براي  گفت زمينه    تواني مپس    .همان خروج سفياني باشد  ب در شيريف ت وين است

 خروج سفياني فراهم گشته است.

 ؟سفیان  كیست

شخص مبارزه    ترينمهم و    دشمن  نيترسرسخت  بمخالف  نيتربزرگ سيفياني  

حضرت با    كنندهمقابله و   مهدي   آن  حضرت  نهضت  امام  مي  عج( )   در  از  باشد 

روايت شده است كه فرموده: »امر قائم از سوي خداوند حتمي    ع()  ني العابدن يز

كند مگر  باشدب قائم ظهور نمياست و امر سفياني نيز از جان  خداوند قرعي مي

نسبت داشتن با ابوسفيان   خاطربه او به سفياني    فوجه تسمي.  1«  پس از خروج سفياني

تا از  او  به شمار  استب چراكه  ابوسفيان  نيز    ديآي مبار  زن جگرخواره  فرزند  و 

 .باشدمي

روايت كرده    )ع(در غيبت نعماني آمده است كه: عيسي بن ااعيان از امام صاد   

»سفياني از حاتميّات است و خروج او در ماه رج  خواهد    :كه آن حضرت فرمود

كه در ش  ماه آن جنگ و  ب بودب و از آغاز خروج  تا پايان  پانزده ماه است
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نيه ماه فرمانروايي    برا به تصرف درآورد   گانهپنج كند و چون شهرهاي  پي ار مي

 .1« گرددي نمخواهد كرد و يك روز هم بر آن افزوده 
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 مشخصات سفیان 

 برآيد او ز بيابان خشهك در شهامات
 

 بينم ميسهههپهاه وي بهه يامين و ياسهههار  
 

ر  ااش عيهان شههقهاوت او   زلرنهگ پرچم سههي
 

 بينم ميصهههليه  گردن وي را عيهار   
 

 ااثهر ز آبهلهه بهر چهههرهب رنهگ صهههورت بهور 
 

 بهيهنهم مهي نهههان بهه عهمهق وجهودش شهههرار   

 

خوار  نقل شده است كه فرموده: »فرزند هند جگر  )ع(علي    رمؤمنانياماز   -  4

يابلس   ب  افهيبدقو    چهارشانهاو مردي است    ؛كندخروج مي)درّه خشك(  از وادي 

داراي سري بزرگب بر صورت او اثر آبله نمايان استب وقتي او را ببيني گمان 

كه   عانباس  چشمك ي باري  پدرش  و  عثمان  او  نام  فرزندان  داردب  از  او  استب  ه 

و بر بالاي    شودمي)با آرام  و آبي گوارا(  ابوسفيان استب وارد سرزمين قرار و ماعين  

  1. «رديگي ممنبر آنجا قرار 

او مسلمان مسيحي شده است و از  » در همان كتاب آمده است كه    نيهمچنو  

روميان   سفياني  .  2ديآي م سرزمين  كه  است  آمده  طوسي  غيبت  كتاب  در 

بر   كهي درحال صلي   نصراني  مانند شخص  داردب  عهده  به  را  گروهي  رهبري 

 3  «آوردگردن دارد و از سرزمين روميان روي مي

از    بحارالانوارو همچنين در   روايتي طولاني  نقل    )ع( علي    رمؤمنانيامضمن 

شده است كه: »خروج سفياني با دلراف  سير  همراه استب اين پرچم سر  رامز  
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در همان كتاب از امام    .1«  رساندي مو سياست خون آشامي وي را    ييجويبرتر

را    ترين مردمروايت شده است: »اگر سفياني را مشاهده كني در واقع پليد  ع() باقر

به بندگي خداوند    ب وي داراي رنگي بور و سر  و كبود استب هرگز سرياده يد

: پروردگارا انتقام من با  ديگوي مفرود نياوردهب م هّ و مدينه را هم نديده استب  

 . 2«  آت  است

  آن حضرت روايت كرده است كه    )ع(و همچنين محمد بن ميسللم از امام باقر  

چشم استب هرگز خدا را پرست   دپوست و زاغ سفي   ييروسر فرمود: »سفياني  

گويد خدايا خون خوي  را )از  ننموده و هرگز نه م ه را ديده و نه مدينه راب مي 

 . 3«  طلبم هر چند با رفتن در آت  باشد مردم( مي
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 صرف مناطق چهارگانه شاماتت

 سهت ي نصهران تف ر و عمل  چون يهود و  
 

اختيههار    در  همههه   بينم ميقوايشههههان 
 

 جنگ است   آن زمان ميان ااصها  و اابقاع كه  
 

 بينم ميشه ار   به دسهت قواي هر دو  
 

 اردن    مص حيو قلناسهّرين و دمشق و حالا   
 

 بينم مياو بر مهدار    رهفبهه تحهت سهههل 
 

از مجموع رواياتي كه در خصوص خروج سفياني وارد شده استب اين    -  5

ها و  كشتي  لفيوسبه ي كه ي سفياني با فرماندهي بر نيروها كه شود مينتيجه حاصل 

و    اندآمده به سواحل شرقي درياي مديترانه  از غرب  هواپيماها و ديگر ام انات  

اي كه به  هستندب در منرقه  اطل يدنعمدتاً از مسيحيان بسيار متعصّ  و يهوديان  

دهند  سپاه بزرگي را تش يل ميو    وستهيپهمبه ب  شودمي   ه يدنام  )وادي يابلس(نام  

گذارندب تجهيز  هاي غربي و دولت يهودب در اختيارشان ميو با ام اناتي كه دولت

  آموز دست تربيت شده و  كه    نيروهاي به شخص سفياني  ففرماندهي همشوند.  مي

 . شودمي غربيان است سپرده 

در    .پيشروي آنان در مرحله اول به سمت كشور سوريه و شهر دمشق است

  ۀ اين مقرع زماني كشور سوريه و مخصوصاً شهر دمشق در آت  جنگ و مبارز

اابقاع(  دوبين   اابقاع  .است  ورشعلهنيروي ميتاخاصم )ااصها  و  -براي دو  ااصها  و 

رامز است كه در زمان خود معلوم خواه د شدب و احتمالاً  نيروي متخاصم اسم 

 .نيرو باشددو ندهاننامي براي فرما

ميتاخاصم  اني در حالي وارد شهر دمشق خواهد شد كه دو سفي  لش ر نيروي 

را   ي ديگر  با  جنگيدن  فلذا  اندداده ازدست توان  هر    يراحتبه سفياني    لش ر ب 
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اين نيروها كام ً    تا جايي كهشود  را ش ست داده و بر آنان ميسلّ  مي  رويدون

او شده و زير مجموع قرار مي  ف تسليم  به  نيروهاي سفياني  گيرند و شهر دمشق 

 آيد.ف كامل نيروهاي سفياني در ميحالت ويرانهب به تصر

-از نشانه»ين مضمون وارد شده است:  ا اب  )ع( اين مورد روايتي از امام باقر   در

بنام آبادي  يك  فرورفتن  ظهورب  فرودآمدن از  جابيه(  )  هاي  و  شام  روستاهاي 

زيادي در اين هنگام    يهاي ر يدرگاستب  رام لاه(  )  تركان در جزيره و روميان در 

آن  علتّ ويران شدن    .گرددتا اين ه شام ويران ميب  دهدي مدر اين سرزمين ري   

 لش راابقاع و    لش ر)نيروهاي ااص ها ب  ب اجتماع سه درف  )نيرو( در آنجاست  شهر

رسد  سفياني بر شهر دمشق قدرت او به اوج خود مي  شدنمسل  پس از    سفياني(

تمام خا  سوريه را تصرف    و يا به عبارتيب حالا   مصحيراحتي شهرهاي  و به

 . 1« رديگي م ردن نيز در زير سلره او قرار كند و در اند  زماني كشور اي مي

هاي غربي و  لتبا دوجديد  واضح و روشن است كه دولت    با اين شراي ب

با سفياني براي   كردني همراهب فلذا  خواهد بود  يهوديان رابره نزديك و هم سو

 .نخواهد داشت ها و يهوديان مش ليغربي

فلسرين استب    لبنان و  كشور  ي ازتوجهقابلقسمت  نيز كه  منرقه )قلناسنرلين(   

در سفياني  تصرف  روايات    بآيد ميبه  برخي  از    لبناندر  را    ييها گروه امّا 

كه در توصيف آنان چنين بيان شده   انددانسته   دوربه سفياني  در برابر    شدنميتسل

نگه    سفياني  يهمراه  به  را از خروج  انخداوند آن  برحق پايدارندب  آنان كه»است:  
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كه   شودميبا توجه به وضعيت كنوني لبنانب از اين روايات استنباط    .«1دارد مي

آنان در كشور لبنان زير سلره سفياني قرار نخواهند  و منرقه تحت نفوذ    بشيعيان

اينان همان نيروهاي ياد شده در روايات هستند كه    ببسيار زياد  احتمالبهگرفت و  

 : زمانامام حامي آقا    دارپرچم رنگ بوده و ي ي از سه گروه  زرد  هاي پرچم داراي  

 . شاءالان  .هستند عج()

روايت كرده است كه آن    اميرالمؤمنيندر غيبت نعماني حارث همداني از  

ه ماه  دوران بارداري يك زن كه ني   اندازه به سفياني خروج كند و  »حضرت فرمود:  

كند و مردم شام او را گردن  در منرقه شام خروج مي  .است ح ومت خواهد كرد

ند آنان را از خروج به  خداو  بق پايدارندحبر  از آنان كهجز چند طايفه  ب  نهنديم

 «2  داردي م همراهي او نگه
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 نیروهاي سفیان   ةوسیل هبكشتار شیعیان مدينه  

   اشمنرقهپس از تسلّ  قرعي به شام و  
 

 بينم ميسههپاه وي به دو قسههمت قرار   
 

پيغمبر  كيناهد روانهه ي ي را بهه شههههر 
 

تابهار     بينم ميهمهه سهههتمگر و ظهالم 
 

 سرعت لازم بر آن م ان كه رسند به ساهل و  
 

فهرار    در  را  ههمههه   بهيهنهم مهيمههدافهعههان 
 

 مثهال مور و ملخ از جمهاعت  ب شهههنهد 
 

بهه خرد و    نهه   بينم مي  كيبهارتارحّمي 
 

 ترندتشههنهبه خون هاشههميان از قري   
 

 بينم ميو قتهل شهههيعهه بر آنهان شهههعهار   
 

بههاقي  بيواد  از شهههيعيههان  اگر   جمههاعتي 
 

 بينم مي را در حصهههار    همههه آن اسههير و   
 

ب عمليات  شودمي  خاطرآسوده فياني از استي ي خود بر منرقه  س  كه   يزمان  -  6

آغاز    يمرزبرون مهم   را  جهت    .كندي مخود  را  خود  بزرگ  سپاه  ابتدا  در 

با ايرانيا كه شرح آن    كندمي  مهيا  )عج(زمان  امام   آقاظهور    سازنه يزم  نلرويارويي 

آمد  نقل    خواهد  ائمه  از  بحارالانوار  در  است چنانچه  و  شده  ت ش  »سفياني   :

شود و در مي  قرقيسياكند و سپاه وي وارد  متوجه عرا  مي  صرفاًكوش  خود را  

  ؛ داردي مسپاه خود را به شهر مدينه گسيل    سپس.  1«  پردازدآنجا به كارزار مي

و هيي البايي    روند يم  افراد اين سپاه كه از برجستگان خونخوار و ستمگر به شمار

ندارند كودكان  و  زنان  و  مظلومان  خونريزي  و  آدم شي  مدينه    از  رهسپار 

مي  شوندمي وارد شهر  ميدافعي  و  مانع  هيي  بدون  گويا  كه    ياگونه بهندب  شوو 
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بوده   مدينهب راضي  و شهر  منرقه  به  اين سپاه  ورود  براي  برا حاكم حجاز    ي و 

جنايات اين نيروها در آن    هبنسبت  نشان داده است و عم ً    سبزچراغ آمدنشان  

 . شهر راضي بوده است

خري   نسخه  است:    1حماد ابن در  شده  مدينه  »نقل  به  را  خود  سپاه  سفياني 

در آنجاستب حتي    هاشمبني هر كس كه از    دهدي مو به آنها دستور    فرستديم

شخصي هاشمي است كه با   زنان باردار راب ب شند و اين كشتار در برابر عمل رد

سفياني   استب  كرده  خروج  مشر   از  خود  و  د يگويمياران  ب ها  اين  تمام   :

ناحيه    شدنكشته از  فق   من  آنان    هاشمبني ياران  كشتار  به  فرمان  پس  استب 

و   هاشمبنيب  شودينم  كه ديگر كسي از آنها در مدينه شناخته  يطوربه ب  دهديم

  لش ر   زنديگري مم ه    يسوبه و    گذارند ي م  هاو كوه   هاابان يبحتي زنانشان سر به  

ب و هر  دارندي مب سپس دست نگه  زنندي مسفياني چند روزي دست به كشتار آنها  

در م ّه    )عج(كه نهضت مهدي    است تا اين  زدهوحشت  شودمي كس از آنها يافت  

. 2«  شودمي و هر كس كه به آنجا آمده گرد آن حضرت جمع    شودمي آش ار  

سفياني گروهي را  »  :  روايت شده است كه فرمود  )ع(در بحارالانوار از امام باقر  

رسانند و مهدي و منصور  كند و آنها مردي را در آنجا به قتل ميرهسپار مدينه مي

از كوچك و بزرگ دستگير ماز آنجا مي پيغمبر  شوندب كسي  يگريزند و آل 

سپاه سفياني به جستجوي آن    .شودماند مگر اين ه دستگير و زنداني مييباقي نم
 

 ه.  مولف كتاب فلتان و ما حلم  227حافظ نعيم بن حمّاد مروزي متوفاي   1

 89نسخه خري ابن حمّاد صفحه    - 2
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بنا به روش موسي پيامبر نگران و با اضرراب بيرون    )عج(پردازد و مهدي  دو مرد مي

 1«  شودآيد تا اين ه وارد م ه ميمي

شود  سفياني روانه شهر مدينه مي  لش ر »:  آمده است  حمادابن در نسخه خري   

را مي    )عج( مرد از آنان و ياران مهدي    چهارصدزندب  و دست به كشتار قري  مي 

و دو برادر از    رساندي م  به قتلو فرزندان را    دردي مزنان را    يهاش مكيشاد و  

قري  را كشته و يك مرد و خواهرش بنام محمد و فاطمه را بر درگاه مسجد  

 2«  آويزد  مدينه به دارمي
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 مدينه  هادت نفس زكَیّه درش

 جوانل نفسل زاكيهّه محمهد بن حسهههن  
 

نههابه ههار    سهههپههه  آن   بهيهنهم مهيقهتهيههل 
 

مّي بنام فاطمه اسهت   و خواهرش كه ميسها
   

 بينم مي  دار زخم ب  جها همهه وجودش از   
 

 و جسهم پا  دو سهيّد پس از شههادتشهان 
 

 بينمميزل درب خارج مسجد به دار   
 

 بمهانهد اين دو بهدن تها ظهور صهههاحه  امر 
 

 بينمميقائم حق در مزار    به دسههت 
 

پيداست    -  7 چنين  روايات  مدينهب  كه  از  شهر  سفياني  در  جوان  سپاهيان 

ائمه   را كه  ناميده  عنوانبه   الس مهم يعلهاشمي  زاكيّه  از سي لناف سل  و  پا    ف اند 

اين ه نام  محمد بن حسن استب و حضرت    خاطربه فق     استب  )ص(  ل ارسول

و خواهرش را نيز به    كيشاندنزد مردم به اين نام مشهور است مي  در  زين  )عج(مهدي 

بر دروازه      رسانند و ااجساد پا  اين دو رادليل داشتن نام فاطمه به شهادت مي

مدينه   ميمسجد  ااج  كنندآويزان  اين  ورود  و  و  ظهور  زمان  تا  ميرهّر  ساد 

در نهايت  و    مانديمجا باقي  به شهر مدينهب در همان  ع()  حضرت مهدي  فپيروزمندان

مهدي    لهيوسبه مي  )عج( حضرت  سپرده  خا   سنان  .  شوندبه  بن  امام عبدال    از 

  از   يانيو سف  وقوع ندا حتمي است»  فرمود  آن حضرتروايت كرده كه  (  ع)  صاد 

از   و  است تمي  امورحا و   يماني  از  نفس  شدنكشته   امورحتمي است    امور   زكيّه 

 1. آيد از امورحاتمي استكه از ايفق آسمان بيرون مي يدستكف  و حاتمي
 

 357غيبت نعمانيبصفحف- 1
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 لشكر سفیان  در راه مكه فرورفتنزمین    در

   ههاتيه جنهاسهههپهاه كهافر سهههفيهان پس  
 

 بينمميبهه م هه بها ههدفي رهسهههپهار   
 

 ت ش و كوشههه  سهههفانيان ظالم را 
 

 بينمميحجهّت پروردگهار    بهه قتهل 
 

 چو در مدينهه نبهاشهههد به شههههر م هه روند 
 

 بينمميجيسهتان در آن ديار    قصهدبه 
 

 مسهافتي كه روند از مسهير دشهت حجاز 
 

 بينمميبهه قهر خهالق عهالم ديچهار   
 

 فروبرونهدبر زمين    لشههه ريهانتمهام  
 

 بينمميچنين بيواد غضههه  كردگار   
 

به حضرت مهدي   يابيدست براي جستجو و  اصلسپاهيان سفياني كه در  -8
همه  ب و پس از آنهد شنااميد    آن حضرت از يافتن    باندشده وارد شهر مدينه    )عج( 

در تعقي    باميد اين هب در شهر م ه به هدف خود برسندو به  ب  نتيجهبي  عامقتل

در ميانه راه به امر  پس از طي مسافتي    و   شونديم شهر م ه    نفاواهداف خود ر

و هيي اثري از وجودشان بر روي    روندي فرومدر زمين    لش ريان پروردگار همه  

 .ماندزمين باقي نمي

  )ع(در كتاب غيبت نعماني از جابر بن يزيد جيعافي نقل شده است كه امام باقر 

فرود   صحرا  در  سفياني  سپاه  »فرمانده  مدينه(    ديآي مفرمود:  و  م ه  آواز )بين    پس 

پس دشت نيز  )اي دشت آن قوم را نابود ساز(  كه    كندي م از آسمان ندا    يادهنده 

ب 1يابند مگر سه نفر و هيي يك از آنان نجات نمي   بدراباايشان را به درون خود مي
 

 در برخي منابع سه نفر آمده است كه دو نفر معتبرتر استنفر و تعداد نجات يافتگان در برخي منابع دو   1
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  ب گرداندب و ايشان از قبيله كال   هستندبر ميكه خداوند رويشان را به پشت آنان 

 : 1  بو اين آيه در مورد آنان نازل شده

  ننر ملسا أان قاب لل مِّن ماعا يم لِّماا ميصادِّقًا نازنل ناا بلماا آملنيوا  ال  لتاابا  أيوتيوا  النذلينا أاينهاا ياا

 2أاد باارلهاا  عالاى   فاناريدنهاا ويجيوهًا

ايم )قرآن( كه  كساني كه كتاب به شما داده شده به آنچه ما فرو فرستاده»اي 

 آنچه را نزد شماست

را    ييههاچهرهكهه    كنهد ايمهان آوريهد پي  از آن( تصهههديق مي)تورات و انجيهل

بر  لشه رباقيماندگان   اشهاره به  ...برگردانيم  شهانيهاپشهتحو سهازيم و آنها را به ما

 .3است يانيسف فرورفتفزمين 

 

 

 

 

 

 
 392غيبت نعماني صفحه    - 1
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 شانبه پشت سر  برگرداندن چهره  و نفر  دو  ماندنزنده

 جز دو تن اثري زان سهههپهاهيهان نبود ه به 
 

 بينم مي و آن دوب چهره به پشت و نزار   
 

 رود بر جاوار سهههفيهاني   آن دو ي ي از  
 

 بينم مي   تهارومهار خبر دههد كهه سهههپهه  
 

 مهدي )ع(   لشهه ر و ديگري برود پي   
 

 بينمميهرآنچهه ديهده بگويهد عيهار   
 

 شهههگفتي جريهان بر جههانيهان چو رسهههد 
 

 بينممينشهاط و شهور ظهور آشه ار   
 

 سهههخن ميان خ يق بيان شهههود ز ظهور 
 

 بينمميبه ظالمان سهههب  اضهههررار   
 

ب روايات بسيار و متواتر است و زمين  در  سپاه سفياني  فرورفتندر مورد    -  9

  روايتي باشد كه از ايمّ سالامه روايت شده   سنتاهل شايد مشهورترين آنها در منابع  

بارد آنگاه  اي به خانه خدا پناه ميپناهنده  :فرمود  )ص(كه گفت: »پيامبر خدا  است  

در    رسند و در آنجاشود تا آن ه به بيابان مدينه مي او فرستاده مي   ي سوبه   يلش ر

از    1«  روندي فرومزمين   است كه گفت:  نقل شده  بن سادير  از حانان  و غير آن 

صاد    امام  بيابان    فرورفتندرباره    )ع(ابوعبدال   :فرمودب  كردم  سؤالزمين 

الجي  واقع است  محل ذات  ب بر سر راه باريد كه در دوازده ميلي آن«  ااماصهراء»

است ميان م ه و مدينه و ااماصهراء محلي است در همان    يا منرقهالجي   )ذات

  روايت شده است   )ع( از محمد بن علي امام باقر    حمادابن در نسخه خري    منرقه(

فرمود:   تعقي  وي(  خواهد آمدبه م ه    ي اپناهنده   يزودبهكه  يا    )در  و  هفت 
 

 429صفحه    4مستدر  حاكم جلد   - 1
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همين   ؛وندشمي هفتاد هزار سرباز تحت فرمان مردي از قبيله قيس به آنجا فرستاده  

لين نفر آنان از  رسندب آخرين فرد آنها وارد شده و اوّمي  )ثانيّه(كه آنها به محل  

نمي نلدا ساآنجا خارج  به    ي اگونهبه دهد  ر ميشودب آنگاه جبرئيل  اين صدا  كه 

بگير آنها را كه خيري در آنها    باي بيابان  ب»اي بيابانرسد  شر  و غرب جهان مي

گفت  .1«  نيست كه  است  شده  نقل  قبيل  ابي  از  كتاب  همين  باقي   :در  آنها    از 

  )عج( نزد مهدي  بدهندهبشارت ب اما يادهندهم يبو  دهندهبشارت مگر يك  ماندينم

  اش چهره دهد و گواه صحنه در آيد و از آنچه اتفا  افتاده خبر ميو ياران  مي

گرداند و بدين ترتي   يعني خداوند صورت او را به پشت سر او بر مي   .پيداست

به    ۀبا مشاهد  او  او را تصديق ميپشت سربرگشتن چهره  كنند و آگاه  ب سخن 

زمين  مي در  قوم  آن  كه  خداوند    نيز  دوّمي  اند؛فرورفته شوند  اوّليب  همانند 

بر مي  اش چهره  به عق   او  نزد سفياني مي  .گرداندرا  ياران  بر سر  آيد و آنچه 

  تف بيند گفكندب سفياني نيز به جهت ع متي كه در او ميآمده براي وي بازگو مي

داند و اين دو مرداني از قبيله كال    كند و آن را مرابق با واقع ميوي را باور مي

زمين در راه م هب نق  نظامي    در   سپاه سفياني  فرورفتن  زۀعج مپس از  .  هستند

 بخ  ان يپاب و اين ماجرا  شده استرا براي او در حجاز بيان ندر روايات  ديگري  

 .نق  سفياني در حجاز خواهد بود

بر زمين فرو رفتن سپاه سفياني به سرعت در منرقه و جهان به    ۀزعج ماجراي م 

و   انگيز  شگفت  ماجراي  اين  و  رسيد  خواهد  همه  تاله  ۀزعج مگوش    عج  ي 
 

 90حمّاد صفحه  نسخه خري ابن  - 1
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مؤمنان و مسلمانان از اين واقعه شاد و خرسند شده   .خواهد انگيختهمگان را بر

تحقق ظهور    .و قل  كافران و ميلحلدان مالامال از ريع  و وحشت خواهد گرديد

ظهور سخن    الوقوعي قري  سخن روز شده و مردمان از نزدي    ع( )  مهدي موعود

ازي ديگر    ج ح  نشاط حاجيان درموسمپرس  مورد ع قه و پير    .خواهند گفت

خررنا     سؤالالبته طرح اين    ؟اري دخبر  چه(عج)  اين خواهد بود: ازحضرت مهدي

خود مررح   در بين مخفيانه جّاج آنرا به صورت سّري و خواهد بودب از اين رو حي

و نيز آخرين اقدامات ح ومت حجاز و  سازندب و آخرين خبرها و شايعات  مي

-را آهسته به اط ع ي ديگر مي  عج()  ن ظهور حضرت مهديپيراموارت  سفياني  

 .رسانند
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 قرقیسیا  تركان در جنگ با حركت سفیان  به كوفه و

نو بگويمت اكنون زل شهخص   سهفياني    شهل
 

 بينم ميبه زين اسههه  انبارداش سهههوار   
 

 و بها سهههپهاه بجها مهانهده از مهدينهه ريوان 
 

 بينم ميهزار    صدكيبه كوفه عازم و   
 

 فرابرسهند   قرقيسهياكه به    آن زماندر  
 

اقهتههدار    و  هاشهههاهم  راب    بهيهنهممهيفيهرات 
 

 كوه   در آن چو ديده شود گنجي از ط  چون 
 

 بينم ميجاهدالي بس كبهار    بهه خهاطرش 
 

 تركان بر اين سپاه و قوا  لشه رهجوم  
 

 بينم ميو جنهگ پر خرر و مرگبهار   
 

 كشهته شهوند   هر دوسهپاهيان فراوان ز  
 

 بينم مينهه كسهههي در مازار   همههآناز   
 

مها و درنهدگهان زمين   پرنهدگهان سههها
 

 بينم ميخورندشههان همه مثل شهه ار  
 

 شه سهت هر دو قوا چون شهود عيان خودش 
 

 بينم ميعق  نشهههسهههته و زآنجا فرار   
 

  گانهپنج شديم سفياني بعد از اين ه بر منرقه    ادآور ي  قب ًهمچنان كه    -  10

حجاز و شهر مدينه اعزام    يسوبه شامات تسل  يافتب قسمتي از سپاهيان خود راب  

بر عهده خواهد    آن راخواهد نمودب و با قسمت ديگر سپاهب كه خود فرماندهي  

 .گرددعازم كوفه در عرا  مي بداشت

سفياني  دمشقب  فتح  ماجراي  ميبر    در  غلبه  ااصها   و  اابقاع  و  نيروهاي  كند 

را مي آنان  اارشد  فرماندهان  و  اين    ۀباقيماند  و  كيشادبزرگان  به    رويدونسپاهيان 

درتا سفياني  گروه    ظاهراً  .آيندميبعيّت  دو  فرماندهان  اصلي  نام  ااصها   و  اابقاع 

كه نقره   اابقاع را كسي  معنيدر روايات  .ميتخاصم نيست بل ه اسم رامز آنان است
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چهره    ديوسفاهيس زرد  را  ااصها   معني  و  دارد  چهره  و    .اندنوشتهدر  اابقاع  بر 

بني نسبت  دادههواداران   ابن  باندمروان  نسخه خري  در  كه  آمده  چنان  حماد 

 مرواني بنرساندب سپس چيره شده و او را به قتل مي يمرواني بناست: »سفياني بر 

تا اين ه    آوردي مآنگاه روي به اهل مشر  )ايرانيان(    بكنديرا سه ماه كشتار م

 .1« شودمي وارد كوفه 

عمليات   بدر روايات آمده است كه سفياني پس از استي ي بر منرقه شامات

برون را آغاز  ميهّم  با    كردهمرزي خود  رويارويي  بزرگ خود جهت  سپاه  با  و 

 .شودكوفه مي عازمعج() هدي موعودظهور م سازنه يزمايرانيان  

شود و با ي ديگر كارزار  »سفياني با اابقاع روبرو مي  نقل شده:  ع()  از امام باقر

مي   ؛كنندمي قتل  به  را  ااصها   و  همراهان   و  او  هيي    برساندسفيانيب  آنگاه 

رسانده و در آنجا وارد    قرقيسياتصميمي جز حمله به عرا  نداردب سپاه خود را به  

شوند و  هزار ستمگر از طرفين كشته مي  صدك يشودب در اين درگيري  نبرد مي

 . 2«  دارد كوفه گسيل مي يسوبه به تعداد هفتاد هزار نفر  يلش رسفياني 

ا آن پيداست هدف اصلي سفياني  به عرا   گونه كه  بر آن    تسل  ز حركت 

ايرانيب و زمينه نيروهاي  برابر  سازان ظهور حضرت  كشور و ايجاد مقاومت در 

د   سوريه و قي  يسوبه از مسير عرا     اين نيروهاداند كه  است و مي  )عج(مهدي  

اين ه به شهر كوفه ميو    پي  خواهند رفت آيد كه بر آن مسلّ  شود تا از يا 
 

 77نسخه خري ابن حمّاد صفحه    - 1
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كندب و يا به خيال باطل    ي ريجلوگ  )عج(  زمانامام مركز ح ومت شدن كوفه بر آقا  

  .خود در شهر كوفه مستقر شود تا هنگام ورود حضرت حيجنت او را دستگير كند

 . كنداز شهر دمشق به نيّت كوفه حركت مي  هرحالبه

نزديك مرز عرا     در جغرافياي فعليشودو  ( ناميده ميقرقيسيا  )  در محلي كه

صورت كه در آن منرقهب بدين   .دهداي ري  ميحادثه غير منتظره  باستو سوريه  

  شود و سفياني بر اين مسهله واقف شده گنجي از ط  ظاهر مي  رات در بستر رود في

مي  و معدن ط   استخراج  به  به كشور    .نمايداقدام  منرقه  اين  اين ه  به  توجه  با 

ميرّلع   اين مسهله  از  استب تركان  نزديك  نيز  اهميّت    شوند مي تركيه  علّت  به  و 

نجا روي  ه آب بعظيمبا لشگري  ب  معدن ط ب بر آن منرقه ادّعاي مال يت نموده

سفياني    لش راين حضور ساراسيمه سب  بروز جنگ بزرگي بين آنان و    .آورندمي

شوند و  در نتيجه بي  از يك صد هزار نفر از طرفين دعوا كشته مي  شودكهمي

ر  نبرد و تر  دهندب و به تاياميد پيروزي بر ديگري را از دست م   لش رهر دو  

كه هيي يك  كنندب به طوريفراوان منرقه را تر  مي  فلعج با  ومحل راضي شده  

به خا    نيز  را  بر قرار ترجيح   سپارند و نمياز طرفين كشته هاي خود  فرار را 

 .كننددهند و خيال تسلّ  بر گنج را نيز از خود دور ميمي

-بزرگي  كنندب ودر روايات وقوع اين جنگ را به صاراحات و قاطعيّت بيان مي

و در غيبت نعماني روايتي از امام صاد     بحارالانواردر  .  نماينداش را تعريف مي

پر از طعامي دارد كه    ۀخداوند در قرقيسيا سفرهمانا  : » بيان شده است  نيچنن يا  )ع(
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كند كه: اي پرندگان آسمان و اي  دهدب و نلدا ميسروش آسماني از آن خبر مي 

 .  1«  از گوشت تن ستمگران رشدنيس درندگان زمين بشتابيدب براي 

  گونهن ياخري خود در مورد اين جنگ از پيامبر )ص(    فنيز در نسخ   حمادابن 

مي »كندروايت  مي:  بر  پرده  نقره  و  از ط   از كوهي  فرات  را  رود  آن  و  دارد 

كه از هر    ياگونهبه آيد  سازد بر سر آن جنگ و درگيري به وجود ميآش ار مي

  شوندب پس هر گاه شما آن را در  كرديد به آن نزديك تان كشته مي  7تان    9

 .2«  نشويد

روايت كرده كه    )ع(ر كتاب غيبت نعماني حيذيفه بن منصور از امام صاد   د

  ن ياز ا)و در روايتي غير  است    ياسفره همانا خداي را مائده يعني  : »آن حضرت فرمود

از    يادارشونده يپددر قرقيسيا كه  كلمه مائده كلمه م ديبه آمده است به معني خوان( يجابهروايت 

ندا كند: اي پرندگان آسمانب و اي درندگان زمينب بشتابيد    برآوردهآسمان سر  

 .«3هاي ستم اران ش م خود از گوشت بدن ركردنيسبراي 
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 كوفه  در  شیعه هزار  شصت  كشتار

 كوفه شهههتابد سهههپاه سهههفياني  يسهههوبه
 

ههزار   ههفهتههاد  بههاقهيههه   بهيهنهممهيشهههمههار 
 

 ورود كوفهه نمهايهد بهه سهههههل و آسهههاني 
 

بههه    بينم ميقرار    هههام ههانسهههپههاهيههان 
 

 ز شهيعيان ب شهند آنچه را كه ديده شهود
 

از شهههمههار   فهزون  ظهلهم  و   بهيهنهممهيجهفهها 
 

ه تارحمي  ب ه   شههيعه شههود كيبارخيرد و  ن
 

 بينممي  تهارومهارسههههاطشههههان همهه را  با
 

 ز شهيعه كشهته شهود در حدود شهصهت هزار 
 

 بينممي  روزگهار عجه بر اين جمهاعهت  
 

قرقيسيا-11 نبرد  نيروهاي تر     بدر  شوند كه  متوجه مي  يزودبه سفياني و 

طرفين دعوا ندارد جز اين ه ام انات    برايحاصل است و هيي نفعي  اين جنگ بي

  منفعت گنج پيداشده   و  از خير   به همين جهت  دهندو نيروهاي خود را از دست مي 

و گرديده  طرفين    با  منصرف  ومي  ماع    بسآت  رضايت  نيروهاي    گردد 

رزمندگانشان در    ۀجنگ و گنج را تر  نموده و جناز فمنرق سرعتبه متخاصم 

 .گرددلاشخوران هوايي و درندگان و كفتاران زميني مي  فصحراب طعم

دمشق    كهسفياني    لش رباقيمانده   از  حركت  زمان  يا    صدكي در  و  هزار 

از كنار رود    و بود    خواهند  بالغ بر هفتاد هزار نفر  اندبوده   نفرهزار  و چهل  صدك ي

ب  رسانندنيروهاي خود را به منرقه كوفه مي   سرعتبه و    شدهفرات عازم شهر كوفه  

خواهد  سفياني وجود ن  لش ربا  مقابله  براي  نيروي مخالفي در عرا     كهي درحال

 . شونددر آن زمان مردم عرا  به سه دسته تقسيم مي داشت
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مخالفتي با سفياني    ونهگي يهنيروهاي باقيمانده )شيصباني( هستند كه  اولي   

و   مرامندارند  هستندب    هم  او  همسوي  از    دوميو  خود  كه  هستند  نيروهايي 

مي  داران طرف شمار  به  كه    سومي   .روندسفياني  هستند    دارانطرف نيروهايي 

ضعف نيرو    خاطربهكه آنان نيز    هستند  )عج(  زمانامامظهور آقا    سازنهيزمايرانيان  

نمي  ابداً  نشان  از خود  نتيجه؛  دهندمقاومتي  سفياني    در  مسلح  و  قوي  نيروهاي 

استراتژيك    ي هام انو بدون هيي مش لي وارد شهر كوفه شده و در    يراحتبه

 .شوندمي و حساّ  ميستقر

  لش ريان   اي بر   را  يكشعه يشدستور    سفياني  بكوفهه  ب   از اولين ساعات ورود

  . كنندشيعيان ترحمي نمي  كوچك و بزرگ  به  كهي طور بهكندب  خود صادر مي

از  و    گذرانند نيروهاي سفياني هركسي را كه به نام شيعه بيابند از دم شمشير مي

ايرانيان    ويفرمان  ه  بسفياني    لش رب  ديگر  يسو   فدر منرقحاضر  به جستجوي 

 .پردازندكوفه مي

بينم كه  »گويا من سفياني را مي  :روايت شده است كه فرمود  )ع(از امام صاد   

زند كه  هاي سرسبز شما در كوفه اقامت گزيده و مينادي او بانگ مي در سرزمين

در اين هنگام همسايه  .  را بياوردب هزار درهم جايزه دارد  ع()  هر كس سر شيعه علي

-آنهاستب گردن  را ميگويد: اين شخص از  شود و ميور ميبه همسايه حمله

كند مگر  اما در چنان روزي بر شما فرمانروايي نمي.  گيردزند و هزار درهم مي

 .1«  فرزندان زنان بدكار
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شود و سه روز  حمّاد آمده است: »سفياني وارد كوفه ميدر نسخه خري ابن  

كشدب سپس  پردازد و شصت هزار نفر از اهالي آنجا را ميدر آنجا به غارت مي

آورند تا در  روي مي  سياه يهادرف  آنگاه ياوران    .مانده ش  در آنجا ميهجد

شنوند پا اين ه خبر فرود آنها را مي  محابهياران سفياني    .كنند  كنار آب منزل

جز    كهيدرحالكنند  كوفه خروج مي  يهانخلستانب گروهي از  گذارندي مبه فرار  

به ياران    بانداهل بصرهكه  باشندب و برخي از آنان  آنها مسلح نمي  تعداد كمي از

و ياران    بكنندكوفه را از دست آنها آزاد مي  كنند و ايسراي سفياني دست پيدا مي

 . 1«  فرستندمي )عج(سياه افرادي را جهت بيعت نزد امام مهدي  يهادرف  
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 شب قدر  آسمان  در  حةیص

 زمهانهه عيهان  نيدر  طليعهه بر فرج آيهد  
 

 بينم ميمههار    ههاسهههتمتمهام ظلم و   
 

 طنين صهوت ملك ز اسهمان رسهد به زمين 
 

از    خبهر  مردمههان   بيهنممي  نوبهههاربههه 
 

 كهه آيهد حجهت حق اي جههانيهان هشهههيهار 
 

 بينم مي  والاتبهارو اوسههههت مههدي   
 

 بين  بسهاط ظلم و سهتم را كاناد ز ريشهه و 
 

 بينم مي  زارلالهجهان شهود پس ازين   
 

 نلههدا بههه لهيهلههف قههدر و ميهنههادياه  جهبهريهل  
 

 بينم ميز سههوي حضههرت پروردگار   
 

 بگوش كهلّ خا يق صهههدا عيهان برسهههد  
 

مهههار    انههدر  همههه   بينم ميجهههانيههان 
 

 پيهام صههوت سههمهاوي تاحوّل آرد بهار  
 

عهيههار    خه يهق  اعهتهقههاد   بهيهنهم مهيبهر 
 

 به سهجده سهر ناهاد افراد صهالحان از شهي ر 
 

رور     بينم مي   بار اشههك و چشههمشههان زل سههي
 

 تمهام عشههق ميحبهّان زيهارت مههديسهههت 
 

 بهيهنهم مهي كهمههك و يههاري وي در فه ههار   
 

 بههار غهم چهنهيهن تهحهول عيهظهمهها بههه كههافهران  
 

 بينم ميدرونشههان همه رنج و شههرار   
 

 چو بشههنوند كه مهدي سههي لف طاهاسههت 
 

 بينم ميقلوبشهههان زل حاسهههاهد پير زل نهار  
 

 ت شههشههان ميتمركز شههود به لوث نلدا 
 

 بينم ميو شهههكّ بين جمهاعهت كرار  
 

برمي-12 چنين  روايات  مجموع  عرا   از  شيعيان  كشتار  كه    مخصوصاًآيد 

كوفه   دستورمردم  دومين    فرورفتن زمين    در با    بسفياني  لش ريانتوس   و    به 



 313منظومه                                                   72                                             

 

  زمان امام سفياني در صحراي ميان م ه و مدينه كه در تعقي     لش ريانقسمت  

 .دارد يزمانهم  اندبوده و به نيتّ دستگيري و كشتن امام رهسپار م ه  )عج(

در   يانيلش ر سف فرورفتنزمين در  و  كوفه انيعي)كشتار ش بزرگ  فحادث دو ني بعدازا

  ب كافران و ستمگران  لفيوسبه   زنگ پاياني كشتار شيعيان  ( نه يو مدميان م ه    يصحرا

آسماني   فصيح   صدا درآمدنبه  :  شود و آنبه امر پروردگار جهانيان نواخته مي

القدر  هجبرئيل امينب در ماه مبار  رمضان و ش  ليل  لفيوسبه   عالمب  به امر خداوند

يي از آسمان به كل مردم جهان كه همه جهانيان آن صدا را به  صدا.  خواهد بود

از هر سمت شنيده    كه   قوي و نافلذ از سوي آسمانيي  صدا  شنوند.ميزبان خود  

 . داردشودب و چنان حالتي دارد كه خيفته را بيدارب و نشسته را بر پا ميمي

فرياد   و  ناله  به  اين صداي آسماني  از  از    درآمده  مردمان  خود    يهاخانه و 

ا به خودداري از  صدا مردمان ر   .گردنداز حقيقت ماجرا مرّلع  شوندب تا  مي  خارج

امام مهدي    خواندي فرامظلم و كفر و درگيري و خونريزي   از  به پيروي    )عج( و 

در نتيجه   ؛كندي مآن حضرت را با نام خودش و پدرش معرفي  كند و  دعوت مي

  آيهاين    آورند و تفسيرالهي سر تسليم فرود مي   ۀزعج در برابر اين م  هاانسان   فهم

  :ابديي مدر آن روز تحقق از قرآن كريم 

 خااضلعلينا   لاهاا أاع نااقيهيم  فاظالنت   آيافً السنمااء  مِّن عالاي هلم   نينازِّل  ننشا   إلن

سر تسليم   برابر آندر   فرو فرستيم كه بر آنها يامعجزه بخواهيم از آسمان  »اگر

 . 1«  فرود آورند
 

 4سوره الشّعراءب آيه   - 1
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روايت كرده كه آن حضرت فرمود: »سالي  ع()  داود بن سلرحان از امام صاد 

ماه  دهدي مكه در آن صيحه ر    از آن در  عرو    .است  يانشانهج   ر   پي  

در  و  1«  در ماه بارداماد و دستي بيرون آيد  ي اچهره فرمود    ؟ آن كدام است  :كردم

ديگري   صاد     عبدال روايت  امام  از  سانان  كرده  )ع( بن  آن    است  روايت  كه 

از امور حتمي استب و سفياني از امور حتمي استب و    نداع حضرت فرمود: »وقو 

و   استب  حتمي  امور  از  و    شدنكشتهياماني  استب  حتمي  امور  از  زاكيّه  نفس 

آيد از امور حتمي است و اضافه فرمود:  كه از افق آسمان بيرون مي  يدستكف

به  را  بيدار  و شخص  گرداند  بيدار  را  خفته  كه  رمضان  ماه  در  وحشتي  نيز    »و 

 . 2«  بيرون كند شانيهاپرده پردگي را از پس  وحشت اف ند و دوشيزگانل

منادي از آسمان نام  : »الانوار از محمد بن مسلم منقول است كه گفتدر بحار 

ندا مي كه هر كس در شر  و غرب جهان باشد آن را    ياگونهبه كند  قائم را 

خيزد و ايستاده  مي  يپابه شود و نشسته  در اثر آن صدا خفته بيدار مي  .شنودمي

نقل شده    ع()  از امام صاد و  3«  است  نيالامروح نشيند و آن صداي جبرئيل  مي

دهد ي ي در آغاز ش  و ديگري در پايان  دو صيحه ر  مي: »است كه فرمود

آسمان  اي از  فرمود صيحه  ؟ گويد پرسيدم چگونه است   هشام بن سالم   .ش  دوم

ابليس  ياحه يصو    است سوي  از  ديگري    .ديگر  از  ي ي  اين  چگونه  پرسيدم 
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پي  از آن ه به وجود    فرادهدفرمود كسي كه به آن گوش    ؟شودمي   بازشناخته

 .1«  دهدآيد آن را تشخيص مي

  شود كه مهدي ال براي عالميان مررح ميؤنداي آسماني اين س  شدندهيشنبا  

تبليغاتي جهان    يهارسانه اين مسهله در تمام    ؟كنون كجاستو او ا  ؟كيست  عج()

مي اع م  و  زماني كه    ؛شودبررسي  اس م  مياما دشمنان  رهبر    شوند متوجه  او 

در حجاز ظهور    يزودبه مسلمانان جهان و از فرزندان پا  پيامبر اس م است و  

  يآسامعجزه صداي  در مورد ظهور و    ديوتردشكخواهد كردب مبادرت به ايجاد  

مردم در  آسماني براي    كنندمي  ميان  نداي    زيانگشگفت  واقعف به    زدنضربه و 

ها  نقشه  عج()  حضرت مهدي  رساندنشهادتبه نموده و براي    ي زيربرنامه آسماني  

مقابلل .  كشندمي و    در  كافران  عمل رد  كه  توزاننه يكاين  حقيقي  مسلمانان  ب 

صيح  اين  به  مربوط  براي    فروايات  و  شنيده  را  آن    وستنيپوقوعبه آسماني 

)اين صيحه همان نداي وعده داده  شوند كه  كردندب متوجه ميمي  يشمارهيثان

امر خداوند    ۀشد به  به   است(  گرفتهانجامجبرئيل    لهيوسبهحق است و    فلذا سر 

در پيشگاه پروردگار    شانيهادل و بر يقين    دهش ر به درگاه احديّت گذار  ۀسجد

-آماده مي  عج( )  بر حضرت مهدي  رساندني ار يشود و خود را جهت  افزوده مي

 . كنند

روايت كرده اسهت    )ع(در كتاب غيبت نعمانيب عبدالصهمد بن بشهير از امام صهاد  

همداني از آن حضهرت پرسهيد: خداوند حال شهما را اصه ح فرمايدب   ۀكه: »عمار
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و مي گوينهد شهههمها چنين پنهداريهد كهه در  نهدينمهايمهمهانها مردمي مها را سهههرزن   

از من   :فرمود  آن حضههرت  ؟نزديك آوازي از آسههمان برخواهد خاسههت  ۀآيند

ر : اين مرله  دفرموديمروايهت م نب بل هه آن را از پهدرم بهازگو كنب كهه پهدرم 

 : 1 ديفرمايمكتاب خداست كه 

 «خااضلعلين لاهاا أاع نااقيهيم  فاظالنت  آيافً السنمااء  مِّن عالاي هلم نينازِّل  ننشا    إلن »

هاي ايشان بر آن  اگر ما بخواهيم آيتي از آسمان بر ايشان فرو فرستيم كه گردن

 . 2خاضع گردد 

مردم روي زمين جملگي بهه آواز نخسهههتين ايمهان آورنهدب و چون فردا در    پس

رسههد ابليس لعين بالا رود تا اين ه در فضههاي آسههمان از ديد زمين پنهان شههودب 

: )آگاه باشهيد كه عثمان مظلومانه كشهته شهد خون  را مرالبه دهديمسهپس آواز  

لي از سهلحر داي اوّصه )  :گويند  اندشهدهخدا دور    يرخواهيخكسهاني كه از    .كنيد(

و ادّعا كنند كه آن از سهحر آل   نديناسهزاگوشهيعيان اسهت و تا آنجا كه ما را نيز 

 :ديفرمايماست كه  لّوجازّمحمد است و اين خود مصدا  فرماي  خداي عا

 «  منس تاملرٌّ سلح رٌ واياقيوليوا  ييع رلضيوا آيافً ياراو ا واإلن »

 «3.گردانند و گويند سلحر سابقه داري استو اگر آيتي ببينند روي 
 

 368غيبت نعمانيبصفحف- 1
 4سوره شعراء آيه   - 2

 2سوره قمر آيه   - 3
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كمال الدين شيخ صدو  آمده است كه:» حارث بن مغيره از امام    در كتاب

شود  روايت كند كه فرمود: صيحه آسماني كه در ماه رمضان واقع مي  )ع(صاد   

  )ع( سپس ازطريق زراره از امام صاد     ؛در ش  بيست و سوم آن ماه خواهد بود

خواند گفتم: نداي  كند كه حضرت فرمود: ندا كننده قائم را به نام ميروايت مي

فرمود: نداي عامّ است و هر ملتي به زبان خود آن را    ؟خاصّ است يا نداي عامّ 

نام خود    با   كند در حالي كه او راگفتم: پس چه كسي با او مخالفت مي  .شنودمي

كند و مردم  فرمود: ابليس آن را رها نمي كند و در آخر ش  ندا مي؟خواند مي

 1. «دارد مي وا برا به شكّ

شنيدم كه فرمود: پي     ع( )  در همان كتاب عمر بن حنظله گويد: از امام صاد 

از قيام قائم پنج نشانه خواهد بود كه همگي از ع مات محتوم است: يماني و  

)بيابان بين    2بيداء شتن نفس زاكيّه و فرو رفتن زمين در  آسماني و ك  فسفياني و صيح 

 . م ه و مدينه( 

از   ديگر  و    بظهور  هاينشانه ي ي  رمضان  ماه  وس   در  خورشيد  گرفتگي 

نعماني در كتاب غيبت از بدر بن خليل    .گرفتگي ماه در آخر ماه رمضان است

حضرت از دو نشانه ياد  بودم آن  ع( )  كند كه گويد: »نزد امام باقراسدي روايت مي

است و از آن هنگام كه خداوند آدم صلوات ال عليه    ع() كرد كه قبل از قيام قائم

نيمه  خورشيد در  را بر زمين فرود آورده هرگز آن دو اتفا  نيافتاده و آن اين ه:

ب پس مردي به آن  ماه رمضان خواهد گرفت و ماه در آخر آن خواهد گرفت 
 

 556صفحف2كمال الدين شيخ صدو  جلد  - 1

 همان  - 2



          77 رظهو بشارت                                                                                                            

 

الب نهب بل ه خورشيد در آخر رمضان و ماه در نيمه  ابن رسول حضرت گفت يا

به او فرمود: من خود مي دانم چه مي گويمب آن   )ع(آن خواهد گرفتب اما م باقر 

گز اتفا  نيافته است« )چون  دو نشانه هائي است كه از زمان فرود آمدن آدم هر

به حساب ميناجمّان خسوف در وس  ماه واقع شود و كسوف كه گرفتن خورشيد  

 . 1است در اواخر ماه( 

صيحه آسماني در ماه رمضان تا    ف ست كه بعد از واقعا  روايات حاكي از آن

ذي  لحجهماه  م حظه  ا  قابل  فيزي ي  نمي تحوّل  ر   مسلمانان  اي  بل ه  دهد 

اندو براي تحقق  ديدار جمال مبار  حجت حقّ  ميدوار و آرزومندلخوشحال و ا

-و ايرانيان زمينه  كنند و همه جاب سخن از ظهور استاين ديدار لحظه شماري مي

  هاي پرچم پردازند تا با  ساز ظهور به جمع آوري و سازماندهي نيروهاي مبارز مي

 .بروند عج() سياه خود به پيشواز حضرت مهدي

از آن طرف نيز شيعيان ممل ت يمن به تجهيز و سازماندهي نيرو مي پردازند   

نيروهاي   ديگرب  از طرف  و  بروند  حيجّت حق  استقبال  به  سبزشان  پرچم  با  كه 

باشد(مغربي   مي  عرا   كشور  غرب  همان  مغربي  از  همان   )منظور  زياد  بسيار  احتمال  به    كه 

شامات هستند كه از تعروّ سفياني در امان بوده    فنيروهاي شيعيان لبنان و منرق

زرد خود منتظر حركت   هايپرچمآنان نيز با    .و از اقتدار كامل برخوردار هستند

در اين مقرع    .قرار دهند  عج()  زمانامام سوي كوفه هستند تا خود را در ركاب آقا  هب

نيروهاي كي نيزب   فر يهود و نصارازماني  اهل بيت عصمت و طهارت  و دشمنان 
 

 381غيبت نعماني صفحه    - 1
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تبليغات مسموم خودب مشغول لوث كردن و دروغ انگاشتن    با  كار ننشسته وبي

القدر ماه  در ش  ليله  بآسماني كه از طرف خداوند بوسيله جبرئيل امين  فصيح 

خواهند به جهانيان القاء نمايند كه اين مسهله  و مي  رمضان اتفا  افتاده مي باشند

 . ه م و گمانب چيز ديگري نيست و چنين مسهله اي ام ان نداردبجز وا
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 مرگ شاه حجاز

عارافههه   حوادث دگري روز موسهههم 
 

ديههار    آن  در  و  آيههد   بينم ميمحقق 
 

 شتر سواري از اعراب ميرسد عرفات 
 

مهرگهبههار    خهبهري  دهههد   بهيهنهم مهيخهبهر 
 

 كه كشهته شهد ملك عبداله آن امير حجاز 
 

فهرار    بهنهمهوده  قههاتهله    بهيهنهم مهيو 
 

 باد  سهرعت ه  خبر بگوش جماعت رسهد ب 
 

كههارزار    ههها  طههائهفههه   بهيهنهم مهيمهيههان 
 

 نبرد و غهارت اموال حهاجيهان بهه منها 
 

 بينم ميروانه گشههتن خون در گيذار   
 

 به جانشههيني سههلران و پادشههاه عرب 
 

بهبههار    فهراوان   بهيهنهم مهيميهنههازعههات 
 

 جانشهههيني اونفر آيد به  اگر چه يك
 

 بينم ميبهه چنهد روزه ول را هم كنهار   
 

ظهور   هاينشانهشروع موسم حجب آخرين   وحجّه الماه ذي با فرا رسيدن -13

اانمايان مي برهاي ظلمتل غيبت كبري از آسمان بشريّت زدوده شده و  شودب و 

 :یابد ه تحفقق ميآيه شريفاين معني 

 1«... علفيوا فلي االار ولتيهيض س  النذلينا ااان  نامينن عالاي  وا نيرليدي  »

حجه و در روز عارافه و  البعد از صيحه آسماني در ماه ذي    اولين حادثه مهمّ 

ب بدين صورت كه عربي سواره )شتر سوار( وارد  دهدري  ميات  در صحراي عرف

بودب  حاكم حجاز را كه نام  ملك عبداله خواهد    شدنكشتهو خبر    هعارافات شد
 

   5سورۀ قصص آيف  1
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-اين خبر به لحاظ اهميّت  با سرعت بسيار به گوش همگان مي  .اع م مي كند

 .رسد

روايت شده است »زماني كه مردم در سرزمين عرفات در    )ع( از امام صاد    

بر شتر ساهستندحال وقوف   سلبيب سواري  به آنجا وارد ميك  شود و مرگ  يرب 

و گشاي  كار تمام مردم  )ص(  با مرگ او فاراج آل محمد    دهدب وخليفه را خبر مي

 .1رسد «فرا مي 

كه فرمود: »در آن ميان كه مردم در    است   بصير از امام صاد  روايت كردهابو

اند ناگاه سواري كه بر شتري تندرو سوار است نزد آنان آمده و  عرفات ايستاده

و گشاي  همگي    )ص(محمد  آگاه كند كه فاراج آلاي  ايشان را از مرگ خليفه

اينگونه روايت شده    )ع(در روايت ديگري از امام باقر    .2مردم در مرگ اوست 

كند و  است: » علت مرگ او اين است كه با ي ي از خواجگان خود ازدواج مي

-زند و چهل روز قتل او را مخفي نگه ميبعداً آن خواجه دست به قتل او مي

ميوقت؛دارد به جستجوي خواجه  سواران  كه  بيرون  ي  كه  نخستين كسي  آيندب 

گردد و بدين گونه فرمانروايي آنان منقرو  آيدب تا آخرين نفر آنان باز نميمي

 . 3گردد «مي

  ي فراوان انتشار خبر مرگ حاكم حجاز باع  اخت ف شديد و درگيري ها 

مي  حاجيان  ميان  عرفات  آن  .گردددر  در  فرداي  ب روز  حاجيان  مناب    ه دشت 
 

   240ب صفحه  52بحارالانوارب جلد    - 1
 377غيبت نعماني صفحه    - 2

 563ب صفحه  2كمال الدين صدو ب جلد    - 3
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اتفا     ي افتند و خونريزي فراوانو قبيله ها به جان هم مي  شده ور  ديگر حملههم

 مي افتد 

روند و  عمر نقل شده است كه گفت: »مردم با ي ديگر به حج ميبن از عبداله

همچون    .كنندگردند و آنگاه كه در منا منزل ميبدون پيشوا روانه عرفات مي 

افتند و آنقدر خون ريخته  كنند و قبيله ها به جان هم مي سگ به ي ديگر حمله مي

 .1گيرد«عاقابه راب سيل خون فرا مي  ۀشود كه جامارمي

كشته شد مردم    ...نيز در بحارالانوار روايت شده: »وقتي عبدا  ع()  از امام صاد 

-هاخت ف و درگيري ب كنند و اين  بعد از او با كسي براي ح ومت توافق نمي

يابد و فرمانروايي هاي چند ساله پايان  خواست خدا تا ظهور صاح  امر ادامه مي 

آيا اين ماجرا   :ال شدؤس .يافته و ح ومت چند ماهه و چندين روزه فرا مي رسد

 . 2حضرت فرمود: هرگز« ؟ طول مي انجامدهب

اين    شدنكشته رواياتي كه درگيري بر سر تاج و تخت در حجاز راب بعد از  

  ع( )  بازناري از حضرت رضا  يك نمونه:.در  كند فراوان استفرمانروا توصيف مي

فرجب حادثه اي است كه    هاينشانه كه حضرت فرمود: »از جمله    كندروايت مي

فرمود:تاعاصّ  قبيله    ؟ ت پرسيدم آن حادثه چيس  .دهدبين حرم م ه و مدينه ري  مي

آيد و ف ني از خاندان ف ني پانزده رييس قبيله را بقتل  اي بين دو حرم بوجود مي 

 .3رساند«مي
 

 60نسخه خري ابن حمّادب صفحه    - 1

 210ب صفحه  52بحارالانوارب جلد    - 2
 همانب  همان  - 3
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اي در ماه  كند: » زماني كه صيحهابن مسعود نيز از پيامبر )ص( روايتي نقل مي

مي شنيده  ميرمضان  پديد  ماه شوال  در  هايي  آشوب  در    آيد شودب  ها  قبيله  و 

شودب كنند و در ذي الحجّه خونريزي ميقعده با ي ديگر اخت ف پيدا ميالذي

 .1و سه بار فرمود: و امّا محرّم چه ميحرّمي«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 60نسخه خري ابن حمّادب صفحه    - 1



          83 رظهو بشارت                                                                                                            

 

 اك رگیري میان بازماندگان حد 

 در الهتزاز عالام هها براي جنهگ و نبرد
 

 بينم ميكنار مسهههجد و كعبه فشهههار  
 

 آتشند همه كيشندهب كيشته شدهب ااندر  
 

ب ههار    نههه حاقّي  نبرد  اين   بينم ميدر 
 

 دگر نباشهد ح ومت زل آن ميلك حجاز 
 

 بينم ميزل صهههحنه رفتشهههان آشههه ار   
 

جانشين  -14 ثباتي  وبي  اميرحجاز  شدن  خبركشته  انتشار  از  ب  هاي بعد 

فراوان ميتش ي ت ح ومتي گرفتار آشوب وكشم   درميان    و  گرددهاي 

درگيريها حاكمب  ميي بازماندگان  بوجود  ب  آنب  درنتيجه كه  آيد  ي  حال  هكشور 

شده   رها  ميو  خود  را  خود  ساز  ديگر  .نوازدهركسي    ف صيح   اثراتازطرف 

آسماني برجان ودل مردم رسو  كردهب ودرآن مقرع زمانيب همه درانتظار ظهور  

  ف طلبان نيز زميندراين ميانب براي شاياّدان وفرصت.برندسرميهمنجي عالم بشريت ب

بسوي خود را  ومردم  بيازمايند  باخت خودرا  كه  است  آمده  فراهم  فرا    مناسبي 

را   وبه گمان خودشانب رهبريّت جامعه    نيز اين كار  كه    برعهده گيرندخوانده 

لذا هر كسي    .كنندبعضي از آنها ادعّاي مهدويت مي  ب بروري ه  ؛دگردمي  عملي 

اين  و    خواندآورد و مردم را بسوي خود فرا مي پرچمي به اهتزار در مي شمار 

 . گذاردفزوني ميه پرچم ها رو ب

دلدر    دوازده  تا  را  ها  پرچم  اين  تعداد  نوشتهراروايات  همگي  ف   كه  اندب 

 . هستنددرف  گمراهي و سوء استفاده كنندگان از گراي  مسلمانان 
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الدّعاها اين  مي  تاعادّد  طرفدارانشان  ميان  درگيري  اين    كهشود  باع   محلّ 

ياد شده است الحرام  نا حاق    .درگيري ها اطراف مسجد  نبرد ها بخاطر  اين  در 

 . بودنشانب همگي را اهل آت  نوشته اند

مومنان علي عليه الس م نقل شده است كه فرمود:» براي قيام قائم نشانه از امير   

در  .  به اهتزاز در آمدن درف  ها پيرامون مسجد بزرگتر....  ها و ع ماتي است 

  هدف ظاهرًا .1اين پي ار كشنده و كشته شده هر دو در آت  دوز  خواهند بود«

ف در م ه و حجاز با  هاي مخالالحرام استب و درف  مسجد ب  از مسجد بزرگتر

 . شوندب و پرچم حقّي در ميان آنان وجود نداردي ديگر درگير مي

درف  هاي دروغين    داران طرف در روايات به غير از جنگ و در گيري ميان  

حوادث ديگري در شهر م ه نوشته نشده    ماهداوينتب در اطراف مسجد الحرامب

خود هيچگونه تحرّكي    استب و از طرف ح ومت حجاز نيز براي تجديد حيات

 . نخواهد شد
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 ديده شدن ستون آتش درشرق مدينه

 ز شههر  شهههر مدينه سههتوني از آت  
 

 بينم ميبهه آسهههمهان برود پير شهههرار   
 

 به رنگ زرد نمايان و سهر  و سهبز عيان 
 

 بينم ميفروغ آن سهه شه  از ليل تار  
 

براي فاراج  بيواد  اين نشههههانهف  آخر   و 
 

 بينم ميمحّرم آيهد و وصههههل نگهار   
 

  كه  پيونددوقوع ميهظهور ب  هاي نشانه دراين مقرع زمان است كه آخرين  -15

در روايات اهل يسننت نيز ديده شدن آت     .ظاهر شدن آتشي از شر  مدينه است

روايات   در  ل ن  گوناگون؛  تعبيرات  با  امّا  است  آمده  در شر  حجاز  عظيمي 

دربحار الانوار از امام    .شيعيان ع مت هاي روشني بر اين آت  بيان شده است

صاد  عليه الس م منقول است كه فرمود:» وقتي آت  بزرگي از سوي مشر   

آيدب در آن هنگام گشاي  كار مردم  در بعضي شبها بالا مي  مشاهده كرديد كه 

و از امام باقر عليه    1آيد و اين آت  اندكي قبل از ظهور قائم خواهد بود«پديد مي

الس م نيز روايتي هست كه فرموده » وقتي از جان  مشر  آتشي مشاهده نموديد  

گ كه سه يا  بزر)پارچه رنگ آميزي شده به رنگ سبز و سر ( همچون هردي 

)ص(  خواست خدا منتظر فرج آل محمد  ه  در آن هنگام ب  .آيدهفت روز بالا مي

 . 2باشيد و خداست عزيز و ح يم«
 

 240ب صفحه  52بحارالانوارب جلد    - 1

 230همانب صفحه    - 2
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روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: »هنگامي    )ع(ابوبصير نيز از امام صاد  

كه در آسهمان نشهانه اي ديديد )كه آن( آت  بزرگي اسهت كه از جان  مشهر  

دب پس فرج مردم بدان وقت اسههت و آن اندكي پي  از  چند شهه  سههر مي كاشهها

 .1 است )ع()قيام( قائم 

الهي و يا آتشفشان كوه    هاينشانه در كتاب هاي قديمي اين آت  را به عنوان  

تعبير كرده نفتي  مواد  بزرگ  انفجار  يا  و  و    ولي  اندها  زمان  با گذشت  اكنون 

توان مرالبي را بر اين نظريه ها اضافه نمود و آن اين ه  موقعيت فعلي حجاز مي

در مناطق شر  مدينه پايگاه هاي مهم نظامي از جمله پايگاه هاي نيروي زميني و  

ات جنگي وجود دارد و اين ام ان هست  مّميهلنيروي هواييب و انبارهاي بزرگ  

و جهانخواران  آمدهمازور  كه  پي   اثر حوادث  بر  عالم  اقتدار ح ومت  بداران 

حجاز را پايان يافته تلقي كنندب و فرصت انتقال آن انبار هاي مهمات جنگي و  

نداشته باشند و  را  مواد منفجره را به غربب و يا جابجايي آنها به م ان هاي ديگر  

آيند  در  مبادا  اين ه  تر   مهمات    ۀ از  و  س ح  اين  بنزديك  دست  پيشرفتهب  ه 

ب اين مهمات  2بيافتدب به عنوان تحويل زمين سوخته  )ص(نيروهاي قائم آل محمد  

ها را آت  زده و از بين ببرند و شعله هاي زرد وسبز و سر  اين س ح و مهمات  

روشن كرده    شبانگاهان  آسمان منرقه را  بپيشرفته به مدت سه الي هفت شبانه روز
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  .رسد  باشد كهب ميحرّم فرا مي  حجه ميالاواخر ماه ذي حادثه    زمان وقوع اين  .دباش

 .  وال العالم
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 تن به مكه ۳۱۳آمدن ياران  

 به م ه آيد ااحلبّا حضهور صهاح  امر 
 

سهههوار    سهههاهمههائهي  ابهر   بهيهنهم مهيفهراز 
 

 شهمارشهان به عدد بر شهمار لشه ر بادر 
 

قهرار    زههرا  زادۀ   بهيهنهم مهيحضههههور 
 

آسماني در ماه مبار     فمحمد )ص( با شنيده شدن صيح اران قائم آل  ي-16

و مولاي خود   به رهبر  پيوستن  براي  را  آمادگي لازم  رمضانب در وجود خود 

مم ن خود را به شهر    ف به هر وسيلو    اي از آنان از راه زمينيعده   نمايندب ايجاد مي

  . آيدحساب مي مانند و اين آمدنها طبيعي به  و تا زمان ظهور آماده مي  ه ساندرم ه  

م  ۀعدّ راه  از  آمدنشان  كه  ميعج ديگري  تقسيم  دسته  چند  به  استب  شوند: زه 

در قدم دوّم به اردوگاه  و    گذارنداز منزل خود بيرون مي  گروهي اولّين قدم را

  . رسندالارو به م ه مي طيّ  افاين گروه درحقيقت به وسيل   .دنسرمي امام در م ه  

اندب صبحگاهان گاه در رختخواب خود آرميدهكه شبان  گونهانگروهي ديگر هم

گروهي نيز به قصد ياري    .گشاينددر اردوگاه امام در كنار شهر م ه ديده مي

شوندب در هر جا كه باشند به  هنگامي ه از منزلشان خارج ميبرساندن بر امام خود

گرد   ۀنحو  .گيرندرسندب و در كنار امام قرار ميابرهاي آسمان به م ّه مي  فوسيل

تن به تعداد ياران جنگ بدر در زمان رسول    313امام عصر كه همان    آمدن ياران

   .پذيرد مي انجام  باشندب اين گونهميص( ) اكرم

بيان شده  در روايات  كنند  نام مناطقي كه ياران مخصوص از آنجا حركت مي 

كلّ  ها طالقان و آذربايجان است و مناطق ديگري نيز از آن م ان  فاز جمل  ؛است
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قيد   نيزب  نفرات هر منرقه  تعداد  ياد شده و حتّي  ايران و عرا  و جاهاي ديگر 

 .گرديده است

توصيف شده است: از امام    گونهن ي ادر كتاب غيبت نعماني از آذربايجان   

چيزي در مقابل    ؛روايت شده كه فرمود: »آذربايجان براي ما لازم است  )ع(صاد   

او بشتابندب اگرچه    يسو بهما قيام كندب    گرانق ب آن ياراي مقاومت ندارد و چون  

  1«  بر روي برف باشد وپاچهاردست با رفتن 

گروهي از    از امام باقر روايت شده است كه فرمود: »  بحارالانواردر كتاب  

به سر  ياران   بامدادان در م ه  ناپديد شده و در  از بستر  امام هستند كه شبانگاه 

ب كنندابر حركت مي  لهيوسبه شوند به هنگام روز  و گروهي كه ديده مي  ب  برندمي

در اين هنگام از  .  شوندبا نام خود و نام پدر و خصوصيات ناسابشان شناخته مي  

از    ب  شد  سؤالامام   بالاتر استفدايت شوم كدام دسته  برتر و  ايمان  امام    ؟ نظر 

سوره بقره    148كه آيه    «كنندفرمود: آن گروه كه به هنگام روز با ابر حركت مي

  2.  دارد )عج(ياران امام مهدي   گردآمدن اشاره به 

  إلنن جامليعًا اللهّي بل يمي يا  تل  تا يونيوا   ماا أاي نا   ال خاي رااتل فااس تابلقيوا  ميوالِّيهاا هيوا  ولج هافٌ والل يلٍّ »

 «قادليرٌ  شاي ء   كيلِّ عالاى  اللّها
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پس   بگردانندكه روي خود بدان سوي مي و براي هر گروهي قبله اي است

هرجا كه باشيد خداوند همف شمارا   جوييد؛ بسوي كارهاي خير سبقت

 همانا خداوند برهمه چيز تواناست . . خواهدآورد

ۀ  اجاز  )عج( ميفضنل بن عيمر گويد امام صاد  فرموده:» هنگامي كه به امام قائم  

سيصد و سيزده نفر ياران    .خوانداش ميشودب خدا را با نام عبرانيظهور داده مي

آنان    .اندابر پاييزي  ۀپار شوند و همچون پارهآن حضرت براي او گردآورده مي

گردند و بامداد در م ه  ز بسترشان ناپديد ميبعضي از ايشان شبانه ا  ؛پرچم دارانند

نام خودش     بروديشود كه در ميان ابر م هستندو پاره اي از ايشان در روز ديده مي

عرو كردم فدايت گردم    .و نام پدرش و مشخصات  و ناسابا  شناخته شده است

ي  فرمود: همان كه در روز ميان ابر م  ؟كداميك از ايشان از نظر ايمان برتر است

 رود و ايشانند آن ناپديد شوندگان و اين آيه در مورد آنان نازل شده است: 

  إلنن جامليعًا اللهّي بل يمي يا  تل   تا يونيوا  ماا أاي نا  ال خاي رااتل فااس تابلقيوا  ميوالِّيهاا هيوا  ولج هافٌ والل يلٍّ

 قادليرٌ  شاي ء   كيلِّ عالاى  اللّها

آن گروه به آن قبله   ياست كه خدا گرداننده رو  يقبله ا  يهر گروه   يبرا

بح  و گفتگو[ به   يو به جا  دياست؛ پس ]درباره قبلهب نزاع و كشم   ن ن

هر كجا باشید خداوند شما  . دييجو يشيپ ر يخ يها و كارها  ي يجان  ن

 1تواناست  يمسلماً خدا بر هر كار  را جملگ  م  آورد
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مام قائم آنگاه كه دلايل  ايت كرده است كه: » اكاع  از رسول خدا رو بنايبني

تاهاماه ظهور كند و براي او در طالقان گنج و نشانه هاي  آش ار شود از زمين 

سباني تنومند و ني و و مرداني شناخته شده  هايي است نه از ط  و نقرهب بل ه از اا

نامدار بل د سيصد و سيزده تن  .و  نقاط  ااقصي  از  او  براي  تعالي  به عدد    خداي 

اي است كه درآن شماره  مختومه  فاصحاب بادر گرد آواراد و به همراه او صحيف

  كه   آنان ثبت است  فاصحاب  به نام و ناسا  و محل س ونت و شغل و زبان و كيني

 .1در جنگ ها حمله ور و در پيروي از او كوشايند«

باقر   امام  از  ابوالجارود  ديگر  روايتي  مي  )ع(در  فرمود:  روايت  امام  كه  كند 

اي از آنان  م هستند كه پارهعج »اصحاب قائم سيصد و سيزده مردم از فرزندان  

شود و نام خودش و نام پدرش و ناساب  و خصوصيات   در روز ميان ابر بيرده مي

شد و بدون قرار قبلي در م ه  بعضي از آنان در بسترش خفته با  .شودشناخته مي

 2با او ديدار كند«
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 ظهور  ماعلا يارانش به مسجد الحرام و ورود امام و

 به روز داه زل محرم كه روز عاشههوراسههت 
 

پهروردگههار     بهيهنهم مهيظهههور حهجههت 
 

 ورود مه ههه نهمههايههد ز كهوه ذيّ طيهوي 
   

 بينم ميكنهار او همهه انصههههار و يهار   
 

 تدريجيست دخول مسجدشان يك به يك و  
 

 بينم ميصههه تشهههان راكاعهات چههار   
 

 در آيههد درفهه  پههيههغههمههبههر    اهههتههزاز   ه بهه 
 

 بينم ميمشههه بهار    جهاهمههز عرر آن   
 

 زند   در آن زمهان گهل زهرا بهه كعبهه ت يهه 
 

 بينم ميسهههخن بگويهد و آغهاز كهار   
 

 پس از ثناي خداوند آسهمان و زمين 
 

نثههار    رسههههالههت   بينم ميدرود ختم 
  

 و نهام اقهد  خود بها پهدر و اجهدادش  
 

 بينم ميبيهان كنهد بهه سههه ون و وقهار   
 

را منم   عههالميههان     زمههانامههامبگويههد 
 

 بينم ميقرار و وعهدۀ  خهالق بهه بهار   
 

 خهداي عهادل و قهادر كنهد حمهايهت مها
 

 بينم ميبسهههاط ظلم و سهههتم در فرار   
 

 براي جله  رضهههاي خهداي عهالميهان
 

ديههار    كههل  طههاعههت   بهيهنهم مهيلهزوم 
 

 بر عاشهقان صهداقت بود وظيفه چنان
 

 بينم ميبه صهههحنهه آيد و همّت عيهار  
 

 سهههتمگران جههان را ازين ببعهد همهه  
 

 بينم ميزل رأ  قهدرتشههههان بر كنهار   
 

 عج  شهبيسهت همان شه  مبار  و ميمون 
 

 بينم ميبههه شههههر م ههه هواي بهههار   
 

 سهپس شهود مريع امامت حريم كعبه 
 

 بينم ميتمهام شههههر بسهههرعهت مههار   
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مه ههه   اهههالهي  تهمههام  روزه  چهنههد   بههه 
 

آن    بيعههت كننههد     بينم مي  نگههار بهها 
 

را در ش  جمعهخ-17 قائم  ياران  همه  هم    بداوند سبحان  نهم محرم گرد 

  سر هموعود فرا رسيده است و مدت انتظار ب  فدر اين زمان است كه لحظ  .آوردمي

اش از محل  ظهور و شروع م موريت مهم الهي   مآمده و حضرت امام براي اع 

الحرام   مسجد  به  ورود  قصد  به  است  م ه  كنار شهر  در  كه  ياران خود  تجمّع 

شوندب  وارد شهر م ه ميو    عبور كردهكوه )ذي طوي(    فگردناز    .كندحركت مي

ظاهراً همه افراد با هم    .شودحركت دسته جمعي آنان احسا  نميطوري كه  به

ب الحرام وارد مسجد  هاي مسجديك از وروديبهطوري كه يكه فاصله دارندب 

 مداي نماز عشاء استب اماشوندب در حالي كه پاسي از ش  گذشته و زمان اامي

انفرادي بجاي    مقام ابراهيم چهار ركعت نماز عشاء را به حالتوياران  پشت  عج()

زند تا  به حجرالاسود ت يه مي  عج()  مهدي  آورندب و پس از پايان نمازشانب اماممي

در    .ظهور نمايد  مخود را به جماعت حاضر و همه جهانيان معرفي نموده و اع 

شودب  اين حال پرچم پيامبر كه همراه امام است گشوده شده و به اهتزاز آورده مي

  به اهتزاز درآمده بود و از آن   ع()  مولا علي  فوسيلبه  پرچمي كه در جنگ جامال  

 روز به بعد هرگز گشوده نشده بود.

كند كه فرمود:» به خدا قسم آن پرچم نه از  نقل مي  )ع(بصير از امام صاد   ابو 

عرو كردم پس از چه چيز    .پنبه است ونه از كتان و نه از ابريشم و نه از حرير

وارا     ؟ است از  است  )برگ(فرمود:  آنرا    .بهشتي  بادر  روز  در  )ص(  خدا  رسول 

به علي   بعد آن را پيچيد و  تا   )ع(پس همچنان نزد علي    ؛داد  )ع(برافراشتب  بود 
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افراشت پس خداوند   بار  را  هنگامي كه روز بصره )جنگ جامال( فرا رسيد آن 

آن حضرت آنرا در هم پيچيد و آن اينجا نزد   پيروزي نصي  او ساخت و سپس

هيي كس آنرا نخواهد گشود تا آن ه قائم قيام كند و چون او قيام نمود    .ماست

 . 1خواهد افراشت«آنرا بر

كند و روح  افراشته شدن پرچم پيامبر فضاي معنوي مخصوصي ايجاد ميبر

اي  نتظار وقوع حادثه شود همه در ااي بر فضاي مسجد الحرام دميده مينشاط تازه

 .هستند 

امام در حالي    .يبي بر مسجد الحرام حاكم شده استعج نورانيّت    بحالدر اين 

مي سخن  به  ل   استب  زده  ت يه  الاسود  حجر  بر  راسا  كه  با صداي  و  گشايد 

و فرستادن    ص()  ومل وتي خودب پس از حمد و ثناي خداوند عظيم و ياد و نام پيامبر

)نام خود و  فرمايد: اي مردمب من ف ني فرزند ف ني هستم  حضرت ميدرود بر آن

كنم به آنچه پيامبر خدا دعوت نمودب  فرزند پيامبر خداب شما را دعوت ميپدرش(  

خدا با من بح  و مناقشه كندب من شايسته ترين مردم نسبت به    ۀهركس دربار 

آدمب با من بح  و مناقشه كندب من شايسته    ۀاي مردمب هر كس دربار   .خدا هستم

نوح و ابراهيم و موسي    ۀاي مردمب هر كس دربار   . ترين مردم نسبت به آدم هستم

و عيسي با من بح  و مناقشه كندب من شايسته ترين مردم نسبت به نوح و ابراهيم  

و  )  محمد   ۀاي مردم هر كس دربار   .و موسي و عيسي هستم با من بح   ص( 

كند هستممناقشه  )ص(  محمد  به  نسبت  مردم  ترين  شايسته  من  مردم  .ب     ب اي 
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من آگاه ترين مردم به    بكس در باره كتاب خداب با من بح  و مناقشه كندهر

 . 1آنگاه به مقام ابراهيم رفته و دو ركعت نماز مي گذارد  .كتاب خدا هستم

بسيار    فكنند كه با مقابلحضرت را ميدر اين وقت مردماني قصد كشتن آن

 ال رژيم حجاز هستند()حمله كنندگان قرعاً از عيمّشوند  حضرت روبرو ميشديد ياران آن

شوند و بعد از آن بر شهر  سپس ياران حضرت كام ً بر حرم شريف ميسلّ  مي

 .كنندم ه تسل  كامل پيدا مي

-بعد از سخنراني امام در كنار حجر  بطبق روايات وارده از ائمه عليهم الس م

  خودب سيصد و سيزده تن ياران مخصوص امام   ۀبرنامه هاي آيند  م سود و اع الا

كنند وسپس افراد حاضر در مسجد و  در كنار كعبه با آن حضرت بيعت مي  عج()

 . دهند امام دست بيعت مي  ااهل م ه تا چند روز آينده ب ف در ادامه تقريباً هم

شودب شهر  ظهور كه در واقع اولين ساعات روز عاشورا حساب مي  مش  اع 

كه همان پرچم    عج()  كاشاد و پرچم حضرت مهدياي ميفاس راحت و آسودهم ه نا

پيامبر استب بر فراز شهر م ه به اهتزاز در آمده و نور اس م از آن پرتو اف ن  

آنها سعي مي اس م و عوامل جهاني  تا خبر    شودب در حالتي كه دشمنان  دارند 

نمايند و    م الام ان با ت خير اع پيروزي اين نهضت الهي را كتمان نموده و حتي 

يا آنرا حركتي مانند حركت هاي قبلي يمدعّيان مهدويّت كه قب ً تعدادي از آنها  

در شهر م ه و ديگر نقاط كشورهاي اس مي خروج نموده و نابود شده بودند  

براي موفق  .قلمداد كنند سياما  از كار گذشتهب و دوران  آنان ديگر كار    ف لريت 
 

 259ب غيبت نعمانيب صفحه  306-315ب صفحه  52بحارالانوارب جلد    - 1



 313منظومه                                                   96                                             

 

 . جاءا الحق و ذاهاق الباطلحق آمده و باطل رفتني استب    .سر آمده استهظالمان ب

حضرت در م ه و اقدامات وي در آن  رواياتي موجود است كه درباره اقامت آن

داي  كه خ در بحارالانوار آمده است: »امام در م ه تا زماني .گويدشهر سخن مي

  ف در روايات آمده است كه امام بر راه زنان كعب  .ماند«سبحان اراده كند باقي مي

الس م نقل كرده كه  سيداير صايرافي از امام باقر عليه   .نمايدشريف اجراي حادّ مي

به پرده داران كعبه )بوسيله يك ابو  امام فرموده است:  نفر كه او برود بگويد(: 

يغام دادب چگونه خواهيد بود اگر دست ها و پاهايتان جعفر )امام باقر( به شما پ

شما گفته شود: فرياد كنيد كه ما  هبريده شود و در كعبه آويخته گرددب سپس ب

آن مرد گويد خواستم برخيزم پيام را برسانمب امام فرمود: البته   .ايمدزدان كعبه 

  كنم بل ه آنرا مردي از خاندان من انجام خواهد داد من خودم آن كار را نمي
با    )عج(امام مهدي    ببنا به نقل روايات.1 پس از نص  فرمانروايي براي شهر م ه 

 . گرددشهر مدينه مي سپاه خود كه ميركّ  از ده هزار نفر يا بيشتر است عازم
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 حركت امام به مدينه

 پس از گهذشهههت زمهاني امهام عهالميهان 
 

از خود قرار    نههائبي   بينم ميبههه م ههه 
  

 و با سهههپاه هزاران شهههمار حامي حق  
 

 بينم ميمهدينهه عهازم و عزّت مهدار   
 

 همان زمان كه بلجينباد زل جا سههپاه امام  
 

 بينم ميفزون شهههود عهددش ده هزار   
 

ري عاين   لواي سههبز يمن با سههپاه كاسههل
 

 بينم ميضميمه گردد و دشمن ش ار   
 

 شهجاع و صهاح  ايمان و عاشهق مولا 
 

 بينم ميضهههمير آشههه ار  به هدايتي    
 

 در آنزمهان بهه ميهان سهههپهاهيهان امهام 
 

 بينم ميشهههود چنين سهههخني انتشهههار   
 

 حق   لش ر ز حمل آب و غذا شد معاف  
 

 بينم ميبر اين عمهل سهههببي را ب هار   
 

 بيههواد سههههنههگههي   زمههان امههام در اخههتههيههار  
 

 بينم مياز آن برون شهههود آب گوار   
 

 سي از آب جاري آن سنگ ك   خوراد هر آن 
 

 بينم ميكيناهد كفهايهت شههههام و نهاههار   
 

 وديعه مانده ز دوران حضرت موسي
 

روزگههار    مهعهجهزۀ   بهيهنهم مهيبهبهوده 
 

 حركت   سهپاه حضهرت قائم چنين كند 
 

 بينم ميمهدينهه مقصههههد اول شهههمهار   
 

 مسهافتي بروند از مسهير دشهت حجاز 
 

ريههگ  ثاهماهر   بهي زمهيهن     بهيهنهم مهيزار  و 
 

 امام اشههاره كند بر سههپاه خود گويد 
 

پروردگههار    قههدرت   بيهنهممينشههههان 
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 سهفيانيزمين رفته قوم  هم ان باين  در
 

قهههر  بههه  دچههار  ههمههه   بهيهنهممهيالهههي 
 

  )عج(   زمانامام به كمك    رنگ   سبز   هاييمني كه با پرچم  لش ر  نام فرمانده   -18

الاس م آمده است:»آنگاه  تيدر كتاب بشار  .د آمدب حسين و يا حسن استنخواه

ميان  ها از  كند و با قيام او فتنهفرمانروايي از صنعاء بنام حسن يا حسين قيام مي

شود و در پرتو او ظلمت از بين مي رود و حق  خجسته و پا  ظاهر ميرودب مي

 . 1گردد«او آش ار مي فبعد از پنهان شدن بوسيل 

طبق روايات متعدد ظهور او در شهر صنعاء و در كشور يمن است و با ظهور   

 . همزماني دارد سفياني و شيعي  بن صالح و سيّد خراساني 

غيبت  كتاب  باقر  نع  در  امام  از  بصير  ابو  كه:    )ع( مانيب  است  كرده  روايت 

»خروج سفياني و يماني و خراساني در ي سال و ي ماه و ي روز واقع خواهد  

شدب با نظام و ترتيبي همچون نظام يك رشته كه به بند كشيده شدهب هر يك از  

پي ديگري و جنگ قدرت و هيبت از هر سوي فراگير شودب واي بر كسي ه با  

كه آن  ها راهنما تر از پرچم يماني نباشدبن دشمني و ستيز كندب در ميان پرچمآنا

 . 2زيرا دعوت به صاح  شما مي كند«پرچم هدايت استب  

رسد  با در نظر گرفتن موقعيت جغرافيايي شهر صنعاء و شهر م هب به نظر مي

سياه از ايران و نيروهاي پرچم زرد از غرب كوفه    هاي پرچم قبل از آن ه سپاهيان  
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سبز يمني به فرماندهي حسين يا حسن    هايپرچم  لش ريانامام ملحق شوندب    هب

 . شوندمي ملحق  )عج(امام مهدي   هيماني با لق  كاسلريعاينايه ب

لق  كاسلريعاينايه داده    بدركتاب غيبت نعمانيب دليل اين ه چرا به فرمانده يمني

از آن    )ع(در محضر امام صاد     :»عيبيد بن زراره گويد  چنين آمده است:  ب شده  

آن پس  شدب  ياد  ميسفياني  خروج  چگونه  و  كجا  فرمود:  در  حضرت  كند؟ 

آن كسيصورتي هنوز خروج  كه  در صنعاء  درآوردب  از كاسه  را  او  كه چشم 

 . 1ن رده است«

هستند كه قرار    روايات ع ئم ظهورب گوياي وقايعيساير  اين روايت و همه  

اتفا  بيافتدب فلذا گفتن اين سخنان    )ع(است چندين قرن بعد از زمان امام صاد   

اين ريزه با  و  قاطعيّت  اين  از اط عات  كاريبا  نشان  و    ماورايهاي دقيق  عقل 

دور از اخبار ارسال شده از طرف خداوند  هتواند بتف ّر و علم بشري است و نمي 

بايد جبرئيل امين از طرف خداوند بر پيامبر عظيم الش ن   اط عات رااين  باشد و

  ) ( حضرت فاطمه    فامامان معصوم برسد و يا در صحيف  ه بتا  باس م آورده باشد

ترتي  هبتا    ؛جبرئيل امين آورده شده است  فوسيلبه  هم  كه آن  نوشته شده باشد

اينان را مي پذيريم    فن همما با عقل و ايمانماو    ائمه معصومين از آنها خبر دهند

 ... انشاءا.كامل داريم كه به وقوع خواهند پيوست ۀو عقيد
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يماني در    لش ررسد كه  با در نظر گرفتن روايات و مرال  فو  به نظر مي

نيروهاي تحت امر امام ملحق   ه ب آنجااز  عج( ) شهر م ه و قبل از خروج امام مهدي

 .شوند

بدانند    )عج(حضرت مهدي   ياران  به همراه  هرزماني ه لازم  سيصدوسيزده تن 

نيروهابع وۀ  شان  مخصوص   بودساير  از ده هزارنفر خواهند  بي   بسوي    كه  ب 

دهد  در روايات آمده است كه : امام دستور مي.  شهر مدينه رهسپار خواهندشد 

لشگريان  هيي نوع غذا و آشاميدني همراه خود نياورندب به دليل اين ه سنگ  

ضرب يك  با  كه  موسي  آن  ف حضرت  قوم  بحضرتعصاي  نياز  مورد  آب 

است و با    )عج(حضرت مهدي    داد همراهرا در بيابان تحويل آنها مي  اسرائيلبني

به فرمان خداي سبحان   لش ريانامام آب و غذاي    ۀيك اشار  نياز  را در زمان 

 . تحويل خواهد داد

 ابوالجارد گويد: امام باقرشيخ صدو  در كتاب كمال الدين آورده است كه:  

از م ه خروج كند منادي او ندا كند: ه ب هيي يك از    ع()  فرمود: چون قائم  ع()

بن  سنگ موسي امام قائم() شما طعام و شرابي همراه خود بر ندارد و به همراه او

شودب و در هيي منزلي فرود نيايد  عمران كه به اندازه بار شتري است حمل مي

هايي از آن جاري شود و هر كس كه گرسنه يا تشنه باشد از آن  جز آن ه چشمه  

تا آن ه در    و  بنوشد پايان آنها هم سيراب شوندب  سير و سيراب گردد و چهار 

مضمون  دركتاب اصول كافي نيز روايتي بدين    ..1  فرود آيند  )نجف(پشت كوفه  
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كند  نقل مي  )ع( قر  از امام با در غيبت نعماني  ابوالجارود زياد بن مينذلر  .1آمده است 

ظهور كند با پرچم رسول خدا و انگشتري    ع()  كه امام فرمود:» هنگامي كه قائم

سليمان نبي و سنگ و عصاي موسي ظهور خواهد كردب سپس منادي خود را  

دهد كه: توجّه كنيدب هيي كس از شما هرگز  دهد و او هم ندا در ميدستور مي

پس او   ....همراه بر ندارد و ياران او خواهند گفتغذا و آشاميدني و علوفه به  

راه مي افتندب پس نخستين منزلي كه در  هدنبال  به ب   نيز  حركت مي كند و آنان

مي زند و  )سنگ حضرت موسي(  آيند آن حضرت ضربه اي به آن سنگ  آن فرود مي

  و چهار   لش ريانلوفه از آن به بيرون جريان مي يابدب  خورا  و آشاميدني و عي 

آيندب و  پايانشان مي خورند و مي آشامند تا اين ه در نجف بيرون كوفه فرود مي

باشد  آن حضرت نمي  ه اش باين مسهله جز نظر لرف خداوند و كمك همه جانبه

نخواهد   ايستادگي  ياراي  او  مقابل  در  بشري  قدرت  هيي  كه  است  واينگونه 

 .2داشت«

ايتي نقل شده است كه فرموده:  از امام باقر عليه الس م در تفسير عياشي رو

-در حالي ه سيصد و سيزده تن او را همراهي مي  )آل محمد(»وقتي مردي از آنان  

نمايد تا اين ه به  با خود داردب آهنگ شهر مدينه مي كنند و پرچم پيامبر )ص( را 

سفياني(    لش ر)فرمايد: اينجا محلّ فرو رفتن لشگرياني در زمين  محلّي رسندب امام مي

 كه خداوند فرمود:)مربوط به آن( اي است فرمان خداست و اين آيهبه 
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  ملن  ال عاذاابي يا  تلياهيمي أاو   الأار وا بلهلمي اللهّي ياخ سلفا أان السنيِّهااتل ما اريوا  النذلينا أافا املنا »

 « زليناعج بلمي هيم  فاماا تاقالنبلهلم  فلي يا  خيذاهيم    أاو   ياش عيريونا  لاا حاي  ي

آيا كساني كه بدي ها را م ر و حيله نمودند ايمن شدند كه زمين آنان را فرو  »

دانند بر ايشان عذاب بيايد و آنها را در بر گيرد و يا  باراد و يا از ناحيه اي كه نمي

 .1«خدا نيستند  ۀدر حال رفت و آمدشانب پس آنها هرگز عاجز كنند
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 امام به مكه  رةبازگشت دوبا

 از آن م ان كه گذشهتند قاصهدي آيد 
 

 بينمميز شهههر م ه بگويدب ضههرار   
 

 نهايه  حجهت  ب شهههتنهد شهههرور م هه  
 

فشههههار    منههافق   بينم مي ز كههافران 
 

 مراجعت كند از آن م ان به م ه امام 
 

عيههذر كبههار    اهههالي    بينم مي آورد 
 

 كنان حضههور حضههرت مهدي راواند توبه  
 

 بينمميو زار    گريان زل كرده نادم و   
 

 قصهههاص مي نهد از قهات ن و قهاتهل امهام 
 

 بينمميخشهونت از حركات  كنار  
 

تاهذكّري پنهدي بهه مردم آنجها   دههد 
 

نههايهه  دگري     بينممي  گمههار بر و 
 

  فكه امام و لشگريان  بسوي مدينه در حركت هستندب در ميان  درحالي-19

آن حضرت را كشته اند و شراي     ناي راه خبر مي رسد كه اشرار م ه نماينده و  

از همان محل    )عج(شهر دگرگون شده استب بدليل اهميّت مسهله حضرت قائم  

  ب حضرتآن ۀمراجعت دوبار ۀ اهالي م ه با مشاهد .گرددبسوي شهر م ه باز مي

ناچار از در توبه   و به    بينندنمي در خودرا  هيي گونه ياراي مقاومت و ايستادگي

كنند و حضرت  و پشيماني از عمل رد خود وارد شده و ذلي نه عذر خواهي مي

اي ديگر بسوي  فق  به قصاص قات ن اكتفا نموده و با گماردن نماينده    )عج(قائم  

 كند. مدينه حركت مي

روايتي منقول است كه فرموده: »او اهل م ه را    )ع(رد از امام صاد   در اين مو 

كنندب و آنگاه  كند و آنها اطاعت ميني و به حق دعوت مي  ف با ح مت و موعظ
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نمايند عنوان  به  از خاندان خود را  آنها مي  ۀ مردي  بر  و آهنگ    گماردخوي  

مي ميزماني.  نمايدمدينه  خارج  م ه  از  امام  نماكه  به  ور    ۀيندگردد  حمله  او 

باز مي  شوندمي به سوي آنها  امام  اين رو  گرددب آنان سراف نده و گريان و  از 

توبهب توبهب )از  ص(  )  گويند: اي مهدي آل محمدشتابندب و ميكنان نزد امام ميزاري

كرده ي خود پشيمانيم از ما در گذر( در اين وقت امام آنها را موعظه نموده و  

نماينده اي ديگر    و سپس  داردنمايدب و از تاباه اري ها بر حاذار مياع ن خرر مي

 1گردد«از ميان آنها انتخاب نموده و سپس رهسپار مدينه مي
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 امام به مدينه  مدنآ

 دوباره عازم شههههر مدينه باشهههد امام 
 

اقهتههدار    تهمههام  بههه  او   بهيهنهممهيورود 
 

 قريشههيهان ز حاسههاهد بر حضههور او نهاينهد 
 

را حركههات آشههه ههار     بينم ميامههام 
 

نابي بنهاي جهديهد  قيبهّه و قبر   زاناهد بهه 
 

بهرگهزار    دگهري   بهيهنهم مهيو صهههحهنههف 
 

 زخشههم و كينه قري  مدينه برخيزند 
 

 بينم مي بهه جنهگ مههدي عجه  كهارزار   
 

رار آيد جواب قرعيشههان   ز تيغ پر شهها
 

 بينم ميقريشههيان خجل و شههرمسههار  
 

 شههود آرام خيهال و خهاطر حضههرت كهه مي 
 

قرار    مههدينههه  بههه   بينم ميو حههاكمي 
 

قاره   ي سههو به سههپس    عرا  عازمسههت و در شهها
 

 بهيهنهم مهي خهبهر ز كشهههتهن حههاكهم دوبههار   
 

 امههام زيهن جهريههان بهس ماهلهول و آشهههفهتههه 
 

قهلهبهي    و  آيههد   بهيهنهم مهي  زنههارمههديهنههه 
 

 و كهافهران به شهههد   ن يه د ي به چهنهان ز مهردم  
 . 

مزار    دين در   بينم ميتمههام دشهههمن 
 

 بهاز   سهه ون و اامن گوارا بهه شهههر آيهد 
 

اضهههرهرار    هههاقهلهه ز     بهيهنهم مهيبهرود 
 

امام پس از سروسامان دادن و تامين امنيت شهر م ه عازم مدينه شده و  -20

سفياني به    لش ريانبا توجه به اين ه قب ً    .شودبا اقتدار تمام وارد شهر مدينه مي

يا اسير و زنداني نموده     فشهر مسل  شده و هم  هاشميان و شيعيان را كشته و 

اين بار    و گيردامام به مدينه كام ً ع س قضيه صورت مي  لش ربودندب با ورود 

خود نائل    فو به آرزوي بي  از هزار سال   شوند _مي شيعيان خوشحال و خندان  
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-ميخود باز  فو فراريان به خانه و كاشان  ب زندانها از شيعيان خالي شده رسندمي

-هرشان پايان يافته و قدرت آقايي و سروري  ۀ دور  كه   اما مخالفان آنان  ؛ندردگ

و    شده ب قلبهايشان از كينه و حاساد مالامال از دست داده اندالعمل را گونه ع س 

همگي خود    نخواهند داشت و  عظمت و قدرت فرزند پيامبر را    ۀتحمّل مشاهد

 .خواهند كردشان محبو  و پنهان يهاخانه را در

ب آن برادر و خواهر  فس زكيهّهناابتهدا    بهه شههههر مهدينهه  حضهههرت امهام پس از ورود

 و سهههپهارنهديت و احترام بهه خها  مبها عزّو  شههههيهد را از بهالاي دار پهايين آورده  

آن حضههرت كارهاي سههاختماني انجام قبر و بارگاه  سههپس در مسههجد پيامبر و 

در نتيجهه   .1دهنهدآورنهد و اقهدامي انجهام مياي بهه وجود ميحهادثههدهنهد و  مي

اي براي تحريك مردم عليه امامب و   بهانه دشهههمنان آن حضهههرت اين رويداد را  

خيزد و طبق رواياتب  دهندب حضهههرت با آنان به نبرد بر ميبا وي قرار مي  ۀمبارز

هنگام اسهت كه قريشهيان يعني  رسهاندب در اين  صهدها تن از آنان را به ه كت مي

 )ع(منان علي  ؤكنند كه اي كاش امير ماهل سههنت آن زمانل شهههر مدينه آرزو مي

تا آنها را از   حضههور داشههت كشههتن ماده شههتري  به اندازه زمانحضههور داشههتب 

در مورد آنها  )ع(منان ؤنجات مي دادب زيرا سهياسهت امير م  )عج(دسهت انتقام مهدي  

 .ردباري بودسياست گذشت و بي

علي تاريخي خود    ع()  همچنان ه حضرت  و  اعتقادي  سياسيب  مي  در خربه 

»در آن هنگام قري  دوست دارد آنچه در دنياست بدهد تا ي بار مرا    فرمايد:
 

 تاكيد شده است  "دهند  آورند و اقدامي انجام مياي به وجود ميحادثه"در روايات بر كلمات   1
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كوتاهي )به اندازه كشتن شتري( باشدب تا با اصرار چيزي را   فبنگردب گرچه لحظ

قريشيان مدينه    نهايتدر  .1«دهندنمي  و  خواهموز پاره اي از آنرا ميامربپذيرم كه  

باقي  شدهش ست سختي را پذيرا   العملي در آنها  ب و قدرت هيي گونه ع س 

خيال و خاطر حضرت كمي آرام    .شوندماند و همگي ذليل و سر اف نده مينمي

به  شهر را  و    نمايدو نماينده اي از جان  خود بر آن شهر منصوب مي  شودمي

در آنجا به آن   .آيدفرود مي)شاقاراه(  نام  هدر محلي ب  نمايد ومقصد كوفه تر  مي

  .امام  او را در شهر مدينه كشته اند ۀنمايندبراي بار دوم رسد كه حضرت خبر مي

ي  گرددب و به دليل شراي  غير عادّبه شهر مدينه باز مي  ملول و آزرده و    ناچارهب

بسيار    ف ضربو    پردازدهدايت بودن اهالي مدينه با آنان به جنگ ميو غير قابل  

  ه طوري كه قدرت جنگيدن از آنان سل  شدهب  سازدسختي بر دشمنان وارد مي

در اين زمان است كه    .گرددو تلفات مخالفين خيلي بيشتر از جنگ اول آنان مي

قرآن و اهل بيت ريشه كن    انو دشمن  گرددس ون و آرام  به شهر مدينه باز مي

 . گيردبا خيال آسوده راه كوفه را در پي  مي )عج(اين بار حضرت قائم  ؛شوندمي

شهر مدينه روايتي    فرابره با واقعو به نقل از تفسير عياشي در    بحارالانواردر  

شود قري  از  است: »آنگاه كه وارد مدينه مينقل شده    )ع(ر  طولاني از امام باق

آنها )بخدا سوگند    ۀاست دربار   )ع(علي بن ابيرال     فاين گفت  . گردندآنها نهان مي

زمان كشتن ماده شتري نزد    ۀقري  دوست دارند كه كاش من هر چند به انداز 

سپس    ،(آنان بودمب در برابر كلّ دارايي آنها و آنچه را كه خورشيد بر آن مي تابد
 

 93ترجمه دشتي خربه    -273ترجمه فيا الاس م خربه    -الب غهنهج  - 1
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ب چون  امام اقدام  انجام م  دهد و حادثه اي به وجود م  آورد

سوگند به خدا اگر    .حادثه پديد آمدب قري  گويد : ما را به نزد اين طاغي ببريد

آنگاه خداوند    .يازيدمي بود دست به اين عمل نمي او محمّدي و عالاوي و فاط

گرداند و حضرت قات ن را به ه كت  مي  )عج(قيريشيان را تسليم حضرت مهدي  

سپس حركت نموده تا در   .گيردوابستگان به آنها را به اسارت مي  فرسانده و هم

را كشته  او در مدينه    ۀدر آنجا به وي خبر مي رسد كه نمايند   .شاقاراه فرود مي آيد

 (حارنه)اندازد كه كشتار  گردد و آنچنان كشتاري راه ميبسوي آنها باز مي  .اند

ت نّپي  آنها ناچيز است آنگاه به ميان مردم شهر رفته وآنان را به كتاب خدا و سي

 1پيامبرش دعوت مي كند«

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 342صفحه    52بحارالانوار جلد   - 1
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 نصارا  كوفه وجنگ با  سوي حركت امام به

پير ب    ازين شههههر  قهائم   آرام خيهال 
 

اسهههتوار    راواد  كوفههه   بينم ميمسهههير 
 

درگيرد  عظيم  نبهردي  بصهههره   كنههار 
 

 بينم ميزل اههل غرب و نصههههارا تبهار   
 

 حامي آنان سههران قوم يهود   چو باشهههد 
 

اختيههار     بينم مينيههازشههههان همههه در 
 

 قائم ز ميلك ايرانسههت   لشهه ر   به   كمك 
 

 بينم ميسهههپاه جان ب ف و بيشهههمار  
 

 رهبرشهههان سهههيّد خراسهههاني زاعيم و  
 

 بينم ميسهههياه پرچم و شهههير شههه ار  
 

عي  زادۀ  صههالح بيواد امير سههپاه   شههي
 

   بينمميبهه راه دين همهه را جهان نثهار   
 

 ورود جنگشههههان آراد تحولي عيظمها 
 

 بينم ميسههه حشهههان همه را مرگبار  
 

 فرا رسههد نفراتي ز سههيسههتان همه را 
 

شههههعههار    ديههانههت   بهيهنهم مهيدلاوران 
 

 اگر چه كيفر عدد آرد چهل و صد به هزار 
 

قههر    فرار    لشههه هرز  در   بيهنهمميدين 
 

 كوه سهههفيد كنار    بر     كه رسههد فراريان  
 

 بهيهنهم مهي   تههارومههار در آن مه ههان ههمههه را   
 

 م ان فتح و ظفر يك بساط جشن و سرور 
 

 بينم ميدين برگزار    لشهه رز سههوي   
 

 خراسهههاني   زمانامامرسهههد حضهههور  
 

 بينم ميو بوسههد از ياد و پاي و عيذار   
 

 سهههپهاهيهان همهه بينهد جمهال مههدي را 
 

 بينم ميتمام ديده ز شهههو  اشههه بار   
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 زمان امامبه شهر كوفه راواد زان م ان  
 

بهه هيوداج سهههوار    ابر   بينم ميز فو  
 

 هيوداج امام و موك  او اندرون هفت  
 

 بينم ميهمه به نور درخشههان حصههار  
 

ماي كوفه منّور ز نور حجت حق   سهها
 

ولقههار    و  عههدل  مهظهههر   بهيهنهم مهينهزول 
 

 شهد همان م ان كه غروب عدالت آنجا  
 

لاماعههان  طلوع    بههار    پير   بينم ميدو 
 

شود با نيروهاي  امام پس از اين ه از جان  شهر مدينه آسوده خاطر مي-21

در نزدي ي شهر بصره با نيروهاي    و  كندتحت امر خود به سوي كوفه حركت مي

و تعداد آنها تا ي صدو پنجاه    هوادار سفيانيب كه همه اهل انجيل و نصارا هستند

بعد از شروع اين درگيري از جان     .شوددرگير ميهزار نفر نوشته شده است  

نيروهاي هوادار  نيروي تازه نفس    يهود و نصارا كمك هاي تسليحاتي و براي 

ياران درف  هاي سياه به رهبري هاشمي  ديگر  از طرف    .شودارسال ميسفياني  

سيّد خراساني   همان  ابن صالح نيز  و  است  كه  قائم    شيعي   سپاه حضرت    )ع( به 

و    هشد   با رسيدن اين سپاهيان عظيم و دلاور شراي  جنگ دگرگون  .دنپيوندمي

به  به فرار مي  نيروهاي دشمن  پا  ايران  با  .گذارند سمت جنوب  امام كه  سپاهيان 

اوج   به  سياه  هاي  درف   ايراني  ياران  و  رسيدن  تعقي   قدرت  به  اندب  رسيده 

اهواز در نزدي ي    و  سپاهيان دشمن مي پردازند  نام كوه سفيد  به  در منرقه اي 

قرار ميرو در روي    بهاي مسجد سليمان نيروهاي  .گيرندهم  اين حال  از  در  ي 

طرف ديگر از جان  سفياني هم به    از  و  شوندسيستان نيز به سپاه امام ملحق مي

 . شودكمك مي طرفدارش نيروهاي 
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فرماندهي كل نيروهاي اس م    عج()  قبل از شروع جنگ كوه سفيد حضرت قائم

شود و  ب از آن به بعد او فرمانده كل سپاه امام ميرا به شيعي  ابن صالح مي سپارد

-و نبرد سرنوشت  گيردهدايت كليه نيروهاي جنگي را از جان  امام به عهده مي

اين نبرد بزرگ با پيروزي كامل سپاه اس مب و انهدام همه    ب شود كه  ساز آغاز مي

پس از پايان جنگ نيروهاي باقي  و    پذيردنيروهاي دشمن كافر پايان مي  فجانب

مي معركه  از  سرعت  به  سفياني  را  دگريزند.مانده  جنگ  منرقه  نام  روايات  ر 

 )بيضاء استخر( نيز نوشته اندب  

كه همه نيروهاي درف  هاي سياه تمنّاي ديدار    پس از پيروزي در جنگ 

كام ً آماده    ب زمينه اين ديدارنمايند كه با شراي  موجودميرا    عج()  حضرت مهدي

عاشقان و    گردد وو شراي  ميهيّا ميو ام ان    شودمنرقه اي مشخّص مي بوده و  

نهايي خود رسيده و در  در آن م ان    )عج(دلسوختگان حضرت قائم   به آرزوي 

در رواياتب    .كنندبا امام و مقتداي خود م قات مي  بشادي و خوشحالي  نهايتل

   .محل اين منرقهب شمال شرقي اهواز و حوالي مسجد سليمان گفته شده است

»وقتي سواران    :روايت شده است كه فرمود  )ع(از علي    حمادابن در نسخه خري  

فرستندب در  كوفه رفتندب گروهي را در جستجوي اهل خراسان مي  يسوبهسفياني  

مهدي   طل   به  خراسان  اهل  حال  ميبير  )عج(اين  با  ون  هاشمي  آنگاه  آيندب 

كند شعي  ابن صالح در پيشاپي  آنها حركت مي  كهي درحالي سياه  يهادرف  

كند و همچنين آن حضرتب در محل دروازه استخر مي  م قات  )عج( با امام مهدي  

در اين    .دهدكنند و بين آنها نبردي بزرگ ري  ميبا ياران سفياني برخورد مي

ب و سواران سفياني پا به فرار مي گذارند؛  شودمي آش ار  سياه    يهادرف  هنگام  
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بغير .  1را داشته او را مي جويند«  )عج(در اين بيحبوحهب مردم آرزوي ديدار مهدي  

از اين رواياتب روايات زيادي در مورد جنگ كوه سفيد منرقه اهواز و پيروزي  

خراسانيب و انهدام و  سپاه امام به فرماندهي شعي  ابن صالح و رهبري هاشمي  

آن با  امام  سپاهيان  بيعت  و  م قات  درخواست  و  سفياني  سپاه  باقيمانده  -فرار 

كه در متون آنها پراكندگي هايي    حضرت و تحقق اين مساله وارد شده است

 . شده استدر جم ت بالا بيان  مشتركات آن كه در اين كتابوجود دارد

 

 ان  نظريه اي بر سیاه بودن درفش هاي ايرانی

ايرانيان زمينه ساز ظهور در زمان ظهور    هايپرچم بررسي اين موضوع كه چرا  

رسد ع قه  به نظر مي   .به رنگ سياه استب شايد خالي از فايده نباشد  )عج(امام قائم  

و عزاداري بر مظلوميّت آن امام شهيد و تاداوم    )ع(امام حسين    بهشديد ايرانيان  

بر خونخواهي آن  مجالس زيارت عاشورا و خواستن تو فيق از خداوند سبحان 

و برافراشتن دائمي پرچم   )ص(امام مظلوم به رهبري امام منصور از اهل بيت پيامبر 

بر  باشدآن  اي سياه عزاداري  بوده  اين مساله  زماني كه    ؛حضرتب محوريّت  لذا 

نيروهاي شهادت  فصيح  ايرانيان مشغول سازماندهي  و  طل   آسماني شنيده شد 

اين آرزو محقّق ميخود جهت   قائم شدندب  امام  به  شود كه در  كمك رساني 

قرار بگيرند و با همان پرچم سياه عزاداري به همراه   ركاب امام منصور اهل بيت
 

 86ابن حمّادب صفحه  نسخه خري   - 1
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را كه    )ع( بروند و انتقام خون امام حسين    ع()  به خونخواهي امام حسين  )عج(امام قائم  

 .ظالمان دوران بگيرند ان و است از كافر)ص( همان احياي اس م ناب محمدي 

سفياني و يهود و نصارا در منرقه اهواز مينهدم  اعزامي  نيروهاي    بعد از انهدام

ب  و از بين رفتن تهدايات دشمنان عليه سپاهيان اس ماهواز    –  كوفهدر مسير  و  

نيز به   )عج(و حضرت امام   كردهزميني به سوي شهر كوفه حركت راه سپاه امام از 

 .شوندمي ص اش عازم شهر كوفه همراه ياران مخصو

سههوره   33آورده شههده اسههت كه در تفسههير  )ع(در اين مورد روايتي از امام باقر 

 الرحمن فرموده اند:

  واال  ار ول السنمااوااتل أاق راارل ملن  تانفيذيوا أان اس تاراع تيم  إلنل  واال إلنسل ال جلنِّ  ماع شارا ياا »

 « بلسيل راان  إللنا تانفيذيونا لاا فاانفيذيوا

»اي گروه جن و انسب اگر توانستيد از كرانه هاي آسمان ها و زمين بگذريدب  

 1«بگذريدب نخواهيد گذشت جز با قدرتي 

آيدب به گونه اي كه  »قائم در روز لرزش زمين با هفت سراپرده از نور فرود مي

آنهاستب تا اين ه در  شود كه حضرت در كدام يك از  هيي كس متوجه نمي

 2شهر كوفه فرود مي آيد «

 
 33سورۀالرحمن آيه - 1

 330بنقل از عصر ظهور صفحه    -267يوم الخ ص صفحه    - 2
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 فوسهههيل  به  را به كوفه  )عج(در روايات ديگري كيفيت ورود حضهههرت امام مهدي  

كنند يادآوري  نور كه از بالاي ابرها حركت مي ۀج نور و هفت كجاوهفت هودا

نبوده با توجه به اين ه در آن زمان مفهوم هواپيما براي مردم روشهن    .كرده اسهت

هاي ائمه با پيشههگويي  اسههت  وجود ننهاده بوده  فو اين وسههيله هنوز پا به عرصهه 

كه هر دو اين وسهههايل در آن زمانب   ج بيهان شهههده اسهههتمفهاهيم كجهاوه و هودا

حمل  فوسهيل  و شهدهاي بوده كه بر روي چهار پايان سهوار مياطاقك سهرپوشهيده

ج ها از بالاي ابرها  ه و هوداكه اين كجاواينتفهيم   .رفته اسهتمسهافر به شهمار مي

ر بوده اسهههتعج زمهان ازطريق محركهت خواهنهد كرد براي مردم آن امها .زه ميسهههن

  انسهان عصهر حاضهر  بپديد آمدن اختراعات واكتشهافات اكنون با گذشهت زمان و

اين    بهالگردهواپيمها و    ع()  كهه امهام بهاقربدمفهوم اين روايهات را بفهمه   دتوانه بهتر مي

بيهان فرموده اسهههت هه در آسهههمهان بر فراز ابر هها  و كجهاوه( )هيوداج  ۀبها واژ  رازمهان

حهال آن هه معلوم نيسهههت   .امهام ويهاران  را بهه كوفهه خواهنهد بيرد و  حركهت نموده

واگر بنا باشههد اين مفاهيم و واژه ها نيزتا زمان ظهور منسههو  خواهد شههد يا خير

ورت  صه در آن بپذيردزه انجام عج اين مسهافرت همچنان خار  العاده واز طريق م

 ههاي موتوري و  ههاي نوراني ) هوداج و كجهاوه( بهدون دسهههتگهاه  آن اطهاقهك

 .ال تروني ي امام و ياران  را از فراز ابرها به شهر كوفه خواهند بيرد

پي  قراولان نيروهاي ايراني با درف  هاي سياه به ساحل رود  رسيدن   به محا

فراوان پا به   فلعج يني داده و با سههفياني به نيروهاي خود فرمان عق  نشهه ب  فرات

توان گفهت و مي  گرددگهذارنهد وشههههر كوفهه خهالي از نيروههاي آنهان ميفرارمي

كسهي از نيروهاي سهفياني در شههر باقي نمانده ب هنگام ورود امام به شههر كوفه 
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قرار گرفته اسههتب  )عج( حال كه شهههر كوفه در تسههل  كامل نيروهاي اماماسههت .

شوند   امنيّت كامل از محل فرود خودب وارد شهر كوفه ميموكا  امام با احسا

و فضههاي كوفه را به نور حق مينونر نموده و بر ظلم وسههتم قرن هاي متمادي خ  

 .بير ن مي كشند
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 جهان اسلامپايتخت   عنوان هنتخاب كوفه با
 از آن زمان بشهود كوفه پايتخت جهان 

 

 بينم ميكار هصههدور ح م امامت ب 
 

 خدا   به صهحنه آيد از آن پس اسها  دين 
 

 بينم ميتمهام ف ر شهههيهاطين مههار   
 

 سههتم  ز ريشهه كنده شهود پايه هاي ظلم و 
 

 بينم ميبار  هشه وفه هاي صهداقت ب 
 

 از تمام زمين   رويد گل عدالت و دين  
 

 بينم ميو اهل ظلم و سهههتم بر مازار   
 

 بشههر  علوم كيل به اوج خود رسههد عقل و  
 

 بينم ميجهالت از همه سهو در فرار   
 

 بشههر برون شههود ماراو و قحري از محي  
 

 بينم مي  غزار مار عموم دشهههت و دامان   
 

توان گفت كه عدالت  مي  )ع(با ضربت خوردن و شهادت حضرت علي    -22

ظلم    بروز به بعد  از آن  و  اس مي غروب كرد  يشهرهادر شهر كوفه و در همه  

 . جهان اس م را فراگرفت يعدالتي بوستم و 

نورانيّت  با  عدالت  چراغ  كوفهب  شهر  به  قائم  پيروزمندانه حضرت  ورود  با 

شهر كوفهب بل ه جهان بشريت را به نور    تنهانه   و  گرددانگيزي روشن ميشگفت

و حضرت امامب شهر    افته يبازشهر كوفه جايگاه اصلي خود را    ؛سازدخود منور مي

فرمان ح ومتي امام    و كندفه را به پايتختي ح ومت جهاني خود انتخاب ميكو

  نقاطي اقص  در كمترين زمان مم ن بهپس از آن  به تمام بل د اس مي و  از اين شهر  

 شاءالان  .صادر خواهد شد عالمب

بعد عالم بشرينت ثمر  از آن روز الهي را مشاهده    ۀبه  قانون  و    كردهاجراي 

از بركت وجود آقا    هاانسان   .كندلذّت و شيريني آن را با تمام وجود احسا  مي
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  نور ايمان   به   هايشانو قل    بشونددين آشنا مي  ب با مفاهيم و حقايقعج()  زمانامام 

در نتيجه تسل    و  شودنهادينه مي  بهاانسان در بين    يدامنپا  و    منوّر شدهب تقوا

رود و زمينه براي اجراي عدالت  از بين مي   هاانسانن و اايادي ابليس لاعين بر  يطاشي

از اجراي عدالت احسا  خوشحالي مي  .گرددمي  الهي ميساعد  و  كندبشريّت 

كمال خود برسد و   فبه درج  هاانسان عقل    كه  شودي م اين شراي  موجود باع   

مجهولات موجود دسترسي    فبر هم   هاانسان ند كه  شد كري  يااندازه به علم بشري  

نماي بر  فريش  كهي طور به   دنپيدا  زمين  روي  از  شدهجهالت  بشريّ  كنده  با  و  ت 

هم هم  ف شناخت  بر  اجتماعي خود  و  روحاني  و  جسماني  و ضررهاي    ف مفاسد 

ب سروسامان  لآهديا خود را به نحو مرلوب و    فكندب و جامعامراو غلبه پيدا مي

به  كه ظالمي    بب ديگر مظلومي نخواهد بودروديم   نيببخشدب ظلم وستم از  مي

  .وجود بگذارد فآيد و پا به عرص وجود

با اين قوانين    ۀامروز  يهادادگاه    فكه ساخته و پرداخت  ليوطوا ي عربشري 

ظلم و ستمگري را براي ظالمان فراهم    فزمين  هاوقتخيلي  اف ار بشري هستند و  

بيناندكرده از  آنان    روندمي  ب  انحرافي  بساط  مي  يكلبه و  ح م    .شودبرچيده 

باره ظالمان مانند ح م داود پيامبر خواهد بودب از مظلوم و  در  )عج( حضرت قائم  

  بل ه حقيقت بر آن حضرت واضح و روشن است   خواهدظالم دليل و شاهد نمي

بر دليل و شاهد نيست  و نيازي  اثبات حقانيّت خود مجبور   .ديگر  براي  مظلوم 

استفاده از قدرت و  و ظالم نيز با    ارائه نمايد  و شواهدنيست وكيل بگيرد و دلائل  

وك و     يپول  از    هاقانونماده  دورزدنميجنرب  استفاده  با  اين ه    خل و صرف 
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از خود دفاع نمايد و    بآورده است  به دسترا    يپسندترمح مه قانوني مدار   

 .نمايدرال بو مدار  مظلوم را ا دلايل

اسرار    فكه هماست  حضرت ام اناتي را فراهم نمودهخداوند سبحان براي آن 

حقايق به    فبراي او آش ار است و هم   داندب و مخفيّاترا مي  هاانسان و عمل رد  

ينصورت است كه اح ام اس م را  اه ب  ؛شودحضرت روشن ميآساني براي آن

 .شودظلم و ستم از روي زمين بركنده مي فكند و ريش صادر مي

بدون سهند و مدر  ظاهريب از امام صهاد    )عج(در مورد ميجرم شهناسهي امام قائم  

  خداوند مي فرمايد: روايت شده است كه امام فرمود: )ع(

 «  واال  اق داامل بلالننوااصلي فاييؤ خاذي بلسليمااهيم  ال ميج رلميونا  ييع رافي»

بدكاران به صورتهايشان شناخته شوند پس به موي پيشاني و با پاهايشان  »آنروز 

 1«گرفتار شوند

او و  شهناسهدبدر مورد امام قائم نازل شهده كه مجرمان را از سهيما و صهورتشهان مي

 .2كردني كنندب تنبيهياران ب با شمشيرآنها را تنبيه مي

ر أبان ودر  ديگر  گويد: ايتي  تغل   صاد »درم ه    ابن  امام    در ع()  درخدمت 

اي أبان    كه دست مرا گرفته بودبه من فرمود:حضرت درحاليوآن  مسجدي بودم

-سيزده نفر را در همين مسجد شما گرد مي  و  نزديك خداوند سيصد  ۀدرآيند 

آنان  بدانند كه پدارنشان وأجدادشان هنوز آفريده نشده انداهل م ه مي  و  آورد
 

 41آيه   –الرحمن   - 1

 352ب بنقل از عصر ظهور صفحه  127غيبت نعمانيب صفحه    - 2
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مشخصّات     نام پدرش و  مرد  شمشيري اسم آن  برهر  اندبشمشيرها به ميان بسته  

او    دهد ونداكننده اي را دستور مي  حضرت(آن)  پس   بناسابا  نوشته شده است  و

سليمان قضاوت    دهد :اين همان مهدي است كه بر طبق قضاوت داود وآواز مي

  1.طلبدكند وبراي آن گواهي نمي مي

سرطاني هستند كه    ۀ بشريّت مانند غدكه ظالمان و ستمگران در جهان  آنجااز  

حضرت    ب فلذاكنندكن نشوندب از جاي ديگر دوباره ريشد مي كليّ ريشههاگر ب

-را از روي زمين بر ميآنان  فظالمان و ستمگران ريش  فهم  نابود كردنبا    عج() قائم

 .بگيردماند تا ظلمي انجام ظالمي باقي نمي وكند 

وجيرم شناسي وحتّي عالم    پيامبر  مورد علم خضر   دردر قرآن مجيد  خداوند  

و  ايشان بودن   وقوعا   از  قبل  علوم  همچنين    برجيرم  اين  حضرت    به آموختن 

 فرمايد:كهف مي ۀدر سور   و خبرداده است  موسي پيامبر

 « علل مًا لنديننا ملن واعالنم نااهي  علندلناا ملن  راح مافً  آتاي نااهي علباادلناا مِّن   عاب داً فاواجاداا »

پس بنده اي از بندگان ما را يافتند كه او را از جان  خود رحمتي داده و او را  »

 2«علم لادي نّي و الهامي بدون واسره آموخته بوديم

توس  حضرت خضر    نوجواني به خاطر جرم ناكرده قصاص    از  ف آيه ادام  درو  

ها را نيز    انسان   ۀجيرم ناكرد  كند كه خضر پيامبرابت مي ث  دهد وپيامبر خبر مي
 

 435غيبت نعمانيبصفحف- 1

 65سوره كهفب آيه   - 2
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مشاهده    موسي ب باحضرت  به همراه    همين علم لادينّي  فوسيل ه  ب   دانسته است ومي

اعتراو    نمودن با  و  كيشته  را  او  ب فاصله  نوجوان  موسي  حضرت  آن 

چنين گفته است كه: اگر    اين   پيامبر  نهايت به حضرت موسي   در  و روبروگرديده  

ماندب در آينده پدر و مادر مؤمن خود را به طغيان در عامال  زنده مي  اين نوجوان

ه  پس حضرت خضرب ب.  همين خاطر او را كشتمه  داشت! ب و كيفرل در عقيده وا مي

كند و به اقتضاي ح مت  آن نوجوان شناخت پيدا مي  ۀ امر خداوند به جيرم ناكرد

هم قبل از آن ه جيرمي از او صادر شده    آنبرساندقتل مي هآن جوان را ب  بالهي

  .باشد

خضر    !معلوم است   )عج(خضر پيامبر با حضرت مهدي    ف حال تفاوت مقام و درج

اين مقام و منزلت نزد خداوندب در ركاب حضرت مهدي   با  ميريع    )عج(پيامبر  و 

 . حضرت بيعت خواهد نمود آنبا  و وامرش خواهد بود اا

نوجواني را بداند    ۀشود كه خضر پيامبر جيرم ناكردبا اين اوصافب چگونه مي

مردم را    ۀ توسّ جيرم انجام داده شد  )عج(قصاص كندب امّا حضرت مهدي  را  و او  

با ديدن سيماي    )عج(پس به يقين و بدون شكّ و ترديد حضرت مهدي    نشناسد؟

با   به دلائل ديگر نخواهد بود و  نيازي  ميجرمان جيرم آنان را خواهد شناخت و 

 شاءال ان . همان شناختب ح م الهي را صادر خواهد نمود

 :سؤال كردم الاصف ۀ سور 9آيه  ۀدربار  )ع(بصيرگويد: از امام صاد   ابو

  كارلها والاو   كيلِّهل الدِّينل  عالاى للييظ هلراهي ال حاقِّ وادلينل بلال هيداى راسيولاهي أار سالا  النذلي   هيوا »

 «  ال ميش رلكيونا
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»اوست خدائي كه رسول خود را با دين حق به هدايت خلق فرستاد تا اس م را  

 چند كافران ناراضي و مخالف باشند«بر تمام اديان جهان پيروز گرداند هر 

خدا هنوز تفسير اين آيه تحقق نيافته استب عرو كردم  هامام فرمود: سوگند ب

تحقق مي زماني  ارادفدايت شوم پس چه  با  وقتي  فرمود  قيام    ۀيابد؟  قائم  خدا 

ظهور وي ناراضي    نمايد و چون حضرت ظهور نمايد كافران و مشركان از قيام و 

اي نهان شودب آن  د زيرا اگر كافر و يا مشركي در پشت صخرهشونو نگران مي

يا مشركي مخفي    آيد و گويد: اي مسلمان در پناه من كافر و صخره به صدا در

پس    ب رساندميوي اقدام كرده و او را به ه كت    ؛ شده استب او را بقتل برسان

با اين اوضاع و احوالي كه خداوند براي امام قائم فراهم مي آوردب زمين از لوث  

 .1كافران و مشركان پا  مي گردد فوجود هم

كند و  بشريت ارزاني مي  فاز طرف ديگر خداوند نعمت هاي خود را بر هم

ا  با يا و حوادث غيرطبيعي از ميان مي رودب معادن و دافينه هاي زمين بر انسان ه 

خاكي آغوش پير مهر و محبّت خود را بر   ۀشودب اين كريما شوف و ارزاني مي

  .شدبايد با شود كه گشايد و جهان آنگونه ميمخلوقات الهي مي

باقر   به سب  پيداي  تر  در دل    )ع(از امام  قائم   « منقول است كه فرمود: 

مي پيروز  ميدشمنان  ت ييد  خداوند  طرف  از  شدن  ياري  به  و  و  گگردد  ردد 

مي فرا  را  جهان  غرب  و  شر   وي  سلرنت  و  او  فرمانروائي  براي  زمين  گيردب 

گردد و خداوند دين خود را  شودب گنج هاي زمين براي  آش ار ميپيموده مي
 

 356صفحه  ب بنقل از عصر ظهور  86محجهّ بحراني صفحه    - 1
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گرداندب هر چند مشركان ناخشنود و  او بر تمام ما ات  جهان پيروز مي  فبوسيل

به زمين فرود  گردد و عيسي روح ا...  زمين آباد مي  ويراني هاي   .مخالف باشند

 .1خواند حضرت نماز ميآيدب و پشت سر آنمي

ست كه فرمود: » ايمّت من در زمان مهدي از چنان نعمتي ا  از پيامبر اكرم نقل 

برخوردار شوند كه مانند آنرا هرگز برخوردار نشده باشندب آسمان باران بر سر  

 .2روياند«را مييي گياهي را نگاه نداشته مگر اين ه آنآنان فرو ريزد و زمين ه

»)بعد از ظهور(   منقولسهت كه فرمود: )ع(از امام صهاد    "ميدهاآمنتاان"  در تفسهير آيه

 .3گردد«بين م ه و مدينه از درختان نخل متصل مي
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 قواي ايرانیان به كوفه رود و

 به شههر كوفه قواي زمينه سهازان را 
 

اقهتههدار    بهها  ههمههه  و   بهيهنهممهيميسهههاهلهّ  
 

 ز بعد صهوت سهماوي به كوفه آمده اند 
 

پهرههيهزگههار    و  مشهههگهي   بهيهنهم مهيللهواي 
 

 ز غرب كوفه هم آيد سهپاه زرد للوا 
 

مههدار    عهزّت  يههاري و   بهيهنهممهيبهراي 
 

 همهه رشهههيهد و دلاور فهدائي رهبر 
 

زادۀ     بههيههنههم مههي  والاتههبههارنههجههيهه  
 

 همه لواي مشهه ي و سههبز و لواي زرد  
 

را جههان  ههمههه  و   بهيهنهم مهينهثههار  مهجهههز 
 

 فرار كرده زل خوفا  به شام سفياني 
 

 بينم ميز هول آنهمهه شهههير شههه هار   
 

 كنون سهپاه شهجاع و امام عصهر و زمان 
 

 بينم ميو لرف و نصهههرت پروردگهار   
 

مهدي    -23 حضرت  ظهور  سازان  زمينه  صيح   )عج(ايرانيان  شدن  شنيده    فبا 

امام  به  ياري رساندن    ۀآماد   و  خود را سازماندهي نموده  ۀآسمانيب نيروهاي رزمند 

سمت شهر كوفه  بهقسمت قابل م حظه اي از نيروهاي خود را  و  شوندميقائم  

 .كنندمي عزاما

ايران و عرا   نيروي    قرائن و شواهد ميبيّن اين مسهله است كه در مرز دو كشورل 

سياه مقابله كندب لذا   هايپرچم   لش ريان وجود ندارد كه بتواند با    چناني آن  قوي

-ساحل رود فرات ميه  از رود داجله عبور نموده و ب  روند واين نيروها پي  مي 

كه سفياني    لش ريانين حال  ا  در  ؛شوندمستقر ميو  رسند و در آنجا ايردو زده  

شصت هزار نفر را در مدّت هيجده روز در شهر كوفه و منرقه  بر نقل روايات بنا
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شر  فرات  هبا شنيدن اين خبر كه نيروهاي درف  هاي سياه ايراني ب ب  كشته اند

برسيده  نموده  تخليه  را  كوفه  شهر  ميهاندب  نشيني  عق   شام  كه    كنندسوي 

ر كوفه را از  پردازند و ايسرايي از شهايراني به تعقي  آنان مي  لش ريان ب فاصله  

-عراقي نيز ظاهر مي  ۀدر اين ميان نيروهاي مخفي شد  ؛كننددست آنان آزاد مي

نق  عمده  و  ايفا ميشوند  از  .كننداي  ب  واقعه  ينا   بعد  دست ه  حاكميت شهر 

ايراني مي  نيروهاي درف  قائم  هاي سياه  امام  تا زمان ورود  و  بر شهر    )عج(ايفتد 

ميسلّ  مي قائم    .مانندكوفه  اتمام جنگ درمنرق  )ع(حضرت  از  كوه سفيد  ف  بعد 

د  ننمايريزي ميح ومت جهاني خود را پي ۀاهواز وارد شهر كوفه شده و شالود

حضرت تبعيّت   شيعيانب عاشقانه از آن  .دندهو شهركوفه را پايتخت خود قرار مي

شوند و از  مي  )عج(اه ناخواه تسليم امام قائم  خو   پيروان مابقي مذاه  نيز  ندبنمايمي

پياده    وهمف كشورهاي اس مي  حضرت در عرا آن  آن به بعد برنامه هاي اس مي

 . شودمي

اند  را سه گروه پرچمدار نوشته  )عج(حضرت مهدي   ۀحاميان و نيروهاي رزمند

با   ايراني  نيروهاي  عبارتنداز:  اكثريت    هايپرچمكه  كه  را    لش ريانسياه  امام 

سبز رنگ كه اينان نيز به تعداد    هاي پرچم تش يل خواهند دادب نيروهاي يمني با  

زرد رنگ    هايپرچم اي خواهند بود و سوّمي نيروهاي غربي كه با  قابل م حظه 

 .خواهند آمد )ع(به ياري نيروهاي امام 

واژ  استب  بيان شده  متعدّدي  نظرات  نيروها  اين  مليّت  مورد  را    ۀدر  مغرب 

و از شمال آفريقا هم سخناني گفته شده    اندنمودهكشور مغرب تصوّر    بهاي بعض

رسد كه از آن نقاط  مي   به نظرمذاه  و اعتقادات آنان بعيد    بهباتوجه ل ن    باست



          125 رظهو بشارت                                                                                                             

 

به    م حظهقابل ا آن تعداد  و عاشق شهادت ب  بركفجان نيروهاي    گونهن ي اعالم  

و   باشند  شده  تجهيز  امام  در    بهباتوجه كمك  را  طوايفي  كه  وارده  روايات 

توانست    اندنوشته سفياني    ف سيلر  دورازبه از شامات    ييهاقسمت و آنان خواهند 

دارند نگاه  اامان  در  سفياني  تصرف  از  را  خود  گفت    تواني مفلذا    ب منرقه 

  و با   تش يل خواهند داد  نيروهاي پرچم زرد را افراد اين طوايف   يقواحتمال به

اين عنوان تنها به مردم جنوب   انهيخاورم  مردم   و اعتقادي  جمعيّتي   بافت   به  توجه

 سالفن ي چند  تحولات و پيشامدهاي   .باشدستند برازنده ميلبنان كه مردمان شيعه ه

  داران پرچم   نيقيبه  يقر  :كه  دهدي م اخير منرقه و شواهد و قرائن موجود نشان  

نيروهاي    هب  لش رالحا  اين  . درهرصورتب  وال العالم  .لبناني اين نيروها هستند  زرد

بود عرا  خواهد  بر كشور  امام  تسل   از  بعد  و  در شهر كوفه  كتاب  .  امام  در 

س مبشارت   فرموده:  الا  كه  است  شده  روايت  )ص(  پيامبر  ظهور  »  از  از  قبل 

-آيد كه مردم را سخت در محاصره قرار ميپديد مي  يافتنه   )عج( حضرت مهدي  

از آن سامان هستندب    منان حقيقيدهدب پس مبادا اهل شام را دشنام دهيدب زيرا مؤ

نفرين كنيد و خداوند   آنها را  از آسمان    يزودبه بل ه ستمگرانل  قضا و قدري 

كه اگر روبهان با آنها در آويزندب   ياگونه بهفرستد تا آنها را پراكنده سازدب  مي

پيروز مي آنان  ميان    )عج(آنگاه خداوند حضرت مهدي    .گردندبر  را حداقل در 

بر ميدوازده هز  پانزده هزار تن  بين  نشانار و حداكثر در  و    ف آنها كلم  فانگيزد 
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هفت درف  با آنان    دارانطرف هستند كه    دارپرچم است سه گروه    رانيبم  رانيبم

  . 1  كنند«مبارزه مي

خداوند كسي  : »آمده است (  ص)  از پيامبردر روايتي    حمادابن خري    فدر نسخ  

سازدب حتّي اگر روباهان با  جمعيت آنها را پراكنده ميفرستد كه  را بر شاميان مي

ين هنگام مردي از خاندان منب با  ا  شوندب درآنها درگير شوند بر آنان چيره مي

 .  2«  كندظهور مي دارپرچم سه گروه 
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 امام  با  از علماتعدادي  مخالفت  

 كسي كه كيند بر اسا  دين عصيان هر آن 
 

 بينم مي بهه تيغ حضهههرت حجهت دچهار   
 

 شهههمهاري از علمهاي زمهان ورا گويهد 
 

 بهيهنهم مهي تهورا زديهن مهحهمههد كهنههار   
 

 كشههد امام هفتادازين خرا طلبان مي
 

 بينم ميچومهار   بهاطن   ظهاهر عهالم وهبه  
 

 خروج جمع شهههروران ز مسهههجد كوفه 
 

سههههوار    ديلههديل  زادۀ   بهيهنهم مهيعهلهيههه 
 

پهها   تمّههار كوفههه  بر محلههه   بنهنههد چو 
 

 بينم ميبهه امر قهائم حق در حصههههار   
 

 خروج هر كس و نهاكس عليهه حجهّت حق 
 

جهها مرگبههار    عقوبت     بينم ميهمههه 
 

 حق بر عليههه دشهههمنههها   قههائم شهههعههار  
 

ب     كههارزار    ب    و   بينم ميبيواد 
 

 چون اوسههت منتقم خون سههيد الشهههدا 
 

 بينم مي كيشهههد چنهان كهه شهههرارت مههار   
 

 بعيتتحضرت    آمده است كه صددرصد مردم از آن متعدد    در روايات    -24

عصيان كرده و سر    )عج( امام    عليه  كنند بل ه تعدادي در فرصت هاي مناس  برنمي

گران را  عصيان  فدارندب امّا حضرت قائم به آنها امان نداده و همبه شورش بر مي

ل رد آن حضرت  دب حتّي تعدادي از علماي مسلمان بر عم نگذراناز دام تيغ مي

حضرت قائم كه    كنندكنند و آن حضرت را خارج از دين قلمداد مي اعتراو مي

تعداد اين علماء    ؛دن رساندليل غير قابل هدايت بودن آنانب همه را به ه كت ميهب

 .نوشته اند نفرمنحرف را هفتاد 
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الس م  و غيبت نعماني مالك بن ضاميراه از اميرمؤمنان علي عليه   بحارالانواردر  

  كند كه حضرت فرمود: » اي مالك بن ضاميراه چگونه خواهي بود زماني نقل مي

كه شيعيان اين چنين با ي ديگر اخت ف داشته باشند؟ آنگاه حضرت انگشتان  

يرمؤمنانب  مبار  خود را برور ميشابكّ داخل ي ديگر نمودب عرو كردم اي ام

خيري بوجود خواهد آمد؟ حضرت فرمود: تمام خير در   فدر آن هنگام چه مسهل 

كند و تعداد هفتاد مرد را  اي مالك در آن زمان قائم ما قيام مي  .آن هنگام است

رساندب  قتل ميهرا ب  خدا و رسول خدا دروغ گفته اند پي  كشيده و آنانهكه ب

در بحار از    همچنين  .1حدت مي رساند سپس خداوند همه را به ي پارچگي و و

باقر   فرمود:  )ع( امام  از    نقل شده است كه  بعضي  به  امر  اين  » وقتي كه صاح  

اح ام و سينّت ح م كند و سخن بگويدب گروهي از مسجد )كوفه( بيرون آمده 

و آهنگ خروج بر او را دارند؛ وي به ياران  دستور مي دهد حركت كنيد براي  

در    )خرما فروشان(تامّارين    فياران به جنب  درآمده و خود را در محل با آنهاب    فمقابل

  آورندب آنگاه به امر آن رسانند و آنها را به اسارت خوي  در ميكوفه به آنان مي 

رسانند و اين آخرين گروهي است كه بر  قتل ميه را ب حضرت خروج كنندگان

 2نمايد«خروج مي)ص( قائم آل محمد 

 
 294غيبت نعماني صفحه    -115صفحه    52بحار الانوار جلد    - 1

 345صفحه   ب  52بحارالانوار جلد   - 2
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كرده است كه حضرت فرمود:» امام مهدي    نقل  )ع( ابن اابي ياعفور ازامام صاد   

-كندب با شما مردم سخني ميب اولّين قائمي است از ما اهل البيت كه قيام مي)عج(

كنيد  بر او خروج مي)نام محلي است(  س اراه  دا  فرا نداريد و در ريميل   گويد كه تحمّل آن 

  )خروج كنندگانرساند قتل ميه شما را ب فستيزد و همجنگيدب او نيز با شما ميو با او مي

 .1و اين آخرين گروه خروج كننده است « را(

نيز روايت شده است كه فرمود: » برخورد و روش رسول خدا    )ع( از امام باقر  

كشتار  بنمودب اما ماشي قائمدر ميان ايّمّتا  م يم بوده و با مردم با ايلفت رفتار مي)ص(  

  )ص(اي كه از پيامبر اس م  نوشته  فوسيل هاين م موريت ب  .مخالفين و بدخواهان است

اين طريق به پي  برود و از كسي  كه از    همراه دارد به او سپرده شده استه  ب

 .2وي كند« واي بر كسي كه مخالفت امر .طل  توبه ننمايد

به ام ي جادّش پيامبر  كه اي است حضرت است عهد نامه نوشته اي كه با آن

در آن    نوشته شده است و  الس مالش ن اس م و به خ  حضرت علي عليهعظيم

برسان و باز هم ب   و طل  توبه از كسي  »آنان را به قتل    چنين آمده است:

قائم با م موريت جديد و قضاوت جديد  ت كه فرمود: »م ن« از امام باقر نقل اس

برخورد ميقيام مي به شدتّ  اعراب  با  نمايد و كارش چيزي جز شمشير  كندب 
 

 345بصفحف  52بحارالانواربجلد- 1

 353صفحه   همان ب  - 2
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گري  كند و در راه خدا از سرزن  هيي م متنيستب او از احدي طل  توبه نمي

 1با  ندارد«

السينّه اهل  علندا  مهدي  الامام  كتاب  ابن  در  الم يه  الفتوحات  كتاب  از  )نقل 

از ميحي الدين ابن عربي كه از بزرگترين عالمان و عارفان اهل سينّت استب   عربي(

اي  ده: آگاه باش خداوند ما را ياري گرداند كه پروردگار را خليفهشچنين نقل  

لو از ظلم و بيداد شده باشد و او آن  در حالي كه زمين مام  بكنداستب ظهور مي

داد سرشار خواهد ساخت و اگر از عمر جهان تنها يك روز مانده  ورا از عدل

خدا از خاندان    فباشدب خداي سبحان آن روز را به حادي طولاني نمايد تا خليف

و از فرزندان فاطمه و هم نام با پيامبر خدا بر جهان ح مراني كند    )ص(  ...رسول ا

شودب ستم و ر كارزار بزرگ كه مهماني خداستب در ماراج عا ا حاضر مي»او د

نابود مي را  پا داشته و جان تازه در كالبد اس م  ستم پيشگان  بر  كند و دين را 

گردد و پس از انزوا  اس م بعد از خواريب به سب  او عزيز و ارجمند مي  .دامادمي

را با شمشير دعوت  كندب دشمنان ميشود ماليات و جزيه را وضع دوباره زنده مي

نپذيرد كشته ميبه خدا مي او در نمايدب هر كس  با  ايفتد خوار و  شود و هر كه 

كند كه اگر پيامبر در اح ام و مسائل دين بگونه اي عمل مي  .گرددبيچاره مي

اندازد  كردب مذاه  باطل را از روي زمين بر ميبود همان گونه عمل مي  )ص(خدا  

د فقيهان داراي  دشمنان او ميقلِّ .ماندپا  و ناب اس م آئيني باقي نمي و جز دين

ناچار  ه  بينند باجتهاد هستند و چون ح م او را برخ ف اح ام پيشوايان خود مي
 

 354صفحه   ب  همان  - 1
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تحت  داردب  اختيار  در  كه  مزايائي  شو   از  يا  و  اوب  هيبت  و  شمشير  تر   از 

-وجود او شاد ميهواص ب مسلمانان بي  از خ   فعام.آيندفرمانروائي وي در مي

گردند و عارفان اهل حقيقت كه به سب  معرفت الهي به كشف و شهود حقائق  

مينائل شده بيعت  با وي  را    .كننداندب  است كه دولت وي  الهي  مرداني  را  او 

شوند كه  آنان وزيران و معاونان او محسوب مي  .كنندبرپاداشته و او را ياري مي

ممل ت   مسهوليت  ببار سنگين  الهي هرا  م موريت  را در  او  و  اش  دوش كشيده 

شهداي او بهترين شهيدان و امانت داران او برترين امانت دارانند    كنندكمك مي

به معاونت او    ۀ و همانا خداوند گروهي را كه در پرد غيبت خود پنهان ساخته 

برگزيند و آنها را از طريق كشف و شهود بر حقايق آگاه سازد و آنچه ت ليف  

دهد و با مشورت آنان امور را فيصله  الهي اوست نسبت به بندگان خدا انجام مي

 .دانند در آنجا چه وجود داردآنان آگاه به مسائل بوده و مي .دهدمي

شمشير حق و داراي سياست كشورداري و آگاهي و علم    ۀند امّا خود او دار

ن داردب زيرا  ه آست كه ش ن و منزلت او نياز با  ايوي از جان  خداوند به اندازه 

داند و عدالت  در جنّ  حق استب زبان حيوانات را ميه  ب  وي خليفه اي راستين و

  خداي سبحان آنان باشندكه  يابد و از اسرار دان ب وزيران او ميو النس جريان مي 

 خداوند است كه:  فكندكه مصدا  اين گفت را به وزارت و معاونت او انتخاب مي

»اين حق ماست كه ايمان آورندگان را ياري نمائيم« و آنان در رديف صحابه و  

م هستند  عج آنان از    .باشند كه بر سر پيمان خوي  با خدا باقي ماندندبزرگان مي

هبان دارند  گاگويندب نجز به زبان عربي سخن نميو در ميانشان عرب نيست ولي  
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كنند و از وزراي ويژه  ولي از جنس خودشان نيست و هرگز نافرماني خدا را نمي

 . 1شمار ميروند هداران ب و با فضيلت ترين امانت

امام قائم و ظهور و عمل رد    ۀبا توجه به سخنان محي الدين ابن عربي دربار 

كمتر از ما      )عج(اهل سنت در مورد امام قائم    معتقداتشودحضرت معلوم ميآن

 . يستشيعيان ن
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 مسجد اَعظ  دركوفه    نهادن بنا

 نمهاز جمعهف  قهائم بهه مسهههجهدي بهاشهههد 
 

 بيهنم مي كههه درب آن عههددش را هزار     
   

 چنان وسههيع و برازنده شهههر كوفه شههود 
 

 بينم مي كهه حيرهب كرب و ب  در جوار   
 

قائم    -25 امام  استقرار  از  ب  )عج(بعد  انتخاب آن شهر  عنوان  هدر شهر كوفه و 

  حضرت براي اجراي مراسم نماز جمعه دستور آن ه  ب  پايتخت ح ومت جهانيب 

بنا مي با عظمتي  اقام بشوددر كنار شهر كوفه مسجد  نماز جمعه    فكه گنجاي  

جهان سراسر  مسلمانان  براي  را  باشد  وااعياد  روايات  .داشته    ترين مهم   در 

ب وسعت  ام انات رفاهي  .اندهزار درب نوشته  اشتند  خصوصيات اين مسجد را

نياز   ام انات و  خدمات مورد  از شمار دربوساير  قابل تصور  ها    اين مسجد 

 است! 

به  قائم ما قيام نمايد زمين    كه  ين »زماست كه فرموده:  ا  نقل  ع( )  از امام صاد 

نياز  كه مردم از پرتو خورشيد بي  ي اگونهبه گرددب  الهي روشن و درخشان مي   نور

شود كه براي هر  شوند و عمر مردان در زمان ح ومت او چنان طولاني ميمي

مرد هزار فرزند پسر متولد شود كه در آنها دختر نباشدب وي در نجف مسجدي  

حيره متّصل    كوفه به نهركرب  و   ي هاخانه سازد كه داراي هزار درب است  مي

ست شهري كه پايتخت ح ومت جهاني شود از نظر عمران و  ا  معلوم  .1«  گردد

به چه   ترقي  و  پيشرفت  و  رسيد  يادرجه آباداني  توجه  .خواهد  ا  با  در    ن هيبه 
 

 330صفحف52بحارالانواربجلد- 1
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نات رفاهي با  كيفيت شهرسازي و ام اب  روايات بر وسعت شهر اشاره شده است

 كرد!  تصورتوان را مي  علوم در آن زمان يچنانآنپيشرفت 

  عنوان بهاعت  بخشيدن به موقعيت شهر كرب     )عج(از اقدامات ديگر امام قائم  

شهيدان حضرت   سالار  و  از سرور  ت ريم  كه  است  اس م  جهاني  پايگاه  يك 

الحس امام صاد   ا   در  .است  نياباعبدال  از  روايت شده كه فرمود:   )ع(ين مورد 

فرشتگان و   آمدوشددهد كه محل  »خداوند كرب  را سنگر و پايگاهي قرار مي

 .1«  خود خواهد رسيد  فترين مقام و مرتبمؤمنان خواهد گرديد و به عالي

  بينماكنون ميفرمود: »گوئي قائم را هم  )ع(   اابان بن تاغلل  گويد: امام صاد 

را به    )ص( رسول خدا  )دارع(  شود زره سفيد  هنگامي كه بر پشت كوفه مستقر مي  كه

را  گردد و از بدن او گشادتر استب پس آنكند و آن بر پي رش گشاد ميتن مي

پس با جامه اي از حرير بهشتي زره را مي پوشاند و  ؛  پيچدبه دور بدن خود مي

ميان دو چشم  سفيدي استب پس با  شود كه در سوار بر اسبي سفيد و سياه مي 

مگر    ب ماندكند چنان گردشي كه اهل هيي شهري باقي نميآن اس  گردش مي

را    )ص( بينند كه او با آنان و در شهر آنان استب و پرچم رسول خدا  اين ه همه مي

ميله آن پرچم از عمودهاي عرش خدا و ساير آن از نصرت خداوند  .  افرازدبر مي

عرو    .سازدرا نابود ميآيد مگر اين ه خداوند آن آن فرود نمي   استب بر چيزي با

شود؟ فرمود  كردم: آيا آن پرچم اكنون موجود و پنهان است يا براي او آورده مي

ماند  آورد هيي مومني نميرا به اهتزاز دررا مي آورد و چون آن آن   )ع(جبرئيل  
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و هيي    يابدل مرد ميشود و نيروي چهمگر اين ه دل  از پاره آهن سخت تر مي

شودب و  ماند مگر اين ه آن شادي در قبرش بر او وارد مياي باقي نميمومن مرده 

كنند و مژده  اين بدان خاطر است كه آنان در قبرهاي خود ي ديگر را م قات مي

قائم   به ي ديگر مي )عج(قيام  بر  را  فرشته  دهندب و سيزده هزار و سيصد و سيزده 

گويد عرو كردم: آيا اين فرشتگان با پيامبران پي    .يندآحضرت فرود ميآن

نيز بوده اند؟ فرمود: آري آنان همان فرشتگاني هستند كه با نوح در   )عج(از قائم  

ي هستند كه وقتي ابراهيم به آت  اف نده شد همراه او  ي هاكشتي بودندب و همان

اي  ش افته شد و  ي هستند كه با موسي بودند وقتي كه دريا بري هابودند و همان

سوي خود به آسمان برد همراه او  هي هستند كه وقتي خداوند عيسي را ب يهاهمان

همراه بودند و سيصد و سيزده فرشته    )ع(بودند و چهار هزار فرشته اي كه با پيامبر  

اي كه در روز بدر آمدند و چهار هزار فرشته اي كه بر زمين فرود آمدند تا به  

امام حسين   به ايشان اجازه داده نشد و براي كس     )ع(همراه  نبرد پردازند و  به 

شهيد شده    )ع(دستور بازگشتند و ديگر بار كه فرود آمدند زماني بود كه حسين  

حضرت پريشان موي و غبار آلود تا روز قيامت بر  آنان در كنار قبر آن   پس.بود

 . شودكنندب و سر كرده ايشان فرشته اي است كه منصور ناميده مياو گريه مي

رود مگر اين ه آنان او را استقبال حضرت نمي هيي زيارت كننده اي به زيارت آن

هيي وداع كنندهمي و  با آنكنند  ايننميحضرت خداحافظي  اي  مگر  كه  كند 

و    كنندكنند و بيماري نيست مگر اين ه آنان او را عيادت ميآنان او را بدرقه مي
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گزارند و پس از مرگ  براي او  ميرد مگر اين ه بر او نماز مياز آنها كسي نمي

 1كشند«را انتظار مي عج() طلبند و جملگي آنان قيام قائمآمرزش مي
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 شعیب ابن صالح    ه  ند فرما سید خراسان  و  ارتزو

 وزيههر و مههجههري امههر امههام غههيههر عههرب 
 

به ههار    ايهران  نهوابهغ   بهيهنهممهيههمههه 
 

بهه  يههحلههبنههوناهههي  و ي  پههاخههيههزنههد ه ييههحلههبنهههيههم 
 

قهرار    حهجههت  مهحهور   بهيهنهم مهيمههدار 
 

 وزير ارشهههد قهائم همهان خراسهههانيسهههت  
 

بههه    عيههار مشههههاوري   بينم مي  تمههامل 
 

عيه  زادۀ صهههالح    وزير جنهگ امهام شههي
 

 بينم ميول را بهه هر خرري رهسهههپهار   
 

 امن و آرام    پس بهه عرا  و منرقهه زان  
 

 بينم ميحراميهان همهه را شهههرمسهههار   
 

همگي از غير عرب هستند    عج()  اعضاي تش ي ت اجرائي حضرت قائم  -26

در اين ميان بالاترين سهم از آنل ايرانيان استب    .در ميان آنان عرب وجود نداردو

كه خداوند در قرآن مجيد از آنان ياد نموده و بر ديانت و ايمانشان اشاره  همانان

 مائده مي فرمايد: ۀدر سور كه درش ن ملت سلمان است  فرمودهب

  ييحلبنهيم  بلقاو م   اللّهي  يا  تلي فاساو فا دلينلهل عان  ملن يم  يار تادن  مان آمانيوا  النذلينا   أاينهاا ياا »

  والاا اللّهل سابليلل فلي  ييجااهلديونا  ال  اافلرلينا   عالاى أاعلزنۀ  ال ميؤ ملنلينا عالاى   أاذللنف  واييحلبنوناهي

 1« عالليمٌ  وااسلعٌ وااللّهي ياشااء مان ييؤ تليهل اللّهل  فاض لي ذاللكا لآئلم  لاو مافا ياخاافيونا

» اي كساني ه ايمان آورده ايدب هر كس از شما از دين خود برگرددب خداوند  

بزودي گروهي را خواهد آورد كه آنان را دوست دارد و آنها نيز او را دوست  

دارندب در برابر مؤمنان رام و خاضعند و در برابر كافران مقتدر و پيروزب در راه  
 

 54مائدهب آيه سوره    - 1
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هراسندب اين فضل خداوند  ي م متگري نميكنند و از سرزن  هيخدا جهاد مي

 دهد و خداوند واسع و داناست«است كه به هر كس بخواهد مي

جز ك م پيامبر  ه مفسرين مصاديقي بر اين آيه نوشته اند اما بهترين مصدا  ب

ميعظيم چه  اس م  باشد؟الشان  از  .تواند  الميزان  دهم  جلد  در  طباطبائي  ع مه 

اين آيه پرسيدندب    ۀكند: »نقل شده كه از پيامبر )ص( دربار مجمع البيان نقل مي

گاه فرمود: آن  .با دست خود به كتف سلمان زد و گفت: اين است و رفقاي 

 . 1را مي گيرند«  پروين بسته باشد مرداني از فار  آن ۀاگر دين به ستار

يعني كساني كه خداوند آنها را دوست دارد و آنان نيز خداوند را دوست  

حضرت علي    به بعضي از مفسرين مصدا  اين آيه را  .رند از ملت ايران هستنددا

-ها و ابوب ر و اصحاب  نسبت دادهالس م و ابوموسي اشعري و قوم  يمنيعليه 

اند ك م پيامبر اس م را ناديده بگيرند كه مصدا  آيه  اند و از طرفي هم نتوانسته 

ايرا ب  است.نيان را ستودهرا به سلمان و قوم  نسبت داده و سپس  حساب  هلذا 

ب  را  موضوع  گذاشتههمتشابهات  خود  مح مي  حال  و  قرعي  آنچنان  نظر  و  اند 

كه از ايرانيان هستند نسبت داده    )ص(اند و در نهايت به ياران قائم آل محمد نداده 

وصيات ذكر شده در  صوجود خواهند گذاشت و خ فاند كه در آينده پا به عرص

محمد است   ۀسور 38از ايرانيان آيه  ديگر توصيف مهم .ند بودآيه را دارا خواه

  :فرمايدميكه خداوند 
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بليهلل  فلي  للتينفلقيوا  تيهد عاو نا  هاؤيلاهاء  هاهاأانتيم »  فاهإلننماا  ياب خاهل   وامان  ياب خاهلي  منن  فاملن يم  اللنههل  سههها

 لاا ثيمن  غَیْرَكُْ   قوَْمًا  يَسْتَبْدِلْ  تاتاوالنو ا واإلن  ال فيقارااء واأانتيمي  ال غانلين  وااللنهي  ننف سهلهل  عان ياب خالي

 « أام ثاالا يم  يا يونيوا

شههويد تا در راه خدا انفا  »به هوش باشههيدب شههما همانها هسههتيد كه دعوت مي 

ورزدب خداسهت كه بي نياز اسهت و شهمائيد كه كنيدب پس برخي از شهما بخل مي

آوردب آنگاه آنها روي برتابيد به جاي شههما گروه ديگري را مينيازمنديد و اگر  

 .1مانند شما نخواهند بود«

كه در آيه    )قوم(   ف كلم  ۀ دربار  )ص( : از پيامبر  است  صاح  كاشّاف نقل كرده 

-نشسته بودب آنص(  )  شدب سلمان فارسي نزديك پيامبر  سؤالشريفه آمده استب  

» بخدائي كه جان    سلمان زد و فرمود:حضرت با دست مبار  خود به رانل پاي  

بستگي داشته باشدب مرداني    هاكه شان من در دست قدرت اوست اگر ايمان به  

 .2يابند«از فار  به آن دست مي 

علّت جايگزين بودن ايرانيان را حبي  و محبوب بودن    سوره مائده   54در آيه  

ن در مقابل كافران و بر خداوندب رام و خاضع بودن در برابر مؤمنان و مقتدر بود

آيه   از سرزن  م متگران و در  نهراسيدن  راه خداب    سوره محمد   38جهاد در 

 ...اانفا  در راه خدا و بيخل نورزيدنب م   برتري آنان بر اعراب زمان رسول

اس م در    فآيد كه در زمان طلوع اولياز سيا  آيات چنين بر مي  شده است.قيد  
 

 38سوره محمد آيه   - 1
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اند و قوم  وران آنچنان شايسته اي بر پيامبر )ص( نبودهاعراب يا  )ص(زمان پيامبر  

ياوران شايسته ايرانيان  يعني  دوبار سلمان  براي طلوع  و    ۀاي  بود  اس م خواهند 

ايرانيان فرموده استب معلوم است  )ص(تعريفي را كه پيامبر   كه در آينده اين    از 

  )عج(ت قائم آن بعد از ظهور حضر  حقيقت به وقوع خواهد پيوست و مصدا  تامّ

 ... انشاا .تحقق مي يابد

نام شيعي  بن صالح و يا صالح بن شيعي  با صراحت  احادي  و روايات معتبر  

و سيّد خراساني   اع م نموده  )عج(عنوان فرمانده كل نيروهاي نظامي امام قائم  هرا ب

شمار  هنام هاشمي نيز آمده ا ستب نزدي ترين مشاور و ميجري اوامر امام بهراكه ب

آورده و از قول ائمه معصومين خروج سيّد خراساني و فرمانرواي يمني و سفياني  

 .زمان ياد نموده استرا نيزهم

اي از  تعداد قابل م حظه  كهو سيزده نفرند    سيصد  )عج(ياران اصلي امام قائم  

  ف همبا    و همه نوابغ ايراني  درف  هاي سياهايراني    لش ريان  .آنان ايراني هستند

در اختيار    عج()  نظامي از اولين ساعت حركت امام قائم  معنوي و  بنات مادّيام ا

جانفشاني    ۀعاشقانه در ركاب حضرت  آماد  ه ود بود و با ع قنحضرت خواهآن

دوبار طلوع  كه  الهي  بزرگ  انق ب  آن  و  بود  محمّدي    ۀخواهند  ناب  اس م 

افراد به سر منزل مقصود  به كمك اين    اله عليه را در پي خواهد داشتصلوات 

 لشاا ان.خواهد رسيد

از اقوام    بعج()  فضايل و ماناق ل ايرانيان در مسايل ظهور حضرت قائم  در مقابل

 . عرب تعريفات قابل م حظه اي واصل نشده است
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حضرت    روايت كرده است كه آن  )ع(در غيبت نعمانيب ابوبصير از امام صاد   

قائم    فرموده: به آن  از  )عج(»به همراه  بود  ناچيزي خواهد  تعداد  حضرت    عربب 

حضرت    .كنند فراوانندكه اين امر را توصيف ميعرو شد: همانا از عرب كساني

فرمود: مردم ناگزيرند از اين ه مورد امتحان و پاكسازي و جداسازي و بوجاري  

گيرند قرار  شدن  غربال  آيند   و  در  خارج    ۀو  غربال  از  بسياري  مردمل  نزديك 

 1د «خواهند ش

  ۀشد   آزاد  كشورهاي  پس از آن ه آرام  كامل در سرزمين عرا  و ديگر

سپاه عظيمي ميتش لّ از ايرانيان با درف     )عج( اس مي برقرار گرديدب حضرت قائم  

احتمال  ه زرد )كه ب  هايپرچم سبز و غربي ها با    هايپرچم ها با  هاي سياهب يمني

 . فراهم مي نمايد قوي پرچم زرد شيعيان لبناني باشد(

اين   مهدي  را  لش ريانتعداد  اندكه حضرت  نوشته  بيشتر  و  هزار    )عج(   دهها 

روايات    .دهدرا به شعي  بن صالح و يا صالح بن شعي  ميفرماندهي كلّ آنا ن

اند نوشته  او چنين  » در وصف  داراي    :  اندامب  و لاغر  است گندم گونه  جواني 

ب اراده اي خلل ناپذير و از جنگاوران  ميحاسني كم پيشتب صاح  بصيرت و يقين

باشد او مردي است ش ست ناپذيرب اگر كوه در مقابل  بايستد  نام و ممتاز ميهب

مي آن و عبور  منهدم كرده  رواياترا  بيشتر  اهل    بكند  بعضي  و  اهل ري  را  او 

 «. بني تميم نوشته اند فخراسان و خوزستان هم نوشته اند و ناسا  او را از قبيل
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را علامي است كه چون    )ع( كند: »قائم  يّ بن كاع  از رسول خدا روايت ميايبا

را گويا  بخود منتشر شده و خداي تعالي آنخروج  نزديك شودب خود  وقت

آي كه ديگر روا نيست از دشمنان خدا  كند: اي ولي خدا! به درساخته و نلدا مي

-جا كه بيند نابود ميكند و دشمنان خدا را هر  دست بداري و او نيز خروج مي

را جاري مي خدا  و ح م  اقامه كرده  را  الهي  و حدود  او خروج  سازدب  سازد 

كند در حالي ه جبرئيل از راست و مي ائيل در سمت چپ اوست و شعي  و  مي

 1صالح جلودار او«
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 غار اصحاب كهف  طريق  ازسوي قدس هحركت امام ب

 امام   كند تدار    سهپس قواي عظيمي 
 

 بينم مي سهمت قد  عددش پير شهمار  ه ب  
 

انرهاكيها كنهد حركهت  طريق محور 
 

 بهيهنهم مهي مسهههيهر پيهر خاهم وگاهرد و غهبههار   
 

 م ان كه بر آنان عيان شهههود دريا در آن 
 

 بهيهنهم مهي مهحههل خهواب صهههديهقههان غههار   
 

 بهه غهار خفتهه جوانهان ز عههد داقيهانو 
 

 بينم ميز كفر و ظلم وي انهدر فرار   
 

 حق  لشه ربه امر خالق عالم ز صهوت 
 

 بينم ميهمه به پا و زل شههو  اشهه بار   
 

 حضهور حجت حق شهاد و شهادمان بروند  
 

 بهيهنهم مهي ازآن مه ههان ههمههه را آشههه ههار   
 

 خام ههها  سهههت  ي ي    ي ي بنهام ماليخهاب 
 

 بهيهنهم مهي كهنهنههد اطههاعههت مههههدي شهههعههار   
 

 به نزدشهان بود انجيل حضهرت عيسهي 
 

 بهيهنهم مهي كههه از تهعهرّو دوران كهنههار   
 

 و آن دگر كه كتاب اصيل تورات است  
 

 بينم مي نثار    حضهههرت ه آندو ب كنند   
 

 خبر ز واقعه چون بر مسهيحيان برسهد 
 

بههبههار     بههيههنههم مههي تههحههولههي در عههقههايههد 
 

 قرآن بيهايهد اكثرشهههان  پرچم    زيربههه  
 

انتشههههار شههود حقيقهت     بينم مي   دين 
 

 پها بر روميهان  در آن م هان نشهههود جنهگ  
 

 بينم مي  ومار تار جنگ همه را    بدون  
 

طرفداري  ه  ي با رومياني كه بي براي رويارو  عج()  سپاه عظيم حضرت مهدي  -27

عا ّا  سفياني به سواحل درياي مديترانه از ساحل    لش ريان از يهود و پيوستن به  
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فلسرين ترين قسمت تركيه وارد شده  نراكيهاا  تا  در شمال  اند روانه  در جنوبي 

از پي  تعيين شده ابتدا راه انراكيه را در پي     فامام با برنام  لش ريان  گردد.مي

اين  شايد   كهگيرندمي از آخرين    از پشت سر مورد هجوم واقع نشوند كه  براي 

با توجه    .شوندمي  روانهسوي قد   ه  كنند و از آنجا بميقواي روميان شروع    فنقر

امام از نعمت بزرگ امداد هاي    جان بر كف و عاشق شهادت  به اين ه سپاهيان

بهره    عج()  زمانامام غيبي پروردگار جهانيان برخوردار هستند و از فرماندهي مستقيم  

  .دارندبا چه شور وعشق و ع قه اي گام بر مي  توان تصور كرد كهميب  برندمي

دهها كيلومتر قبل از خود    لش ريانهت اين  بيدر روايات آمده است: عظمت و ا

كه هيي نيروي بشري را    طوريه  اف ندب بريع  و وحشت را به دل دشمنان مي

اين   با    ثمالي روايت   ۀاز أبي حمز.وجود ندارد    لش ريانام ان و ياراي مقابله 

خروج    ص()  قائم آل محمد  هرگاه فرمايد:  ميع()  شده كه گفت: شنيدم امام باقر 

ميسومّين وميردلفين ومينزالين وكرّوبين او را ياري    فبا م ئ   كند بدون شكّ خداوند

فرمود او  بخواهد  روي  پي   اوبجبرئيل  راست  درسمت  اسرافيل    و  مي ائيل 

پيشاپي     راهف ماه  يك  ف هيبت به فاصل  وترسناكي و  دارند  قرار   درسمت چپ او

يعني شعاع هيبت  تا بيعد  كند  از راست وچپ او حركت مي  بوا  پشت سر  و  او

برابر او خواهند    فرشتگان مقرّب در  و  دهدقرار ميراه را زير پوش   ف  ماه  يك

است كه    )ع(ودوميّن علي    ص()  محمد  كه در پي اوست روح  نخستين كسي  .بود
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ديلم و    و  خداوند سرزمين روم  ب  برهنه است  ۀگوئي همراه او شمشيري بركشيد

 1.كندسند وهند كابل شاه و خزر را براي او فتح مي

-شود تا اين ه به حوالي شهر اانراكيه ميبا اين خصوصياّتب حركت آغاز مي

كوهستاني است و در    فشودب منرقدر محلي كه درياي مديترانه نمايان مي  رسند

هيان را به  امام دقيقاً سپا  لش رراهنماي غيبي  .آنجا غار اصحاب كهف قرار دارد

با ورود ط يه داران سپاه به    .روندكنار غار هدايت كرده و دقيقاً بسوي غار مي 

سپاه اس مب به امر پروردگار جهانيانب    فنزديك غار و شنيده شدن صداي هامهام

از خواب   ازاصحاب كهف  مي  بي   بيدار  غار  هزار سال  از  ساراسيمه  و  شوند 

شوند مسهله كار خداستب چرا و چنين  مي  روبروبيرون آمده با سپاهيان امام قائم  

كه آنان تا به امروز بخوابند و    ست وند ا  تنظيم شده از جان  خدابرنامه    و  ندارد 

 . خواهد شدنروز به بعد شروع  آم موريت جديد آنان از 

روند و رهبري اصلي را بر  مي  شماره  افراد اصلي گروه بكه    مليخا و تمليخا

  ف كه از نسخ   كنند در حاليسپاهيان امام قائم معرفي مي  هعهده دارندب خود را ب

حضور امام  ه تورات و انجيل( را همراه خود دارندب ب ) هاي آسماني  اصلي كتاب

هاي آسماني را  كنند و كتابحضرت بيعت مي  شوند و با آنشرفياب مي  عج()  قائم

اهيان امام بر يبي را در ميان سپعج اين مسهله شور و غوغاي    .دهندتحويل امام مي

ب پا مي اين وا قعه  به  كند و خبر  گوش رومياني كه در نزديك ساحل  هسرعت 

رسد و بيشتر آنان بدون در نظر گرفتن موقعيت  اند ميدرياي مديترانه اردو زده 
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مي غار  اصحاب  ديدن  و  غار  تماشاي  براي  و  خود  كام ً    احوالآيند  آنان 

و از    شدهالهي بر حقانيّت امام واقف    ۀزعج اين م  ۀبا مشاهد  .شوددگرگون مي

سپاهيان    ف شوند و هماس م منصرف مي  لش ريانجبهه گيري و جنگ با امام و  

از جنگ اع   را  انصراف خود  يا  تسليم سپاه  مي  مروميل آن منرقه  يا  و  نمايند 

ب پيروزي  ريزيو خون  در نهايت بدون جنگ  .شوندمي شده و به آنها ملحق  اس م  

جابر بن عبداله انصاري ضمن روايتي از امام  .سپاه اس م مي گرددكامل نصي   

بيت قيام كرد بيت المال   كه قائم اهل  هنگامي»  :كند كه امام فرمودنقل مي  )ع(باقر  

پس   ؛كنددادگري رفتار مي  كند و در ميان راعيّت باطور مساوي تقسيم ميهرا ب

هر كه از او اطاعت كند فرمان خدا را برده استب و هر كه از او نافرماني كند  

نافرماني نموده است به    خدا را  ناميده شده است كه  اين مهدي  و مهدي براي 

آسماني خداي عازوجال را از    كند و تورات و ساير كيتي امري پنهان هدايت مي

ل تورات با تورات ودر ميان اهل  آورد ودر ميان اهغاري در انراكيه بيرون مي

 1كند«در ميان مسلمانان با قرآن ح م مي  انجيل با انجيل و بين اهل زابور با زابور و

علي عليه    اميرالمؤمنينخبر از خواب بيدار شدن افراد اصحاب كهف به ناقل از  

ب »روميان  است:  آمده  چنين  بحارالانوار  در  نزديك  ه الس م  دريا  ساحل  طرف 

  آورند و خداوند آن جوانان را با سگشان از غار بر اب كهف روي ميغاراصح 
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تسليم اوامر  هاي مليخا و خم ها هستند كه هر دو    نام   انگيزدب دو نفر از آنان به مي

 1باشند«قائم مي
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 شام ومذاكره با سفیان   به نزديكامام   رسیدن

 جان  قد  هسپاه غال  مهدي رود ب
 

 بينم ميرسهههد كهه بر ماراج عاهذرا ولقهار  
 

 فرار كرده همهانهدم بهه راملهه سهههفيهاني 
 

 بينم ميز هول قهائم حق در فشههههار   
 

 سهراسهر پر از سهپاه و قواسهت   رامله م ان  
 

 بينم ميهمهه مسهههيحي و غربي تبهار   
 

 ز بهر نيصهههرت قوم يهود آمهده انهد 
 

 بينم ميبرايشهههان همهه غمخوار و يار  
 

امهام زمهانهه خبر بهه سهههفيهاني  دههد 
 

 بينم ميصهه ح و مصههلحتي در مدار   
 

 بيا شههنوسههخنم را بگوتوهم سههخنت
 

بهيهن   شهههرار    نهبهرد  تهو  و    بهيهنهممهيمهن 
 

 جواب ميثبت  آنگه رسد بدست امام  
 

   بينمميحضهههور حضهههرت قائم قرار   
 

از امهام حجهت را    بگويهد و شهههنود 
 

اختيههار    كههار  آخر  بيعههت   بينم مي و 
 

 خود  لشههه رمراجعت كه نمايد ميان 
 

فهرار    عهزم  بهيهعهته  كهنههد   بهيهنهم مهي ز 
 

 خبر ز جنهگ عظيمي دههد بهه قهائم حق 
 

بهرگهزار    نهبهرد چهنهيهن    را   بهيهنهم مهي تهو 
 

از م   -28 از    فبيدار شدن اصحاب كهف و پيدا شدن نسخ   ۀزعج پس  اصلي 

  عج( )  هاي آسماني تورات و انجيل و بيعت اصحاب كهف با حضرت قائمكتاب

شود رومياني كه به سواحل نزديك شهر انراكيه براي جنگ با امام  كه باع  مي

حضرت بيعت نمايند و عده  آمده بودندب حقانيت اس م را بپذيرند و با آن  )عج(قائم  

بدون  و  با پيروزي  و لشگريان   محلق شوند و حضرت امام سپاهيان  ه اي نيز ب
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جنگ و خونريزي و اطمينان از اين ه در پشت سر آنان نيروي مهاجمي وجود  

ه در نزدي ي شهر  كنند تا اين سوي قد  حركت ميهسمت جنوب و به  نداردب ب

ماراج عاذراب همانجا كه محل شهادت و دفن حيجربن عيدلي يار با   فدمشق در منرق

 .زنندشوند و در آنجا ايردو مي است وارد مي  ع() اميرالمؤمنينوفاي 

اي با  حالت عمومي مردم در آن منرقه چنان خواهد بود كه هيچگونه مقابله 

شوند و مردماني از  مي با دل و جان پذيرا  امام را    لش ريانشود و حضور  ميامام ن

امام خواهند پيوست و حضرت امام چندين روز در   لش راهالي آن منرقه نيز به  

به نزديك    )عج(امام قائم    لش ريانكه خبر رسيدن    زماني.آنجا اقامت خواهند فرمود

حضرت از  رسدب از تر  و وحشت نيروهاي آنشهر دمشق به گوش سفياني مي

 .  گريزد نيروهاي روميان مي و به مياندمشق و بيت المقد  به منرقه راملاه 

گويد پسر  مي  )عج(»حضرت مهدي    چنين آمده است:  حمادابن خري    فدر نسخ 

عموي مرا نزد من آوريد تا با وي سخن گويمب پس او نزد حضرت آمده و با او  

گيرد و زمام امور  ر امام قرار ميكندب با اين م قاتب سفياني تحت ت ثيگفتگو مي

كند! و چون سفياني نزد ياران خود باز  تسليم و با او بعيت مي  )عج(را به امام مهدي  

به همين جهت تقاضاي فسخ  و    كنندكال  او را نادم و پشيمان مي  فگرددب قبيلمي

او را ش ست ميپيمان مي امام  نيز بكند ولي  را  دست  هدهد و خداوند روميان 

  ع( )  امامسفياني توس   پسر عموخراب كردن  شايد  .1حضرت منهدم مي سازد«آن

ايميّه نيز جادّ بزرگ  و    هاشمبني باشد كه چون هاشم جادّ بزرگ خاندان    دليلبه اين  
 

 96صفحه  نسخه خري ابن حمّاد   - 1
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او را پسرعمو   امام  از آنجهت  برادرندب  با هم  اين دو  و  استب  اميّه  بني  خاندان 

با اخ   ني وب بر او اتمام    )عج(كندب و اين بدان معناست كه امام قائم  خراب مي

موعظه  _ميحجت   را  او  الام ان  حتي  و  بازمينمايد  گمراهي  از  و  -ميكند 

.حضرت قائم به سفياني پيام  خونريزي گرفته شود  خون وگرداندتا اين ه جلوي  

-به حضور امام مي  سفياني  كند.فرستد و و او را به مذاكره مستقيم دعوت ميمي

گيردب تا جائي ه  قرار مي  عج()  آيد و تحت ت ثير رفتار و اخ   و سخنان امام قائم

گرددب در آنجا  خود باز مي  لش ريانكه به پي     امّا هنگامي  ؛كندامام بيعت مي  اب

ت را به او داده اند و در واقع او  هاي يهودي و نصراني او كه اين سلمانعمتولي

كنندو به اندب او را استهزاء و تاحقير مير سپرده و مزدور خود كردهس  را اسير و

ندب تا اين ه دوباره بر امام قائم  كنهر قيمت كه شده او را از اين نيّت منصرف مي

 ماند. امام راهي جز جنگ باقي نمي حضرتل ايفلذا بر .كنداع ن جنگ مي )عج(

و از سواحل مديترانه و    خواندميسفياني تمام نيروهاي تحت امر خود را فارا  

آورد و در  )راملاه( به مسير دروازه هاي شهر بيت المقد  مي  صحراي خشك

 . دهد مثل : صورب ع اب دمشقب قرار مي
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 سفیان  قتل جنگ بزرگ آزادي قدس و

 امهام عهالميهان هم ز جها كنيهد حركهت 
 

 بينم ميچنان ه شهههير راواد بر شههه ار  
 

 آنزمهان بر پهاشهههود نبرد عظيمي در  
 

 بينم ميحمهايهت و كمهك كردگهار   
 

 سهههپهاهيهان يهود و شهههرور سهههفيهاني
 

 بينم ميتمام كشهههته و يا در حصهههار   
 

 فضهههاي منرقه از لوث كافران ترهير 
 

 بينم ميسهههپهاه دين همهه را كهام هار   
 

 اسهههير ميشهههود آنگه وجود سهههفياني 
 

 بينم ميو را بهه زير درختي چو خهار   
 

خههدا   او سهههپههاههيههان  گهردن   مهيهزنهنههد 
 

 بينم ميتن اش بهه آت  دوز  دچهار   
 

در   -29 دمشق  كيلومتري شهر  پنج  و  بيست  در  كه  امام  نيروهاي حضرت 

مي  منرقه سر  عاذرا(به  ب)ماراج  امام  دستور  به  المقد   هبرندب  بيت  شهر  سوي 

مي بزرگي  حركت  بسيار  نبرد  واردل  و  و  شوند  ميكنند  بزرگ  جنگ  به  كه 

   .سرنوشت ساز اس م و يهود مشهور است

خبر اين جنگ بزرگ ع وه بر اين ه در فرمايشات پيامبر عظيم الش ن اس م  

هاي آسماني تورات و انجيل نيز ياد شده   و امامان معصوم آمده استب در كتاب

در    «»آرماگدون  بزرگ  نبرد  نامهب   را  بزرگ  جنگ  يهوديان و مسيحيان اين  .است

اين باور هستند  شناسندمي  آخرالزمان كفار به دست   فاين نبرد هم  كه در  و بر 

اين خيال باطل كه مسيحيان و يهوديانب    ؛باروندمؤمنين كشته شده و از بين مي

در فرهنگ يونان به    )آرماگدون(.  و طرف مقابلل آنان كافر هستند  بودهمؤمن  
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منرقه اي در نزدي ي بيت المقد   محل اين نبرد  .  ) نبردل خيرو شّر( است  معني

 است و تعداد كشته شدگان را نيز تعيين نموده اند. 

مام  ب درحالي كه تپانزده ماه از زمان به قدرت رسيدن سفيانيپس از گذشت  

مسيحي و غربي در اختيار اوست و با  تهاي  م هاي دولكام انات دولت يهود و  

مي مساعدت  را  او  توان  در    دنماينتمام  و    اصلو  ايستادگي  براي  را  سفياني 

جنگ آغاز    بمقاومت براي چنين روزي پرورش داده واز او حمايت كرده اند

  .شودمي

قائم    در طرف امام  نيروهاي  هم  )عج(ديگرب  از  هاي جنگي    انواع س ح  ف نيز 

نيروهاي  هاام انات كشورهاي اس مي و در رأ  آن  و  دارند برخور ام انات  ب 

 هم  اگر از ام انات سفياني بيشتر نباشدب كمتر كه  اي درف  هاي سياهايراني دار

 .امدادهاي غيبي الهي مستقيماً حامي سپاهيان اس م است  ب و در را  آنهانيست  

شودب به گونه اي كه در كمترين  تر روشن ميآت  جنگ با شدّت هر چه تمام

جز  هروندب كه بنيروهاي كفر و يهود منهدم شده و از بين مي  فزمان مم ن هم

 . ماندنيروهاي فراري و آواره كسي از آنان باقي نمي

دسههتگير و   صییّا شههخص سههفياني توسهه  ي ي از فرماندهان سههپاه اسهه م بنام 

  ۀامهام دربهار   .آورد  مي  )عج(شهههود واين فرمهانهدهب او را پي  امهام قهائم  اسهههيرمي

و او را مح وم بهه مرگ   بكنهدسهههرنوشهههت او بها فرمهانهدههان خود مشهههورت مي

طبريّه( اشهراف دارد او را  )  فدر زير درختي كه شهاخه هاي  به درياچ و كنندمي

 رسهداو به پايان مي  فبا مرگ سهفياني جنگ و كشهتارهاي پانزده ماه  .رسهانندمي ه كتبه  
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دراين   )عج(هاي بزرگ امام قائم   شهوند و جنگو مسهلمانان از شهرّ وجودش آسهوده خاطر مي

 .رسدزمان عم ً به انتهاي خود مي

كند كه:  سيد بن طاوو  در كتاب ما حلم و فلتان از اللزام الناصل  روايت مي

بنام صياّحب خود را به سفياني رسانده او را    )عج(»ي ي از فرماندهان سپاه مهدي  

مي عشاءدستگير  نماز  هنگام  و  مي   او  بكند  الس م  عليه  مهدي  نزد    .آوردرا 

پردازد و آنان قتل او را به مصلحت  او با ياران خود به مشورت مي  ۀحضرت دربار 

به ه كت  درختي كه شاخه هاي  آويخته است    فآنگاه او را زير ساي   .دانندمي

 .1ند«رسانمي

در مناطق اطراف    قد  آيد كه صحنه هاي اصلي جنگ  از روايات چنين برمي

و با    امروزي در ميان سوريه و اردن و فلسرين    يعني  .خواهد بوددرياچه )طبريّه(

قد   شدندستگير پايان جنگ  با  مي  ماع   رسماً  سفياني  امام  شود و حضرت 

  وآرام  خاطر   به آرامي    تا بيت المقد  را  م اناز آن  پيروزمندش   لش ريان

 . يندنماطريق ميطيّ

 

 

 

 

 
 نقل از الزام الناص   هب  123م حم و فلتان سيد بن طاوو  صفحه    - 1
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 ه  ريّبخروج صندوق مقدس از درياچه ط

 ظهور معجزه اي آنزمان ز سهوي امام 
 

عيههار    حق  بر  و  آيههد   بيهنهم ميمحهقهق 
 

 بهه امر قهائم حق جعبهه اي مقهدّ  را  
 

كيهنهنههداش كهنههار    قاهعهر آب   بهيهنهم مهيز 
 

 همهان كهه در طابريهّه بهه عمق دريهاچهه 
 

بههههار    ههزاران  قهبههل   بهيهنهم مهيبهبهوده 
 

ابهراههيهم  قهمهيهص  اوّل  بيهواد  آن   درون 
 

 بينم ميكهه حهافظ اش بيهده از حارّ نهار   
 

 عصههاي حضههرت موسههي عمامف  هارون 
 

 بينم ميو خهاتمي ز سهههليمهان گهذار   
 

 ز بعد آن برود شههههر قد  قائم حق 
 

 بينم ميز عرر او همهه جها مشهههگبهار   
 

 به قد  شههريف قيديوم ااقد  او تا رسههد  
 

نثههار    قههدم  جههان  بر   بينم ميكننههد 
 

  سازدنمايان مي  يامعجزه ه حضرت امام  طبريّ  ف در محلي از كنار درياچ   -30

حضرت مهدي    .صندو ل مقد  از داخل درياچه است  بيرون آوردن  ۀزعج و آن م

دقيق    )عج( مي  صندو محل  نشان  غواّصان  را  و  را  يراحتبه دهد  بيرون    آن 

است كه در    ي اجعبهكه از نام  پيداست    طورهمانصندو  مقد     ؛آورنديم

وجود داردب همان پيراهني  در داخل آن    ع()  داخل آن پيراهنل ابراهيم خليل پيامبر

در تن مبارك  بودهب و او را به    حضرتكه در زمان به آت  انداخته شدن آن  

دوميّن ميحتاواي آن صندو   . امر پروردگار از آت ل نمرود محافظت نموده است

شمار  ه ب آن حضرت   ۀز عج م نيتري اصلكه  است  ع() عصاي حضرت موسي پيامبر

و چهارمي انگشتر    ع()  ب برادر حضرت موسيع()  هارونل پيامبر  فعمام  سوّمي  .رودمي
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سليمان هماناست  (  ع)  حضرت  و سلرنت    كه  نبوت  بني.  استخاتم  ميان  -در 

  ۀدر سور  نيز  اسرائيل آن صندو  به تابوتل س ينه معروف است و در قرآن مجيد

  ها جنگ در زمان    لي اسرائي بنكه    اين صندو  به اين نامب ناميده شده است   بقره

-حمل مي  لش رو در پيشاپي     دندسپربه افراد مخصوصي ميآن صندو  را  

گرديده و اين مسهله باع   آن صندو ب پيروزي نصي  آنان مي  باوجود  كردند.

به همين سب  نام آن صندو  را تابوتل س ينه  .  بوده است  لش ريانقوّت قل   

 .يعني صندو ل آرام  نام نهاده بودند

ب   هايلوحزمان    در آن  آمده  شمار ميه  تورات نيز جزو ميحتويّات صندو  

  ف وسيلهناپديد شده و دوباره ب  اسرائيلبني عات از ميان  فاو آن صندو  به دا  است

بقره بيان    ۀآن در سور   داشدنيپرد  امو   ي ازافراد مشخصي پيدا شده است كه ي 

 شده است: 

  مِّمنا واباقلينفٌ رنبِّ يم  مِّن سا لينافٌ فليهل التنابيوتي  يا  تليا يمي أان ميل  لهل آيافا إلنن نلبلينهيم   لاهيم  واقاالا»

 كينتيم إلن لن يم  لآيافً  ذاللكا فلي إلنن  ال مالآئل افي تاح ملليهي هااريونا   واآلي ميوساى آلي تارا ا

 1  « منؤ ملنلينا

به  را گفت: »نشانه ح ومت اوب اين است كه صندو  عهد  به آنهاشان پيامبر و

ي از پروردگار شما و  ش همان صندوقي كه در آن آرام وردسوي شما خواهد آ

يادگارهاي خاندان موسي و هارون قرار دارد؛ در حالي كه فرشتگاني آن را  
 

 248سوره بقره آيه   - 1
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شماست؛ اگر ايمان   برايروشن  يادر اين موضوعب نشانه  .ندكردحمل مي 

 د«داشته باشي

طبريّه قرار    فبر اثر چه حادثه اي آن صندو  مقدّ  در داخل درياچ  كهاين 

صندو  را از   )عج(حضرت مهدي    ۀهرحال به فرمود ه ب  .گرفته استب خدا مي داند

حقّانيت آن حضرت براي يهوديان    فآورند و از بزرگترين نشاندرياچه بيرون مي

آن مسيحيان و يهودياني كه    ۀو مسيحيان همان صندو  مقد  است كه با مشاهد

باشند مانينت و ضدّ خدائي نداشته  قلبيل كلبر و  به آن  .مرو  ايمان  يقيناً  حضرت 

 . شوندآورده و حقانيتّ دين مقد  اس م را پذيرا مي

مهدي   اضم  )عج(حضرت  و  نابودي  از  پيروزي  بعد  با  نيروهاي سفياني  ح ل 

المقد  مي بيت  حالت شور و شيعاف مسلمانانل  توان  مي  .شودكامل وارد شهر 

از امام  زمان استقبال  تحت ستم ح ومت يهود و يهوديانل تازه مسلمان شده را در  

مردمي كه در طول تاريخ تحت ظلم و ستم و بي عدالتي    ؛تاجسّم نمود  )عج(قائم  

اند و اكنون اطمينان كامل يافته اند كه روزهاي گذشته بعد ازاين  جابّاران بوده  

الهي    ۀ ح ومت نمايند  ف غير قابل برگشت است و مسير پيشرفت و تعالي را در ساي

 .در روي زمين خواهند پيمود

اين  مي   رواز  خود  اوج  به  را  وشادماني  دعاجشن  ومراسم            رسانند 

اين ه دوران ظلم وستم وسلره    از  دارند و ميوش رگزاري به درگاه ااحديتّ برپا  

شادي پشت سرشادي بر مسلمان روي    بينندبگري را كام ً پايان يافته ميوچپاول

 . آورد مي
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 )عج(بیعت با امام مهدي  فرود حضرت عیس  ازآسمان و

 زمان كه جماعت به حال شه ر و ثناسهت در آن 
 

 بينمميخبر ز حهادثهه اي النتشههههار   
 

 نهزول حضهههرت عهيسهههي ز آسهههمهان چهههار 
 

  بينمميبهه پي  حيجهّت پروردگهار   
 

 حضههور حضههرت قهائهم رسهههد مسههيهح نهباي  
 

 بينمميببوسهههد از گهل زهرا عيهذار  
 

 بگويدش كه من عيسهههي مريع امر تو اام  
 

 بينمميمتابعت ز تو بر خود شهههعار  
 

 مسهههيح ميگويهد امهام و حيجهّت حق بر  
 

 بينمميتو را بهه امر ههدايهت سهههوار  
 

 بهرو بهه پهيه  نصهههارا و كهلّ اههل كهتهاب 
 

 بهيهنهم مهي حهمهايهت از تهو فهزون از شهههمهار   
 

 كنهد عزيمهت از آنجها بسههوي غرب عيسههي  
 

 بهيهنهم مهي ول را بهه عهرضهههف  ديهن بيهردبهار   
 

 به شههرهاي مسهيحي نشهين كه ميرسهد او  
 

 بينم مي جمهاعهت از سههر شههو  اشههگبهار   
 

 تمهام اههل نصهههارا چنهان بود شهههادان
 

 بينمميبار ايشههان شهه  غم را نهار    
 

 صهههداي ههلهههلهه در بهيهن شهههههر و مهلهت ريم 
 

 بينمميزاناهد بهه قصهههر واتي هان ماههار   
 

 پيام حضههرت عيسههي يبواد بر ايمّت خوي  
 

 بينمميكنون شههما همه را كام ار   
 

 جههانيهان همهه بر دين واحهدنهد امروز  
 

رار     بينم مي هر آن هه كج رود اههل ضههل
 

 بهه امر خهالق عهالم همهه مسهههلمهانيم
 

را     بينممي  كيبههارزاعيم و رهبرمههان 
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 چو اوسههههت زاده زهرا امهام عهالميهان 
 

افهتهخههار    به هنهم   بهيهنهممهيوزارته  
 

هستند تعدادي  نياي  مشغول    كه جماعت به سرور وشادماني و  در حالي  -31

فرود آمدن    بدهند و آن خبر مهّمجديدي را به همديگر خبر مي  ف مردم حادث  از

اي كه در آن روز  مجهول چند هزار ساله  .حضرت عيسي از آسمان چهارم است

جريان به آسمان رفتن حضرت عيسي را مسلمانان و    ب شودبر بشريّت معلوم مي

به    ف مسيحيان معتقدند كه بعد از حادث  .مسيحيان قبول دارند اما با كيفيّت متفاوت

يهوديان رؤساي  توس   عيسي  حضرت  شدن  كشيده  از  بصلي   را  او  خداوند 

قرآن مجيد استب ل ن خداوند در  بيرده  به آسمان  و  نموده  و در    صلي  آزاد 

 فرمايد:  نساء مي ۀ سور

  والاه لن صالابيوهي واماا  قاتاليوهي واماا اللّهل  راسيولا  مار ياما اب نا  عليساى ال ماسليحا  قاتال ناا إلننا واقاو للهلم »

  الظننِّ اتِّبااعا  إللان علل م  ملن  بلهل لاهيم  ماا مِّن هي شاكٍّ لافلي  فليهل اخ تالافيوا  النذلينا   واإلنن لاهيم  شيبِّها

 « ياقلينًا  قاتاليوهي واماا

كه   حالي آنها كه ماب مسيح عيسي بن مريم رسول خدا را كشتيم در ف» و نيز گفت

او را ن شتند و به دار نياويختند و ل ن كار بر آنها ميشتابه شد و حتماً كساني ه 

و   او اخت ف دارند دراين باره در شك و ترديدند و جز پيروي ظنّ ۀدربار 

گمان هيي علمي بدان ندارند و يقيناً او را ن شتند بل ه خداوند اورا )زنده و با  
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بدن دينياوي( بسوي خود بالا بيرد و خداوند همواره مقتدر ش ست ناپذير و  

 .1صاح  ح مت است«

ليدّ فلسرين    ۀدرشماري از روايات محل فرود آمدن حضرت عيسي را درواز 

فرود آمدن ب فاصله به حضور حضرت مهدي  نوشته اند كه آن حضرت پس از 

به ديدار    )عج( و حضرت مهدي    )ع(پس از آن ه حضرت عيسي    .شودف ميمشرّ  )عج(

برنامه هاي م قات به پايان رسيدب هنگام اداي نمازب حضرت    هم نائل شدند و

كند امامت نماز جماعت را بر عهده  پيشنهاد مي  )ع(عيسي    حضرت   به   )عج( مهدي  

امّ عيسي  بگيرد  نمي  )ع(ا  وميقبول  جهان  گويد:  كند  كلّ  رهبر  و  پيشوا  شما   (

 .و بر شما القتدا مي كنم(  بشريّت هستيد و من در پشتل سر شما نماز مي گذارم

عيسي   حضرت  وسيله  محمد   )ع(بدين  الانبياء  خاتم  فرزند  از  را  خود  تبعيت 

  .دارداع م مي )ص(مصرفي 

  عج( )  در پشت سر امام مهديع()  خواندن حضرت عيسي نماز    در روايتي تبعيّت و 

اين اس م  گرامي  رسول  از  عبا   ابن  ميرا  بيان  عبدال چنين  عبّا     ابن  كند: 

خدا   رسول  از   فرمود:  )ص(گويد:  و  پس  اوصياء  و  خلفاء  الهي  حجّت  من  هاي 

گفتند   نفرند كه اوّل آنان برادرم وآخرين ايشان فرزند من است  دوازده  ببرخلق

فرمود: كيست؟  شما  برادر  خدا  رسول  شما .ابيرال   بنعليّ  اي  فرزند  گفتند: 

گونه كه  كند همانداد مي وكه زمين را پير از عدل مهديب كسيكيست؟ فرمود:  
 

 157سوره نساء آيه   - 1
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-وسوگند به خدايي كه مرا به حقّ به پيامبري بر  ؛ پير از ظلم و جور شده باشد

روز را طولاني  انده باشد خداوند آنانگيخت اگر از عمر دنيا جز يك روز باقي نم

روز ظهور كند و روح ال عيسي ابن    كند تا به غايتي كه فرزندم مهدي در آن 

و آيد  فرود  و  مريم  خواند  نماز  او  سر  نورا   پشت  به  و زمين  گردد  روشن    ش 

رسيد  خواهد  عالم  وغرب  شر   به  بيشتري    ر د  1ح ومت   روايات  مورد  اين 

  .گردد مي اكتفا همين روايت  هموجود است كه ب

حضرت   رايخود را ب ۀبرنامه هاي آيند در اولين فرصت  )عج(حضرت مهدي  

اهل    فرا براي ارشاد و هدايت مسيحيان و كلي  يشانكند و اتشريح مي  )ع( عيسي  

ب فاصله عازم شهرهاي مسيحي نشين    )ع(حضرت عيسي    .دنمايكتاب م مور مي

  بينندساله نائل شده مي  ود را به آرزوي چند هزارمسيحيان جهان كه خ  .دگردمي

به گرمي تمام    )ع(از حضرت عيسي    كنند وبه جشن و شادماني بزرگي مي  اقدام

  .ندنماياستقبال مي

از آنجائي كه اكثريت مسيحيان وغربيانب ساليان درازي را در ظلمت جهل و  

از آن وضع نامرلوبب خودشان نيز به ستوه    خودشان نيزو  گمراهي به سر برده اند

و از سوي ديگر    قابل قبولي هستند  ۀگر و نجات دهندآمده و در انتظار هدايت

به خود مي  )ع(حضرت عيسي   مينتاسا   نيز  با جان ودل  را  را  او  ااواملر  فلذا  دانندب 

-آن.نمايندپذيرش فرمان آن پيامبر خدا مي  ۀكنند و خودشان را آماداطاعت مي

داردكه  هاي مردمي اع م مي  مجالس و م قات  حضرت نيز در تمامي شهرها و
 

 524صفحه1كمال الدّين وتمام النعمهبشيخ صدو  جلدب  - 1
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دين خدا و راه هدايت    ؛ خوانندپيامبران خدا مردم را به دين واحدي فرا مي   فهم

  )ص(همان ي تا پرستي و اس م است و آخرين پيامبر الهي حضرت محمد مصرفي  

يد از دين اس م و  بشريت با  فو آخرين كتاب هدايت كتاب قرآن است و هم

دين شما هم بايد اس م   ؛ كتاب قرآن تابعيت نمايند و اكنون من نيز يك مسلمانم

است و من وزارت    )ص( محمد  و رهبر كلّ جهان بشريت هم اكنون مهدي آل  باشد

 .باشمدر ركاب آن حضرت مي و او را به عهده دارم و مريع ااواملر او بوده 

پيدا  ادامه    پيوسته  نينشي ح يمسبه شهرهاي    )ع(حضرت عيسي    يهامسافرت 

زند تا اين ه وارد شهر ريم  ها سر ميشهرها و آبادي  ف به هم  آن حضرت  كند.مي

  آورند مي  به عمل از آن حضرت    يرينظيبال  مردم شهر استقب  و   شوددر ايتاليا مي

  آن حضرت بزرگان كليسا به حضور    فشودب همشهر غر  سرور و شادي مي  و

 . نمايندعرو ارادت و اطاعت مي و شده ابيشرف
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 با غربیان  عج() حضرت مهدي  سالةهفتپیمان صلح  

 همان زمان كه مسههيحا بيواد به حال با غ 
 

 بينم ميز سهههوي قهائم حق يهك قرار  
 

غربيههها  ميههان  مههدارا  و   قرار صهههلح 
 

 بينم ميبهه هفهت سههههالهه و بها اقتهدار   
 

 زمان و فرصت عالي شود نصي  مسيح 
 

اسهههتهوار    عمهله   و   بيهنهم ميمصهههمهم 
 

 به اوج خود برسهاند ت ش و سهاعيا  را 
 

اشهههتهههار    از طرف    بينم ميحقههايق 
 

 روي جمهاعتي كهه بهه راه حقيقهت آرد  
 

 بينم مي زل حاهد فزون عهددش بيشهههمهار   
 

 مخهالفهان حقيقهت ز خوف مومن هها 
 

 بينم ميقلوبشهههان همهه پر اضهههررار   
 

چه از طرف مردم    ايدر اخبار و رواياتب مخالفت هاي قابل م حظه   -32

حضرت بيان نشده است  عليه آن  عادي و چه از طرف كليسا و روحانيون مسيحي

نظير مردم از آن حضرتب  استقبال بي  ۀكه مخالفين با مشاهد شايد علّت  اين باشد  

  شان هاي خود را در سينه ها  مخالف را نداشته باشند و مخالفت  ۀجرأت ابراز عقيد 

خود    ۀ پنهان نموده و آش ارا ابراز ننمايند و منتظر فرصت مناسبي براي ابراز عقيد

وّر شود حضرت  شراي  عمومي مردم در حالتي خواهد بود كه تص  فلذا  .باشند

  از طرف دولت  .باشندمردم موافق با نظرياّت  مي  فمخالفي ندارد و هم )ع(عيسي 

دليل آن نيز به احتمال بسيار    .ها نيز مخالفت قابل م حظه اي ابراز نخواهد شد

آن از  مردم  عموم  وشرط  قيد  بي  هاي  بودزياد حمايت  خواهد  زيرا    .حضرت 

مقابله با آراء عموم مردم را ندارند و مجبورند    برايمعمولا تمايل زيادي  ها    دولت

  ديگر   از طرفي.  خود تربيق دهند  فسياست هاي خود را با وضع موجود در جامع 
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حضرت عيسي    زيمتع  پس از فتح بيت المقد  و   )عج( نيز چون حضرت مهدي  

اي به مدت هفت سال  هاي مهم غربي صلح نامه   با دولت   براي تبليغ اهل كتاب

هاي غربي از سوي حضرت    شود كه دولتكندب همين پيمان باع  ميامضاء مي

 شمرده احسا  خرر ن نند و مدت هفت سال را براي خودشان غنيمت    )عج(مهدي  

در نهايت    ولي  .گيري و برنامه ريزي نمايندبا فراغت بال براي آينده شان تصميم  و

م و قبول رهبريّت  پيروان  را به دين اس   )ع(كه حضرت عيسي    نمايندمشاهده مي

مهدي   مي  )عج(حضرت  آن    كنددعوت  وزارت  مقام  در  و  او  مريع  را  خود  و 

شوندب  خودشان نگران مي  ۀ نمايدب بدين جهت از موقعيت آيندحضرت معرفي مي

خود    ۀ ا و پنهاني براي عمليات آيندخافو در   كنندامّا نگراني خود را آش ار نمي 

  .نمايندبرنامه ريزي مي

فرصت مناسبي ايجاد    )ع( آنان براي حضرت عيسي    عدم مخالفتس وت و  

  ۀ كه به راحتي و بدون مزاحمت بتواند به امر تبليغ خود ادامه دهدب و تود  كندمي

با برنامه  .  مردم را با حقائق دين الهي آشنا نمايد به همين خاطر حضرت مسيح 

كند و به نحو ااحسن به م موريت  آمد مي  و  جوامع غربي رفتهاي منظم در ميان  

 .دهدالهي خود ادامه مي

تواننهد در  فق  مي  و  توانهد قهابهل قبول بهاشهههدهها نمي  امها اين حهالهت براي دولهت

پس از   .آت  زير خاكسهتر تحمّل نمايند فحدود دوسهال وضهع موجود را به منزل

 .نمايندمخالفت مي ماين مدت تغيير موضع نموده و اع 
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 فلسطین هب  رهدوبا  لةحم پیمان شكن  غربیان و

 سههمت خيانت عموم دولت غرب رود به 
 

رّي ببهار     بينم ميدو سهههال نهامهده شههها
 

 سهههپهاهيان مجهز شهههمار آن هشهههتاد
 

 بهيهنهم مهي كههه ههر يه هي عههددش ده ههزار   
 

 آيند سهوار كشهتي جنگي بسهوي شهر   
 

 بينم ميبه صههور و سههاحل ع ّا مدار   
 

 سهههپهاهيهان كهه بهه سهههاحهل قهدم نهنهد آنگهه 
 

 بينم ميسهههفينهه هها همهه در انفجهار   
 

 بدين خيال كه جنگ اسهت و بازگشهتي نيسهت 
 

 بينم مينبرد و فتح فلسهههرين شهههعهار   
 

 شههان اينچنين دهد فرمان   لشهه رامير 
 

 بهيهنهم مهي وجهوب فهتهح فهلسهههرهيهن دو بههار   
 

 چنهان نبرد بزرگي بهه پها شهههود همهه جها 
 

نههاگهوار    ثاهمهرش  غهربهيههان   بهيهنهم مهيبههه 
 

 همان زمان ه بپاشههد نبرد مرگ آسهها 
 

پروردگههار    نصهههرت  و   بيهنهم ميظفهر 
 

 غرب   لش ر بخود خورد همه تير و ص ح  
 

 بينم ميقوايشههههان همهه را زخمهدار   
 

ما به چشههمشههان بزند پار   پرندگان سهها
 

 بينم مي وجودشهههان همه سهههوز و شهههرار   
 

 ز نق  صهههاعقهه و بهاد و لرزه ههاي زمين 
 

   بينممي  تهارومهارسهههپهاهيهان همهه را   
 

 تمام سهرح زمين پير شهود چو برگ خزان 
 

تبههار    غربي  زل كشهههتههف   بينم ميهمههه 
 

 دلرو بهه دا  ااجاهل ميشهههود سهههپهاه بزرگ 
 

 بينم ميوجودشهههان رود از روزگهار   
 

 سهههپهاهيهان امهامهت بيوا نهد فهاتح جنهگ 
 

كههامه ههار    را  ههمههه  و   بهيهنهم مهيمهوفهق 
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  )عج(با حضرت مهدي    خود را  سالفهفتغربيب پيمان صلح    يهادولت  -33

تعداد يك ميليون نفر نيروي نظامي را سازماندهي   يمدتاند در  بناديده گرفته

در سواحل بين يافا    هاي جنگيبا كشتي  آنان را  فدر زمان مناس  هم  و  نمايندمي

  ف و طبق بعضي روايات در سواحل عاري  مصر تا انراكيّ  1و يا صور وع ّا   و ع ّا 

بازگرداندن    ۀهدف آنان تصرف دوبار  .نمايندتركيه پياده مي به  فلسرين و  آن 

دهند كه بدون فتح و  به نيروهاي خود هشدار مي هادولت اين  .دولت يهود است

-پيروزي بازگشت آنان ميسّر نخواهد بود و براي اثبات ادّعاي خود بيشتر كشتي

ميصمّم شوند و بدانند كه    زنند تا نيروهايشان براي جنگيدنهاي خود را آت  مي 

  اين نبرد كه    آيدي ار بزرگي به وجود ميدر نتيجه پ  ؛ندارند  ي اچاره جز پيروزي  

 .از جنگ آزادي قد  شريف خواهد بود ترهي ما

جنگ  در اين  نسخ   حمادابن  خصوصيّات  رواي  فدر  خود  بدين  خري  تي 

ايفتد كه  در فلسرين دو درگيري با روميان اتفا  مي »  :مضمون نقل نموده است

 .2« شودمي ي ي از آنها )گل چين( و ديگري )دلريو( ناميده 

آزادي قهد  كهه نيروههاي   در جنهگشهههود كهه  از مفهاهيم اين روايهت معلوم مي

ه كت ه  نيروهايشهههان ب  فغرب به فرماندهي سهههفياني وارد نبرد شهههده بودند هم

اما در اين جنگ نيروهاي كفر اند؛  شهدهب بل ه تعدادي از آنان كشهته انددهينرسه 
 

 نام مناطقي است در ساحل درياي مديتراه در فلسرين و لبنان    -1

 136حمّاد صفحه  نسخه خري ابن  - 2
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ههاي گنهدم يهك مزرعهه همگي )دلرو( شهههونهد و مهاننهد سهههاقهههمگي كشهههتهه مي

 .شوندمي

يمان نقل است كه گفتب پيامبر خدا فرموده: »بين شما و بني ااصفار  بناز حيذيفه

برقرار مي بارداري زني  صلحي  به مدت  آنها  به شما خيانت ماه(    9از  )بعد  شود كه 

  لش ر هر  ؛  شوندمي  ورحمله از راه زمين و دريا به شما    لش ر با هشتاد  كنند و  مي

و فرمانروايي    نديآيمشامل دوازده هزار سرباز است كه بين )يافا و عا اّ( فرود  

به آت  مي  شانيهايكشتآنها   ياران خود دستور ميرا  به  از  كشاند و  دهد كه 

آنگاه جنگ و كشتار از دو طرف آغاز  سرزمين و كشورتان دفاع و مبارزه كنيدب  

كه در    شتابندب حتي كسانيشود و سربازان و سپاهيان به كمك ي ديگر ميمي

در آن روز خداوند با نيزه و شمشير    .آيندميوت يامان هستند به ياري شما ميحاضر

مي آسي   و  آنان ضربه  به  آنها  تيرل خودل  آنها و  ميان  در  آن  سب   به  و  رساند 

 .1« گرددكشتار واقع مي نيتربزرگ 

پرنهدگهان را بر روميهان   آمهده اسهههت: »آنگهاه خهداونهد بهاد و  يدر روايهت ديگر 

كهه   آنهها ب وبنهد  يههاصهههورتخود را بهه    يههابهالكنهد تها پرنهدگهان  مسهههل  مي

چشهمانشهان از حادقله در آيد و زمين به سهب  آنها شه افته شهود و بعد از آن دچار 

كنند و خداوند  شههوند و در دره و پرتگاهي سههقوط ميمي  لرزهنيزمصههاعقه و  

كه ياران    همچنان  .دهدرا ياري نموده و آنان را پاداشهي نيك مي صهبركنندگان
 

 141ن صفحه  هما  - 1



          167 رظهو بشارت                                                                                                             

 

را مالامال از شهجاعت و قوّت  شهانيهانهيو سه  هادلو  را پاداش بخشهيد  ص()  محمد

 .1« گرداندمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 124نسخف خري ابن حمّاد صفحه    - 1
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 در آنجابناي مسجد اعظ    م ورُ  شهر امام به  عزيمت

 شه سهت قبلي و فعلي كه ديد ملت غرب 
 

 بينم مي ز فعهل خود همهه را شههرمسهههار   
 

 تمهام دولهت غربي ز سههوي ملهت خود 
 

 بينم ميقبول حق كنهد انهدر فشههههار   
 

دين  از  حقههايقي  مردم  اكثهر   بههدانههد 
 

افتخههار    مسهههيح  براي  اين   بينم ميو 
 

 شهههنهاسهههاهد ايمهّت عيسهههي امهام قهائم را 
 

 بينم مينثههار    بههه حضهههورشارادتي   
 

 بهه مركز ريم   رود ي م دامي كهه قهائم حق  
 

 بينم ميسهههپهاه هامراها  هفتهاد هزار   
 

 ورود شههر بصهوت بلند ت بير اسهت 
 

 بينم ميمجهاههدان همهه را غمگسهههار   
 

 جماعت هر چه تواند رسهد حضهور امام 
 

بهها    بهيهعههت  نهگههار كهنهنههد   بهيهنهممهي  آن 
 

 حجت حق بناي مسهههجدي اعظم به امر  
 

 بينم ميبهه شههههر رم كنهد آغهاز كهار   
 

نهائبي ز جهانه  خود   امهام عهالميهان 
  

بهرقهرار    به هنههد  مه ههان  آن   بهيهنهم مهيدر 
 

خود كنهد مراجعهت از ريم بهه    پهايتختي 
 

 بينم ميتحوّلي بهه جههان آشههه هار    
 

خود به فلسرين و بيت    فغربي طرفدار يهودب در دومين حمل  لش ريان  -34

  )عج( نيروهاي حضرت مهدي    فشوند و بوسيل با ش ست سختي روبرو مي  المقد 

مي بين  از  و  شده  نابود  همگي  الهي  غيبي  امدادهاي  باع     روندو  مسهله  اين 

هاي ميتخاصلمل غربي خيال جنگ و مبارزه با حضرت مهدي    كه دولت  شودمي

به هر قيمتي    كهرا از تف ّرات و برنامه هاي خود دور نمايند و بر خود بقبولانند  )عج(
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از طرف ديگر  .اطاعت و فرمانبرداري نمايند  ص()  كه شده بايد از قائم آل محمد

ا مي كند كهب  در ميان مردم چنان شور وغوغائي به پ)ع(تبليغات حضرت عيسي  

:  فهم دهند  مي  اخرار  دولتهايشان  به  ااواملر    مردم  تابع  بايد  مم ن  قيمت  به هر 

نمايند  )عج( حضرت مهدي     دولت   بنابراين.شوند و از آن حضرت اطاعت كامل 

ااواملر حضرت مهدي   از    . يابندنمي  )عج(هاي غربي چاره اي جز تسليم و پيروي 

دعوت نمايند كه به   )عج(از حضرت مهدي  دهد كه آنان  قرائن نشان ميشواهد و  

   . و روش ح ومت و برنامه هاي خود را براي آنان اع م نمايد  برودشهرهاي آنان  

با سپاهيان خود به شهرهاي روم و مركز    )عج(روايات از ورودحضرت مهدي  

داده  م ي  الاس مبشارتدر كتاب    .اندروم خبر  فتوحات  از  نقل  ابن عربي    فبه 

» شهري رومي را با ت بير هفتاد هزار تن از    )عج( آمده است كه: حضرت مهدي  

مي آزاد  مي.1سازد«مسلمانان  نشان  روايت  با  اين  حضرت  آن  ورود  كه  دهد 

و   بوده  اهالي  استقبال  و  رضايت  با  كام ً  مسيحيان  شهرهاي  به  خود  سپاهيان 

 .شهر نداي ت بير سر خواهند داداس م در مقابل ابراز احساسات مردم  لش ريان

شهر روم كه مهدي  »  :در كتاب ما حم و فلتان سيّد بن طاو  نقل شده است

الا  بشارت  در    .2«آنرا فتح مي كند ظاهراً مركز و كانون سرزمين روم است  )عج(

روايت نموده است كه: »آنگاه روميان   )ع(از امام صاد     بحارالانواربه نقل از    س م
 

 297الاس م صفحه   تبشار  - 1

 64م حم و فتن سيد بن طاوو  صفحه    - 2
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ميبه دست آن ايمان  امام  حضرت  و  مي  )ع(آورند  بنا  آنان مسجدي  كند  براي 

 .1گردد«ميدهد و باز خود قرار مي ۀومردي از ياران  را جانشين و نمايند
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 به سراسر جهان عج() نمايندگان امام مهدي  عزاما
 پيام خلق جهان ميرسههد حضههور امام 

 

 بينم ميزل هر م هان راقما  بيشهههمهار   
 

 كهه اي سهههفير خهداونهد قهادر و اازالي 
 

 بينم مياطاعت از تو بخود را شهههعار  
 

 بيا به كشهور ما يا سهفير خود بفرسهت
 

 بينم ميكهه خلق رههاني زل نهار    تويي 
 

 دليهل جالي   توييخهداي عهالميهان را  
 

 بينم ميتو را بهه عزّت و قهدرت ماهدار   
 

 خود   نهايه روانهه مي نهد آنگهه امهام  
 

ديههار    و  مهههم  مه ههان  ههر   بهيهنهم مهيبههه 
 

 شهههود مريع امهامهت تمهام خلق جههان 
 

 بينم ميز دولت  نهه كسهههي را كنهار   
 

 حجهت كننهد خهدمهت خلق  نهايه تمهام  
 

انهتشههههار    عهلهوي   بهيهنهممهيهههدايههت 
 

نههائهبههانه     بهفهرمههايههد   زمههانامههامبههه 
 

 بينم ميبدسهههتتان همه سهههختي مهار   
 

 شهههود براي شهههما مشهههگلي اگر پيدا 
 

 بينم ميجواب آن كف دسهت ياسهار  
 

 سهؤال نگاه كن كف دسهتت ببين جواب  
 

 بينم ميچنين عمهل روش اضهههررار   
 

 بهدين روش همهف نهائبهان حجهت حق 
 

سهههوار    عههالهم  مهردم   بهيهنهم مهيبه ههار 
 

گردد و در پايتخت  از شهر ريم باز مي  )عج(پس از آن ه حضرت مهدي    -35

پيام  بشوديعني شهر كوفه مستقر مي  خود و  ها  از هم  نامه  فراواني  نقاط    ف هاي 

مي دريافت  و    .كندجهان  بزرگان  و  كشورها  رؤساي  از  پيامها  و  ها  نامه  اين 

  شخصاً   شودحضرت دعوت ميهاي مهّم جهاني خواهد بود كه از آنشخصيت
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الاختياري را بفرستد  تامّ   مخصوص و  ناي   و يا از طرف خود  بروند  به كشورشان 

را آنان  آن  اب  كه  ح ومتي  دستورات  و  سازد  آشنا  اس م  رادين  در    حضرت 

 . اجرا  نمايد كشورشان

ش ست و انهدام غير قابل تصور غربيان و اروپائيان دردو جنگ قبلي يهود و  

و   جزئيات  انع ا   و  جهان  نصارا  در  آنها  ش ست  و  نحوه  كشورها  رؤساي 

قدرتمندان نظامي و سياسي جهان را متوجه خواهد ساخت كه قدرت نظامي و  

تنها نش ت گرفته از قدرت بشري    )عج(سياسي و مادّي و معنوي حضرت مهدي  

آن حامي  بشري  فو   قدرت  بل ه  مينبودهب  از طرف  حضرت  مستقيماً  و  باشد 

پس يك امر بديهي خواهد بود كه هيي    ؛گرددمي  پروردگار عالميان حمايت

ع وه بر آن ص ح و مصلحت    .قدرت بشري ياراي مقابله با او را نداشته باشد

  چنين قدرت فو  بشري و الهي شوند  ف ملتّها ايجاب خواهد نمودكه همه وابست

 .آن تصّور نمود اياز نظر عيق ئي نيز رقي  و همسنگيب نمي توان بر زيرا 

سوي ديگر در طول تاريخ بشريت از تمام ميصلحان و پيشگويان و بزرگان  از  

كنند اين  فلذا اكنون كه مشاهده مي  ديني خبر ظهور چنين قدرتي را شنيده اند

حقيقت تاريخي عم ً به واقعيت پيوسته است بدون هيچگونه شكّ و ترديدي بر  

اع  الهيب  حجّت  مي  مآن  وفاداري  و  حاكتبعيتّ  و  و نمايند  كشورشان  ميّت 

   .دهندحضرت قرار ميحاكميت سرنوشتشان را در اختيار آن

هايي هستندب    كه خود نيز ميشتا  دريافت چنين درخواست  )عج(حضرت مهدي  

به همين خاطر نمايندگان   و دانندالهي خود مي فاجابت درخواست آنان را وظيف

نقاط جهانب در هم به تمام  هاي بزرگ دنيا قاره ها و شهر  ف مخصوص خود را 
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  آنان ميتذكّر شده و سفارش   ههاي ح ومتي را ب  دارند و دستور العملارسال مي

 . نمايندهاي لازم را مي

از آنجايي كه شهههراي  زندگي و محي  جغرافيايي در روي كره زمين ي سهههان  

پس واضهح و  بدنباشه را دارا مي  مخصهوص خودشهراي    نرقهاقليم و م نبوده و هر

هاي متفاوتي عازم    با دسهتورالعمل بنيز عج() روشهن اسهت كه فرسهتادگان امام عصهر

خود را به نحو ااحسههن انجام   ميحوّلف فتا بتوانند وظيف شههوندمي  شههانمحل م موريت

  قدرت فو  بشهههري يعني  يكاز ناحيف محل م موريّت خود به   اعزامل ن   .دهند

ونيصهههرت و يهاري    نقرهه مشهههتر  همهه آنهان اسهههت  درروي زمين  خليفهفخهدا

 باشد.خداوندجهانيان نيز همراهشان مي

در    .شودو يك م موريت ويژه محسوب مي  نبوده  نان عاديّآپس م موريت  

تك تك نايبان  ه  ب  )عج(سوي محلّ م موريّتشانب حضرت مهدي  ههنگام حركت ب 

دستورات صادرشده    قرآن ودهد كه شما ميلزام به اجراي اح ام  خود دستور مي

واجتماعي براي شما    اقتصادي   بسياسي  باگر مسهله اي ديني  .طرف من هستيد  از 

  ف پي  آمد كه از حلّ آن عاجز مانديد به كف دست خود نگاه كنيدب جواب مسهل

خوانيد  و آنچه را كه در كف دست خود مي  خواهد شدشما در كف دستانتان  

 .آن عمل كنيد هب

زه آسا خواهد  عج سخن زماني كه به وقوع پيوندد يك عمل م  بدون ترديد اين

عملب اين  اين ه  خاطر  به  انسان    بودب  بدن  فيزي ي  ساختار  و  منرق  و  عقل  با 

سازگاري ندارد اما تصّور اين عمل اگر براي گذشتگان قابل توجيه نبوده استب  
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  چون   ؛اكنون با پيشرفت علم و ت نولوژي براي ما قابل توجيه و قابل فهم است

در ساليان گذشته ابزار و وسايلي مانند دستگاه تلويزيون وجود نداشته و كامپيوتر  

ام اناتي از اين قبيل نبوده استب اما اكنون با پيشرفت    وو ماهواده  و و موبايل  

انسان با مشاهد   علم و ت نولوژيب  بر    ۀهاي زمان حاضر  ابزار و دستگاه ها  اين 

توانند تصوّر نمايند كه ااش ال و نوشته  ده اند و مياين سخنان واقف ش   فمباني اوليّ

شود مشاهده  هم  انسان  دست  در كف  و    ؛هايي  علم  پيشرفت  اين ه  بر  ع وه 

 .ت نولوژي آن زمان هرگز با زمان حال قابل مقايسه نخواهد بود

»چون   روايتي منقول است كه فرموده: )ع(در كتاب بحارالانوار از امام صاد  

كند كه بين  قيام كند خداوند گوش و چشم شيعيان ما را چنان تقويت ميقائم ما  

اي كه وقتي امام با آنان سخن  وجود نداشته باشدب به گونه  يپي   )ع(آنها و امام  

 . 1بينند و امام در جايگاه خود قرار دارد«او را ميشنوند و  گويدب آنان ميمي

است كه فرموده : »چون قائم قيام    منقول   ع()  در كتاب غيبت نعماني از امام باقر

-فرستد و ميكند در هر منرقه اي از مناطق زمين مردي را به عنوان نماينده مي

گويد: دستور العمل تو در كف دست توستب چنانچه امري برايت پي  آمد كه  

بر طبق  ندانستيب به كف دست خود نگاه كنب و  آنرا نفهميدي و حي ما  را 

 .2  ما«آنچه در آن است عمل ن
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 واحد علم  عال  خلقت ۲۷تمام    هب  هاانساندسترس   

 نتيجه اين ه خ يق برون ز فعل حرام 
 

 بينم ميشهههود صهههداقت و تقوا عيار   
 

 نظام حق و عدالت شههود بپا به جهان 
 

 بينم ميحراميهان همهه را شهههرمسهههار   
 

 بجوشههد از همه جا نعمت خداي كريم 
 

 بينم ميبهه خلق صههههالح عهالم نثهار   
 

 بشههري   رسههد به حد كمال علم و دان  
 

انسههههان فرار     بينم ميكنهد جههالهت 
 

 بشر   ز بيست و هفت عدد از علم انحصار 
 

 بينم ميدر آن زمهان دو عهدد را ب هار   
 

 ازين به بعد ز ييمن وجود حجت حق 
 

اخهتهيههار    در  ههمههه  را   بهيهنهم مهيبهقهيّههه 
 

 گنجهاي زير زمين شههود عيان بشههر 
 

 بينم ميخ يق از همهه سهههوكهام هار   
 

از    كه  يزمان  -36 بشري  مادّي  كيشت  جنگ دنياي  درگيري وو  و     كشتار 

  گونهي يه  بني بعدازاشد و اين اطمينان حاصل گرديد كه    خاطرآسوده فيزي ي  

ااساساً زمين  تجاوزو    چپاولگري  بستمگري  بزورگويي  گونهن ي ا  فنخواهد بود و 

نيز از بين رفته استب بشريّت در كمال صلح و آرام  به حيات    هاي كارخ ف 

معصومين   فع وه بر اين طبق روايات واصله از ائمّ.  دنيوي خود ادامه خواهد داد

ب ياي طبيعي از ميان خواهد رفت و ناعامات الهي بر بندگان     زمان  در آن  )ع(

بود  روزافزون ما  ي هاينگران   .خواهد  و  به    هاانسان عيشاتي  مادّي  را  خود  جاي 

 تر مهم خواهد داد و    هام ان   فو رفاه و آساي  بشري در هم  هانعمت فراواني  

امورات    ف انساني معصوم و عاللم بر هم  تيباكفااين ه ح ومت جهان به دست  
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عدالت به معناي واقعي و در    اجراكنندۀجهاني و    مسائلبشري و آگاه بر تمام  

مديران كشورها و شهرهاي تمام    .بر روي زمين خواهد بودالهي    فخليف  ك مك ي

ناحي از  نيز  عالم  خليف  فنقاط  شدهالهي    فاين  او    منصوب  دستورات  طبق  و 

 .خواهند نمود فهيوظانجام

بر كر و هوايي كه  نمودن    ۀدر چنين حال  تاصوّر  بودب  زمين حاكم خواهد 

پيشرفت و ترقّي و ش وفايي استعدادهاي ذاتي براي بشريّت و پيشرفت علوم و 

اين    در  .ما آسان خواهد بود  ايب برهاانسان و آباداني و آساي     و عمرانت نيك  

  و جهان و  خاكي خود غلبه كرده ۀمش  ت كر بر تمام هاانسان حالت است كه 

را   بر    رسانندميعزّت و عظمت خود    يت نها   به جهانيان  راه    هاكه شانو  نيز 

 .خواهند يافت

بشر  كه  و  بد   يت زماني  آگاهي  و  بصيرت  چنان  از  برسد  كمال  حدّ  ين 

راب   شود كه قباحت و زشتي ااعمال و افعال حرامو تقوا برخوردار مي  يدامنپا 

در مقابل چشمان خود مشاهده نموده و به هيي قيمتي دست به كارهاي    وضوحبه

گناه    اخ  خ ف   و  هم  تنهانه   و   زندينمو شرع  برائت    هاي بد   فاز  و  دوري 

بل ه تشنديجويم عبد    ك مك ي و در    گرددي م   ثارياجويي و عدالت و  حق  فب 

رحمت    يهاچه يدر  ف هم  عالم نيز  خداوند  هيناح  از   و  شودصالح پروردگار عالم مي

بركت روي    و  شده    هاانسان همف  به  بشريّت كلّو  گشوده  نا    الهي  عاغر   مات 

 . شاءال ان .گردنديم

است    بيست و هفت واحد   توانايي علمي بشر راكه  ف مجموع  )ع( اائمّه معصومين  

موده اندكه تا  فربيان    قرار داده است  هاانسانخداوند به صورت بالقيوّه در نهاد  و  



          177 رظهو بشارت                                                                                                             

 

ب بشريّت بر دو واحد آن دسترسي پيدا  )عج(  زمانامامزمان ظهور و ح ومت آقا  

ها از بركت حاكميت   حضرت است كه انسانل ن بعد از ظهور آن  .خواهد نمود

به اوج كمال انسانيّت نائل   عج( )  اس م ناب محمدي )ص(ب و رهبري الهي امام عصر

علم را بر بشريت    ۀشوند و خداوند عليم و مهربان نيز بيست وپنج واحد باقيماندمي

-بر تمام بيست و هفت واحد علمي دسترسي پيدا مي  هاانساندارد و  ارزاني مي

هم  از.كنند رفتن  بين  از  با  پس  هم  فاين  كشف  و  ساماوي  و  اارضي    فب ياي 

ناعامات الهي    فهم  شدن  معادن زيرزميني و ارزاني   ف هم  كشف و  مجهولات جهان

بشريتب حركت بر    انسان  كردن  بر  الهي  و    هاانسان ها در صراط مستقيم  ساهل 

هم  گرديدهآسان   از  ميتانعّم  بشريت  بود  فو  خواهد  الهي  كتاب  .ناعامات  در 

  است كه آن حضرت فرمود:  نقل شده اين روايت    )ع( از امام صاد     بحارالانوار 

است و مجموع آنچه پيامبران آورده اند دو  )شعبه و شاخه(  ان  بيست و هفت حرف  د»

دانند و چون قائم قيام  روز بي  از آن دو حرف را نمي  حرف است و مردم تا آن

  كند بيست و پنج حرف بقيّه را برون آورده و در ميان مردم منتشر سازد و بدين 

 .1دهد«سان مجموع بيست و هفت جزء دان  را نشر مي

حضرت فرمود:» در  روايت نموده كه آن  )ع(و در همان كتاب از امام صاد   

سر مي بردب برادر خود را كه  هكه در مشر  ب  زمان قائم شخص مؤمن در حالي
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است مي مغرب  و همچنين آندر  در  بيند  را  برادر خوي   است  مغرب  در  كه 

 1مشر  خواهد ديد«
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 عج()  وكشته شدنش به امر امامخروج دَجّال  

 همان زمان كه جماعت براه صد  و صفاست 
 

بهبههار    را  اي  فههاجهعههه   بهيهنهم مهيبيهروز 
 

د  ظهور فتنهف داجهّال فهاسههههد و ميفسهههل
 

تهبههار    شهههرارت  خهلهق   بهيهنهممهيمهيههان 
 

 چهنهان مهيهان جهمهاعهت كهنهد رواج فسهههاد 
 

 بهيهنهم مهي كهثهيهر خهلهق بهه دامه  دچهار   
 

 به جنگ او راواد عيسهي به امر حجت حق  
 

 بينم ميكند وجود شههرورش شهه ار  
 

 كنار شهههام كيشهههنداش فراز كوه اافيق 
 

ديههار    هر  از  رود  او   بينم ميفسههههاد 
 

اي را  هاي روي زمين زندگي سعادتمندانه  انسان  فكه همدر شرايري    -37

راهمف  بشري حا وت و شيرني اجراي عدالت الهي    فآغاز كرده اند و در جامع 

كنند و مش  ت ماعيشاتي مردم نيز سروسامان يافته استب حرص  احسا  مي  مردم

ها    اح ام الهي از صفحات قلوب انسان   هو طمع و مال دوستي به خاطر عمل ب

درنده    صفت  و  كانده شده است و مردمان نگراني هاي فردا و فرداها را ندارند

طنين آواي صفا و صميميّت از كيل    بشري رخت بربسته است و  فاز جامع خويي  

در چنين شرايري آخرين توطهه يهود از آخرين  برسدجهان بشريّت به گوش مي

فتنه و فساد صهيونيست سار مي  فگوش اين آخرين تيرترك    .جنباندانبار  گويا 

فررت انساني شوندب  اند تسليم حقايق پا  و زيلال  هرگز نتوانسته  آنان  و  بآنهاست

-اجرا در ميمرحلفشيراني خود را به    ففلذا با هزاران فري  ونيرنگآخرين نقش

 . آورند



 313منظومه                                                   180                                             

 

ايمانشان    فهايي را كه هنوز پاي   اين داجّال است كه خروج مي كند و انسان 

نيافته را  شهوتراني و    .دهدخود قرار مي  شيراني  آماج حاما ت  ب استح ام لازم 

خ ف اري و  جنسي  جوانان  فساد  بين  در  را  قي  اخ   وسيعي هب  هاي    صورت 

مردمان عاديّ   ۀ در مقابل چشمان حيرت زد زماني و در اند    دهد مي گسترش

 . يابدگسترش مي بشري جهانب لاايباليگري و فساد در سرح عظيمي از جامعه

تهاكنونب عمل رد نيروههاي سهههيهاسهههي و نظهامي و   جريهان داجهّالي بهام حظهف اين هه

تصهميم مؤثر واقع نشهده اسهتب    در كلّ جهان  شهيران صهفتانسهانهاي  اقتصهادي  

ها و تحريك نفس   انسهان  فبا هجوم فرهنگي و تاباه سهاختن قدرت عاقل  گيرندمي

مقابله   عج() ب با برنامه هاي الهي و انسههاني امام عصههرالنفسۀ مردمان ضههعيفاامّار

را    هاانسهانمسهير حركت   خواهندمي  صهورتيناهب  به گمان باطل خوي  و كنند

نمايند تا  به اهداف شهوم خود نائل آمده و به هدايت منحرف   ۀتغيير داده از جاد

 .آرزوهاي قلبي خود برسند

  ف كنند و همآن زمان استفاده مي  ۀاگرچه از ام انات بسيار وسيع و گسترد

-ي ّه تازي مي گيرند و زمان بسيار اندكي نيزبخود را به كار مي ۀ نيروهاي بالقّو

از بين رفته و دوران غيبت كيبري به سر بشريت    كنندب ل ن شراي  قبلي جهان

خبرواقعه به    .وجود حاضر و ناظر و عامل است  فآمده و صاح  ايمّت در عرص 

امام سريع صادر    فت دستور مقابلحضراز طرف آن ورسد  مي  ع()  اط ع و سامع 

نيروهاي اس م به فرماندهي ي ي از برجستگانب با عمليات تهاجمي بر   .شودمي

سازندب پايان  روزگار محو مي  ف آساب داجّالل يك چشم م ّار و داغال باز را از صفح 

گردنه اي كه  بر سرسه ساعت گذشته از روز جمعه  بعمليّات در نزدي ي شام  
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هاي    ايفتاد و اين آخرين توطهه شيراني عليه انسانمي  ب اتّفا شودمي اافيق ناميده  

در كتاب كمال الدين شيخ صدو   .خواهد پيوستالهي خواهد بودبكه به وقوع  

نيباته    بارهدر بن  ااصبغ   «: است  داجّال چنين روايت شده  پايان كار  و  مشخصات 

ئد بن صائد است  داجّال كيست؟ حضرت فرمود: داجّال صا اميرالمؤمنينگفت يا 

و بدبخت كسي است كه او را تصديق كند و نيك بخت كسي است كه او را  

اي كه  ت ذي  كندب او از شهري خروج نمايد كه به آن اصفهان گويندب از قريه

باشد و چشم ديگرش بر پيشاني  شناسند چشم راست  ممسوح ميرا يهوديه ميآن

اي است  ي است و در آن عالاقهسحر  ۀ درخشد كه گويي ستارچنان مياوستب آن

و هر كات  و بي    «كافر »  كه با خون در آميخته است و ميان دو چشم  نوشته  

كند در  در درياها فرو مي رودب آفتاب با او حركت مي  .خواندسوادي آنرا مي

مقابل  كوهي از دود استب پشت سرش كوه سفيدي است كه مردم آنرا طعام  

بر حلمار سپيدي كه فاصل پندارندب در قحري شديدي در   هرگام     فحالي كه 

در زير پاي  در ناورديده    بو زمين منزل به منزل  بخروج كيند  يك مايل استب

پوستين.شود و صاحبان  زنازادگان  او  پيروان  بيشتر  روز  هاي    بدانيد كه در آن 

سبزندب خداوند او را در شام بر سرگردنه اي كه آن را )اافيق( نامند بدست كسي  

نماز مي   )ع( كه عيسي   از روز جمعه  پشت سرش  خواند هنگامي كه سه ساعت 

 . 1گذشته است خواهد كيشت«

 
 313صفحه   2كمال الدين شيخ صدو  جلد    - 1
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مرال ل روايت ياد شده اكثراً به صورت رامزي بيان شده استب شايد به جز  

دي   معصومين   فائم نباشدبراي كس  معلوم  آن  اصلي  مفاهيم  آنچه    ؛گري  از  امّا 

ام انات    فجّال با هم تاكنون مشخص شده است اين معاني بدست مي آيد كه دا 

مردمب گسترش خواهد داد و عاقبت    فنه همو    خود فساد را در بين افراد مشخصّي

خواند كشته خواهد شدب و  پشت سرش نماز مي   )ع(به دست آن كس كه عيسي  

 .  بر سر گردنه اي بنام )اافيق( در شام اتفا  مي ايفتد اين حادثه

داجّال را    فمسهل نيز آمده است و آنان هم كشنده  اخبار مسيحيت  داجّال در 

عيسي   عيسي  مي  )ع(حضرت  حضرت  نام  طرفي  از  و  فرمايشات    )ع(دانند  در 

شود  مسائل نتيجه حاصل مي  تركي  اين  با   فلذا  .نيز آمده است  )ع(حضرت علي  

 . شودكشته مي)ع(دست حضرت عيسي ه ب  و )عج( دستور حضرت قائمه كه داجّال ب
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 عج() حضرت مهدي  حضرت عیس  و  عمرزمان  

 چهل كه بگذرد از سهال بازگشت مسيح 
 

 بينم ميشهههود وجود شهههريف  نازار   
 

 اش روان روح خهدا ميشهههود برون زلتان 
 

 بينم ميبسهههمت خيلد برين رهسهههپار   
 

 امام خود بدهد غسهههل او كفن ب ند 
 

مهزار    مهريهم  ماهرقههد   بهيهنهم مهيكهنههار 
 

 و ليك عمر شههريف امام و حجت حق  
 

شهههيهمههار    ثاه ثههه  زلقاهرن   بهيهنهممهيفهزون 
 

 خداي عالميان داناد ااصههل عمرش را 
 

 بينم مي سهههپس بهه فيا شهههههادت قرار   
 

بر زمين چهل سال    )ع(عمر شريف حضرت عيسي    -38 فرود آمدن  از  بعد 

در اين مدت وزارت حضرت قائم را برعهده    )ع(حضرت عيسي    .شده است  نوشته

حضرت براي تبليغ دين الهي عازم م موريت هاي  خواهد داشت و از سوي آن 

  به جنگ يهودب روميان و داجّال   )عج(فراوان خواهد شد و در ركاب حضرت مهدي  

گذارد  نماز مي  عج()  در پشت سر حضرت مهدي   )ع(حضرت عيسي    .خواهد رفت

يعني يهوديان و    اهل كتاب  فهم  )ع(و بر اثر ت ش و تبليغ فراوان حضرت عيسي  

به طوري كه    .شوندمي   مشرفّوسيله آن حضرت به دين مبين اس م  مسيحيان به

 در سوره نساء مي فرمايد:  و اين مسهله را خداوند در قرآن كريم خبر داده است 

  عالاي هلم  يا يوني ال قلياامافل واياو ما ماو تلهل قاب لا بلهل لاييؤ ملنانن إللان ال  لتاابل  أاه لل مِّن  واإلن»

 «هليدًاشا
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مگر آن ه بي ترديد پي   » و هيي يك از اهل كتاب )تورات و انجيل( نيست 

 1آورندب و او نيزروز قيامت بر آنان گواه خواهد بود«از مرگ  به او ايمان مي

پس از چهل سال زندگي دوباره در روي زمين و انجام ت ش   )ع( حضرت عيسي 

و كوش  فراوانب رسالت خود را به پايان رسانيده به سوي جهان اابدينت رهسپار  

مهدي    .گرددمي به  مراسم  ج( )عحضرت  را  او  ودفن  در  كفن  و  آش ار  صورت 

انجام مي  قبر مادرش حضرت مريم  مقابل ديدگان مردم  به    ) (دهد و در كنار 

 2.سپاردخا  مي

 .را پس از ظهور با روايات مختلفي نوشته اند  )عج(عمر شريف حضرت مهدي  

حضرت  عمر آن  )ع(و امام صاد   )ع( در كتاب غيبت نعماني به روايت از امام باقر 

اين مدت زمان با شراي  عمر    .3را نوزده سال و چندماه پس از ظهور نوشته اند 

كندو بعد از  بعد از ظهور كه به مدت چهل سال زندگي مي  ع()  حضرت عيسي

 .سازگاري ندارد  مي آوردوفات  حضرت مهدي مراسم كفن و دفن او را به جا  

نقل كرده كه امام فرمود:» قائم آل    )ع(الجارود از امام باقر  در روايتي ديگر ابي 

نه سال پادشاهي    و  در اين ايمّت مالك كيل زمين خواهد شد و سيصد   )ص(محمد  

ر آن مدت در خواب  د  كهف  قدر كه اصحاب  روي زمين خواهد كردب همان
 

 159سوره نساء آيه   - 1

 342عصر ظهور صفحه    - 2

 463غيبت نعماني صفحه    - 3
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از تر   گرداند شر  و غرب زمين را به جهت او  بودند و حق تعالي گشاده مي 

 . 1«)ص( اللاّ دين محمد  شمشير او و ديني نمي ماند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 761حديقه الشيعه صفحه    - 1
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 جهان هب  )ع(امام حسین  بازگشت شروع رَجعَت اصل  و

 آغاز   شههود كنون حيات نو به جهان مي 
 

پهروردگههار    رحهمههت   بهيهنهم مهينهزول 
 

 زمان راجعات اصهلي شهود بروي زمين 
 

 بينم خوش زمهان و چهه خوش روزگهار مي چهه   
 

 زمين ابتدا حسههين شهههيد هقدم ناهاد ب
 

 بينممي در آن زمان كه جههان بي غادار  
 

 نهه آنزمهان بود ابن زيهاد و نهه شهههمري
 

ريحي ب هار     بينم ميو نهه يزيهد و شهههي
 

 به كوفه مسهند او كوفيان ولي دلگرند 
 

 بينم ميجمهاعتي همهه انصهههار و يهار   
 

 همه براه حسههين و حسههين براه خدا 
 

 بينم ميصههراط دين و صههداقت عيار   
 

 جهان به روي خ يق شههود مثال بهشههت 
 

 بينم ميليجهام جيرم و جنهايهت مههار   
 

 آيد  حال خ يق كه اين زمان ه خوشها ب 
 

كهرار    ناهعاهمههات   بهيهنهم مهيبهرايشههههان 
 

  نهايت مجدداًيازده ائمه به براي ح ومت خواهند آمد و در   )عج(پس از حضههرت مهدي   -39

روايات زيادي وارد اسهت كهب اولين كسهي كه بعد .  گرددميباز  )عج(حضهرت مهدي  

اسهت و  )ع(گيرد امام حسهين  زمام امور جهان را بدسهت مي )عج(از حضهرت مهدي  

با توجه به اين ه  گردند.باز ميبعد از آن حضههرتب ديگر امامانب به عرصههف دنيا 

امام را امام بعد از او غسل دهد و بر جنازه اش نماز بخواندب فلذا در روايات    بايد

دهد و كفن مي غسل مي  )ع(را امام حسين    عج()  آمده است كه حضرت مهدي

 .نمايد و بر او نماز مي خواند
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الاهاجعاهب بالبيرهانل عالاي الراجعاه« آورده  االاليقاظ ملنا  »  شيخ حيرّ عاملي در كتاب

رجعات حق است؟  :  پرسيدم  )ع( كند كه: از حضرت صاد   عاقابه نقل مي: »است

  آيد كيست؟ فرمود: حسين عرو كردم: اول كسي كه بيرون مي  .فرمود: آري

از  و    1«  شودكه پس از قيام خارج مي  است  )ع(  يبن عل  معلي  »در همان كتاب 

نقلبن بر   فرمود:  )ع(كند كه حضرت صاد   مي  خنيس«  دنيا  به  »اوّل كسي كه 

كاشاد كه اابروان   طول مي  سلرنت    ي قدربه استب    )ع(گردد حسين بن علي  مي

كند باز در همان كتاب از سليمان بن خالد نقل مي.  2«  گيردروي چشمان  را مي

 :سوره نازعات فرمود 7و  6ات آي در ت ويل )ع(كه حضرت صاد  

 

 7))الرنادلفافي  تات باعيهاا (6)الرناجلفافي تار جيفي  ياو ما

 . ديگر از پس آن آيد ۀروزي كه لرزاننده بلرزاند و لرزانند »

از سهر  گردوخا اول كسهي كه   .اسهت )ع(  نيرالمؤمنيامو دوّمي   )ع(اوّلي حسهين 

 .3شودپنج هزار نفر وارد ميو  كه با هفتاد است )ع(فلشاند حسين بن علي مي

مرحلف  حيات جهان به پايان رسيده و   فبا شهادت امام قائم در حقيقت دوران اولّي

 ؛شههوددوران اصههلي راجعات از اين زمان شههروع مي .شههودآغاز مي حيات دوم

 دگرگون خواهد شهد  يطوركلبهاگرچه بعد از ظهور حضهرت قائم وضهعيت دنيا 
 

 367الايقاظ ملنا الهجعاهل صفحه    - 1

 363همان صفحه    - 2

 283الايقاظ صفحه    - 3
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و ح ومت   جباّران و سهههتمگران از روي زمين برچيده شهههدهو ح ومت تمامي 

به زندگي در آرام  و   تيو بشههرگردد برقرار مي عج()  زمانامامسههراسههر عدالت  

و در   رسههديمكمال   فبه درج  هاانسههانعلوم    و  نايل آمده  يمعنتمامبهآسههاي   

امّا حيات ؛  آيدبشهريّت به حالت معلوم در مي  ايمجهولات جهان بر فهم  بنهايت

 بامري تازه و جديد اسهههت كام ً  يبشهههردوباره يافتن براي حاكميتّ در جهان 

از مظلومان و ظالمان   ياعده  عج() عصههردر ابتداي ح ومت حضههرت ولي  هرچند

گيرد و شهههوند و محاكماتي براي الثبات حاقانيّت مظلومان صهههورت ميزنده مي

رسهههدب امهّا زنهده شهههدن حقهايق تهاريخي عم ً بهه الثبهات مي آن زمهانن براي مردمها

اثبههات سهههل   يامسههههلهههبراي حههاكميههت در روي زمين   و  واي آن محههاكمههات 

 .هاستتيحقان

مسهل  حال بر  نگرشي  است  و    فلازم  ضرورت  و  باشيم  داشته  راجعات 

 .يميبيان نما آن را اين مسهله را بررسي نموده و كيفيت اجراي  وسقمصحت

رجعات در لغت به معني بازگشت است و در اصر ح ما شيعيان اماميّه  اۀواژ 

ائم مهدي    فبازگشت  از ظهور حضرت  الس م پس  عليهم  خاطر    )عج(معصومين 

 ومينمعص  فو راجعات ديگران غير از اائم  است  ح ومت اادواري بر جهان بشريّت

پس در كيفيت عملي راجعات اين مفهوم روشن    .براي مقاصد ديگر خواهد بود  ع()

ز بدن   ا   و روح  كه انسان پس از آن ه مدّتي در اين جهان زندگي كرده  شودمي

مفارقت نموده و به عالم برز  رفتب پس از مدت زمان مشخصي دوباره به بدن  

باز خود  ا   گرددمي  دنيوي  در  را  جديدي  زندگي  آغاز  و  جهان  ب  نمايدميين 

)اگرچه بدن او از نظر فيزي ي پوسيده و به خا  تبديل شده باشدب و يا به ش ل  
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ها به امر پروردگار عالميان   مردن و زنده شدن انسان   .اوليه خود باقيمانده باشد(

در اين جهانب داراي سوابق متعدّدي است كه جريان آنها را خداوندب در قرآن  

ذي ً    بسه مورد از آن را كه در سوره بقره آمده  .ان فرموده استكريم براي ما بي

 شويم: يادآور مي

  فرمايد:گونه بيان مي  )عيزير پيامبر( را اين  خداوند داستان اول:

  باع دا  اللّهي  هاهاذلهل  ييح يلهي  أاننىا  قاالا  عيريوشلهاا  عالاى   خااوليافٌ  واهليا  قار ياف   عالاى  مارن  كاالنذلي  أاو »

  بال   قاالا  ياو م  باع اا  أاو  ياو مًا  لابلث تي  قاالا  لابلث تا  كام   قاالا  باعاثاهي  ثيمن عاام   ملهافا   اللّهي فا امااتاهي  ماو تلهاا

  واللناج عالاكا   حلماارل ا  إللاى  واانظير   ياتاساننه   لام   واشاراابلكا  طاعااملكا  إللاى  فاانظير   عاام   ملهافا  لنبلث تا

  أاع لامي   قاالا  لاهي  تابايننا  فالامنا  لاح مًا  نا  سيوهاا  ثيمن  نينشلزيهاا  كاي فا  العلظاامل  إللاى  واانظير   لِّلننا ل  فًآيا

 « قادليرٌ شاي ء  كيلِّ عالاى اللّها  أانن

اي عبور كرد كهه ديوارهها بر كسهههي را ديهده اي مهاننهد آن هه بهه ده هدهچون   » يها 

ريخته و اجسههاد سههاكنان  پراكنده و پوسههيده بود؟ از  روي سههقف هاي  فرو  

كند؟   با خودگفت: چگونه خداوند اينها را پس از مرگشان زنده ميعج روي ت

گفت چقدراينجا   .پس خداوند او را صههد سههال ميراندب سههپس او را برانگيخت

ام گفهت درنهگ كرده اي؟ گفهت: ي روز يها پهاره اي از يهك روز درنهگ كرده

رنگ كرده اي به خوراكي و نوشهيدني ات بنگر كه تغيير ن رده بل ه صهد سهال د

ات  و به دراز گوشهت بنگر كه چگونه مت شهي شهده ! ما چنين كرديم تا خواسهته

وبه   و تا تو را نشهانه اي از توحيد و قدرت خود براي مردم قرار دهيم  را برآوريم

به هم وصهل و  داريمي دراز گوشهت( بنگر كه چگونه آنها را بر مي)  اسهتخوانها
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! پس چون كيفيت باع  بر او روشهن شهد  پوشهانيمكرده سهپس بر آنها گوشهت مي

 1دانم كه خدا بر همه چيز تواناست«گفت اكنون مي

از حضرت موسي براي ديدن   اسرائيلبني درخواست بزرگان  ف واقعبيان  دوم:

سار   چشمان  با  آنخداوند  كه  مي است  تهديد  را  كه  حضرت  اين  كنند  اگر 

  پيامبري حضرت موسي ايمان نخواهند آورد   ه درخواست آنان به اجابت نرسد ب

به امر پروردگار  و دوباره  ميرند  مي  ايتوس  صاعقهو به امر خداوند همه آنها  

  2شوند. زنده مي

  واأانتيم  الصناعلقافي  فا اخاذات  يمي جاه راۀً  اللنها ناراى حاتنى لاكا ننؤ ملنا  لان ميوساى ياا  قيل تيم  واإلذ »

 «تاش  يريونا لاعالن يم   ماو تل يم  باع دل  مِّن باعاث نااكيم ثيمن 55  تانظيريونا

آوريم تا خدا  ايمان نمي كه گفتيد: اي موسي هرگز به تو »و به ياد آريد زماني

آسماني( شما را فراگرفت در  آت  سوزه بر  )پس صاعقه  .را آش ارا ببينيم

ختيمب شايد سپا   يپس شما را پس از مرگتان برانگ (55)نگريستيحالي ه مي

 3گزاريد 

از    :سوم اي  طايفه  داستان  مي  اسرائيلبني خداوند  بيان  آنان  را  كه  فرمايد 

هزاران نفر بودند كه براي فرار از جهادب شيوع مرو طاعون را بهانه قرار داده و  

به فرمان خداوند همگي    بكه به درّه اي رسيدند  هنگامي   .ج شدنداز شهر خار
 

 259سوره بقره آيه   - 1

سهوره اعراف تعداد اين افراد و سهخنان حضهرت موسهي و در خواسهت  از خداوند بعد از مردن   155در آيه   - 2
 اين افراد مشروحاً آمده است.

 55و   56سوره بقره آيه  -3
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ه  هايشان در سرتاسر درّ  و استخوان  هايشان پوسيده شدبعد از مدتي بدن  .مردند

كه از پيامبران بعد از حضرت موسي استب در حالي  پيامبر  هزقيلانباشته گرديد 

انباشته به روي هم را  هاي    كرده استب آن همه استخوانم ان عبور ميكه از آن

كند كه اينان زنده شوند و در روي  از خداوند درخواست مي  و   نمايد مشاهده مي

شود  دعاي او مورد قبول درگاه احديت واقع مي  .زمين به حيات خود ادامه دهند 

يابند و  مي  باز  مردگان ش ل اوليه خود را  فو در مقابل چشمان هزقيل پيامبر هم

 گردد: ن باز مي ارواحشان به بدنهايشا

  اللهّي لاهيمي فاقاالا ال ماو تل  حاذارا   أيليوفٌ واهيم  دلياارلهلم  ملن خاراجيوا  النذلينا  إللاى تارا أالام »

 «  ياش  يريونا  لاا الننا ل أاك ثارا والاه لنن الننا ل عالاى فاض ل  لاذيو اللهّا إلنن  أاح يااهيم  ثيمن  ميوتيوا 

كه هزاران نفر بودندب از    هاي خود در حاليكه از خانهننگريستي به كسانيآيا  

 بميريد.بيم مرگ و براي فرار از جهاد بيرون آمدندب پس خداوند به آنها گفت  

اراده نمود مرگ آنها راب بالافاصله مردند سپس آنها را زنده كرد تا بفهمند فرار  

از مرگ مم ن نيست حقاً كه خداوند بر مردم صاح  فضل و بخش  است و 

 .1(گذارندل ن بيشتر مردم سپا  نمي

مي نشان  فو   آيات  در  ياد شده  ميان  حوادث  در  عالم  پروردگار  كه  دهد 

عد ايمت آنان    ۀهاي گذشته  و  است  زنده كرده  مردن دوباره  از  را پس  كثيري 

 .ساليان سال به زندگي و حيات خود ادامه داده اند
 

 243سوره بقره آيه   - 1
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  پس ايدناين  هانسان ب ۀ كه ام ان راجعات دوبار شودمي پس اين نتيجه حاصل 

  و در طول غيرمم ن نيست و كاري شدني است  ب به عالم برز   رفتن و از مردن

  ديآي م اكنون اين سؤال پي   . وقوع پيوسته استه  ب   گذشته نيزهاي    حيات ايمّت

ائم ب  فكه چه دليلي وجود دارد كه  نيز  اين جهان    ه بعد از رسول گرامي اس م 

اين   جواب  در  برسند؟  جهاني  ح ومت  به  و  نموده    ابتدانيز    سؤال بازگشت 

ه  و سپس ب  ميكنيمشاهدي از آيات قرآن مجيد براي اثبات وقوع راجعات بيان  

 :ديفرماي منمل  ۀدر سور  خداوند .ميپردازي مجواب اين سؤال و دلايل ديگر 

 «  ييوزاعيونا فاهيم  بلآيااتلناا يي اذِّبي  مِّمنن  فاو جًا أيمنف   كيلِّ ملن ناح شيري واياو ما»

 1«ميكنيم( كه از هر امتي گروهي را محشور  ديخواهد رسروزي )فرا »

  صور را كه از زمان حضرت آدم تا    ييهاانسانخداوند تمام    روز قيامتدر   

زنده خواهد نمود بدون اين ه يك نفر    اندكرده در روي زمين زندگي    لياسراف

اين آيه خداوند از زنده شدن و محشور شدن    در  ما ا  .باقيمانده باشند  هاانسان از  

بر مسهله راجعات    دليل  نيترمح م و همين آيه    هاانسان  فنه هم   كندي مگروهي ياد  

 .است

: به من فرمود  )ع(گفت: امام باقر    ريابو بصآمده است كه    بحارالانواردر كتاب  

  خوانند ي نممگر اهل عرا  من ر رجعت هستند؟ گفتم آريب فرمود: آيا قرآن  »

  ف و در صفح   2« را برانگيزيم  ي ادسته كه از هر ايمّت   وند فرموده: و روزي اخد كه  
 

 83سوره نمل آيه   - 1
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آيه ياد شده سوال   ۀدربار  )ع(همان كتاب روايت شده است كه از امام صاد   50

دربار  مردم  فرمود:»  مي  بآن  ۀكردندب حضرت  مي  چه  آنها  گويند؟ عرو شد 

حضرت فرمود: خداوند در قيامت از هر ايمتي    .گويند آيه راجع به قيامت است

سازد؟ اين آيه قرعاً در  گرداند و بقيه را به حال خود رها ميرا زنده مي يادسته

 و آيه مربوط به قيامت اين است:  1مورد راجعات است 

 «   أاحاداً ملن هيم  نيغاادلر   فالام   واحاشار نااهيم   باارلزاۀً  ال  ار وا واتاراى ال جلباالا  نيسايِّري واياو ما»

 . 2«  ميفروگذار كسي را  آن هي ب ميگرداني م را محشورآنها   ي جملگو »

دلايل و شواهد رجعت    اگر بهاكنون    .آيه ياد شده مربوط به رجعت استفلذا  

احادي     بپردازيم به  عج()  معصومين و ح ومت آنان پس از حضرت مهدي  فائم

 اند:جمله  آن  احادي  زير از  كهرسيم مي  )ع(ائمه  فبر بازگشت هم  مبني كثيري

از امام صاد     ديگوي م از سليمان ديلمي روايت است كه    بحارالانوار در    اول:

 : كه فرمودهپرسيدم تفسير ك م خدا  ۀدربار  )ع(

  أانبليااء فلي يم   جاعالا إلذ   عالاي  يم   اللّهل نلع مافا اذ كيريوا  قاو مل  ياا للقاو ملهل  ميوساى قاالا واإلذ »

 « ال عاالاملينا مِّن  أاحاداً ييؤ تل  لام  منا واآتااكيم منليوكًا واجاعالا يم
 

 50ب صفحه  53همان جلد    - 1

 47سوره كهف آيه   - 2
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  به  خود بر  را  خدا نعمت بمن  قوم اى گفت قوم  به  موسى كه بود چنين و»

  فرمانروا را شما از  بعضى و برانگيخت پيامبرانى شما ميان در كه دي ادآوري

 1«  است نداده  جهانيان از  كسي يه  به كه بخشيد چيزهايى شما به و بساخت

  فو ابراهيم و اسههماعيل و ذريّ  )ص(  ال رسههول بايانبفرمودند: منظور از    آن حضههرت
گويد: پرسهيدم پادشهاهي  سهليمان مي  .ااطهار هسهتند فاسهماعيل اسهت و مقصهود از ميلو ب ائم

 .2چهب به شما عرا شده است؟ فرمود: پادشاهي بهشت و راجعات

كند كه  در كتاب )االلايقاظ ملنا الهاجعه( شيخ حير العاملي از جاميل نقل مي  :دوم

 :ديفرماي مگفت تفسير اين آيه از سوره غافر را كه 

 «  ال  اش هاادي ياقيومي  واياو ما الدنن ياا ال حايااۀل فلي آمانيوا واالنذلينا ريسيلاناا لانانصيري إلننا»

 3«  كنيمآنهايي را كه ايمان آورند در زندگي دنيا ياري مي»ما پيامبران خود و 

پرسهههيدمب آن حضهههرت فرمود: به خدا اين مربوط به راجعات    )ع(از امام صهههاد  

كه پيغمبران و اائمّه در دنيا ياري نشهدند بل ه كشهته شهدندب   يدانينممگر   .اسهت

 اين نيصرت و ياري در موقع راجعات است و اين حدي  را سعد بن عباده هم نقل

 .4كنديم

  فاين آي ۀنقل شده است: دربار  م يبن ابراه  يعلدرهمان كتاب از تفسير   سوم:

 فرمايد:انبيا كه خداوند مي ۀ سور
 

 20سوره مائده آيه   - 1

 45صفحه    53بحارالانوار جلد   - 2

 51سوره غافر آيه   - 3
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 «يار جلعيونا  لاا أاننهيم  أاه لا  نااهاا قار ياف  عالاى  واحاراامٌ»

كه ه كشان كرديمب آنها هرگز باز   ياه يقر»و حرام است )بازگشت به دنيا( بر 

 1«  نخواهند گشت

را كه خدا به عذاب ه   كرد در رجعت بر   ياهيقرفرمود: هر   )ع(امام صهاد   

گردنهد و در رجعهت مؤمن خهالص و كهافر خهالص ميگردنهد امهّا در قيهامهت برنمي

 .2گردندميبر اندنمردهو آنان كه به عذاب خدا 

مفضل بن عمرو« در حالات حضرت  »در همان كتاب در حديثي از    چهارم: 

كند كه از حضرت امام  و بيان خروج و خصوصيّات ياوران  نقل مي  )عج(مهدي  

شهيد شدندب ظاهر    )ع( كه در ركاب امام حسين    يدونفر   پرسيد: هفتاد و  )ع(صاد   

سپس ميان ركن و   ع()   علي فحضرت فرمود: آريب با دوازده هزار شيع؟  شونديم

صورت مؤمن و كافر ع مت ناهادب و آن دو نفر    برمقام آن جنبده ظاهر شودب و  

 شانزنده سپس پايين آورد و    ببيرون كاشاد و به دار آويزد  ص()  را از پهلوي پيامبر

كارهاي آنها را شرح دهد تا ال قرار كنند و كيفرشان ب  كيناد و مردم را جمع كرده

و ساير اائمّه و هر مؤمن خالص نيز    ()  و حضرت فاطمه  )ع(علي    و  )ص(پيامبر    .دهد

انتقام گيرند عرو كردم بعضي از شيعيان راجعات را    .زنده شوند و از دشمنان 

فرمود: مگر آيه قرآن را كه بر جّد ما نازل شده و ما ائمه هم به آن    .قبول ندارند

 فرمايد:اند كه مياقرار داريم نشنيده
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 «يار جلعيونا  لاعالنهيم  ال  اك بارل ال عاذاابل  ديونا  ال  اد ناى ال عاذاابل  ملنا هيم والانيذليقانن»

 1« به آنها بچشانيم تربزرگ از آن عذاب  تر پي »از عذاب نزديك

 ف ر كوتاهشيعيان    كهي درصورتاي ميفضنل تو از كجا به رجعت معتقد شدي  

خداوند ميلك و قدرت دنيا را به ما  گويند: رجعت عبارت از اين است كه  ما مي

چه كسي ملك و سلرنت واقعي را از ما    .دهد  عج()   برگرداند و به حضرت مهدي

اين ملك پيامبري و واصايت و   !گرفت كه دوباره برگرداند؟ گفتم نه سرور من

ب  فرمود: اگر شيعيان ما در قرآن تادا بيّر .از شما گرفته نشده  گاهي يهامامت است و  

 فرمايد: مگر خدا نمي .كردندكردند در فضل ما شكّ نميمي و ت مّل

  كاانيوا منا ملن هيم  واجينيوداهيماا واهااماانا فلر عاو نا  وانيرلي ال  ار ول  فلي  لاهيم  وانيما ِّنا»

 «ياح ذاريونا

  خواهيم بر آنان كه در زمين ضعيف شمرده شدند منّت ناهيمب امامان و»مي

آنها به فرعون و هامان   به دستوارثشان قرار دهيمب در زمين مستقرشان كنيم و 

 2«  ترسند بنمايانيمو سپاهشان آن چيزي را كه از آن مي

ت ويل  راجع به   نازل شده امّا ل ياسرائي بناي ميفضنل اين آيه راجع به   به خدا! 

هامان و  فرعون  و  هستند  حساببه )  ماست  ف ني  و  ف ني  قيام   .ت ويل(  سپس 

عرو  ميفضنل گويد:    .دهدشرح مي  هاستم و ش ايت آنها را از    )ع(ائمه    كيك ي
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ااديان غلبه دهد« مربوط به چه وقت است؟    بر همفدين را    تا اين: »اين آيه  كردم

 1فرمود: در همان روز راجعات آن را بر ساير ااديان غلبه خواهد داد
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 رَجعَت اَئمه يك  پس از ديگري
 شهههود بهه نور علي    پس ازآن زمين منّور 

 

ي خاتم مرسهههل دو بار     بينمميوصهههّ
 

 علي شهههود بهه امور جههانيهان حهاكم
 

 بينم مي دگر نهه جنهگ جاماهل ني فشهههار   
 

 نبواد  آن زمانخوارج از پس صهفينب 
 

اقهتههدار    بهها  ههمههه   بهيهنهم مهيحه هومهتهي 
 

 كند شههعار اصههيل خ يق عشههق علي را  
 

 بينم مي صهههفا پايدار  جهان ز صههلح و   
 

 ميسههخّر اسههت براي بشههر كيرات دلگر
 

بهبههار    تهمههامههاً  عهلهم    بهيهنهممهيدرخههت 
 

 خوي  آزاد   ي ها غصهه بشهر شهود ز غم و  
 

 بينم مي مرو شهههود ز ميحير  كنههار   
 

 ها انسههانبه عمر نوح رسههد عمر كل 
 

هزار    بههه چنههدين  امههام  بر   بينمميو 
 

معصومين    ففيّت ح ومت و امامت ائمدر مورد كيدر روايات و اخبار    -40

اي نسبت  مرال  و حوادث برجسته  در دوران رجعت  )عج(بعد از حضرت مهدي    )ع(

به حادّ كمال رسيدن انسانيت   ل ن   خوردببه چشم نمي  )عج(به زمان حضرت مهدي  

ين دنياي  اام ان   بشريت و پيشرفت در حاد  جانبفهمهو ترقي و پيشرفت    هاانسان

  سدب ربسيار طبيعي به نظر مي   ع()  معصومين  فرهبري ائم  هدايت و يفدر سا  خاكيب

   فرموده است: )ع(كه حضرت علي چنان

اان   قابلا  سالوني  الناّ ي  بلريري ل  ااينها  ملنّي  ااع لامي  السمآءل  بلريري ل  فا ا انا  تافقيدونيب 

 .1الاارول 
 

 189ب ترجمه دشتي خربه  231خربه    الا س مب ترجمه فيا  الب غهنهج  - 1
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از پي   مردم  نيابيدآ)اي  مرا  ميب  ن ه  بپرسيدآنچه  من  از  من  ب  خواهيد  كه 

 شناسم( زمين مي يها راه آسمان را بهتر از  يهاراه 

تحقق چنين مسائلي باور  نسبت به  اين سخن زماني بيان شده است كه بشريّت  

است ناتواني  چنان  ؛نداشته  به  نسبت  حاضرين  از  ي ي  اين    هب  آن حضرتكه 

را از آن حضرت پرسيده حضرت نيز جواب    سروصورت تعداد موهاي    بمسهله

زماني كه بشريّت استراعت و توانايي  معلوم است  فلذا  .  است  فرمودهاو    همناسبي ب

ام انات مادّي    فنيز با هم  آن حضرت در  حقيقت اين فرمايشات را پيدا كند و  

پيشرفت و ترقّي   در رأ  حاكميّت و رهبري قرار گيردب  آن روزو معنوي جهان  

درج  هاانسان كدام  رسيد  فبه  خواهد  مي.  كمال  تمام  پس  كه  گفت  توان 

بر خلقت  جهان  شد  هاانسان  ي ا مجهولات  خواهد    تمامياز    هاانسانو    معلوم 

تمامي علومي   هبشر ب ؛شدمند خواهند خود بهره بالاترين حدالهي در هاي  عمتن

نهاده مسلّ     امانتتوانايي در  و فهم آن را در نهادش به  پروردگار جهانيان  كه  

براي همگان ميسر شده و همانند سفرهاي زميني    سفرو    گشتخواهد   به فضا 

 خواهد شد  

و    ي بردارفرمانو    بندگي وظايف    حالن يدرع عالم  پروردگار  از دستورات 

  د يبا   و  در جايگاه خود همچنان باقي است  بهاانسانتحت آزماي  و امتحان بودن  

  مبارزه نموده و   خود  ۀد و با نفس اامّارنبه وظايف انساني خود عمل نماي  هاانسان

 .دند و از نواحي دوري نماينااواملر الهي شو  عامل به

و   هامزاحمتكه   شهودميچنين اسهتنباط   ع() معصهومين  فاز مجموع فرمايشهات ائم

از ميان خواهد رفت و   صههراط مسههتقيم الهي هب  هاانسههانموانع  در جهت ورود  
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خواهد توانسهههت به وظايف ديني و الهي خود عمل نمايد و   يآسهههانبهبشهههريّت  

موانع جلدّي در اين مسهير برطرف خواهد شهدّ و هر انسهاني با عمل رد نيك و باد 

خود جهايگهاه حقيقي انسهههاني و درجهه و مقهام معنوي ميثبهت و منفي خود را در 

 .آورد خواهد به دست دوران حيات 
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 عج() حضرت مهدي  رةدوبا  و بازگشتادامه رَجعَت 

 علي امهام حسهههن بيهايهد از پس مولا
 

 بينم ميدگر نهه خيهدعهف نيرنهگ كهار   
 

 ح ومهت حسهههن انهدر جههان آن دوران 
 

 بينم ميبهه چنهد هزاره و عزّت مهدار   
 

 سههپس براي ح ومت امام سههجاد اسههت 
 

 بينم ميورا بهه تخهت خ فهت سهههوار   
 

نبواد بههه غ م و كنيزكههان   هههدايت  
 

ديههار    و كههلّ   بينم ميبههه خلق عههالم 
 

او   از خ فههت   آيههد   بههاقرالعلومپس 
 

 بينم مي ح ومت  بههه جهههان بس كبههار   
 

 آن حضهههرت علوم خلق جههان در زمهان  
 

 بينم ميبه اوج خود رسهههد و انتشهههار  
 

بر جهههانيههان جعفر  او  از پس   بيههايههد 
  

و     بينم مي  تبههاريعههالامههام صههههاد  
 

 كمهال تها برسهههد جههان بهه نعمهت و علم و  
 

 بينم ميشهههبيهه جنهّت عجه  روزگهار  
 

 شهود خليفه حق   پسازآنامام كاظم 
 

پهروردگههار    نهعهمههت   بهيهنهممهينهزول 
 

 خبري   نه از شه نجه هارون و ماحباس اش 
 

 بينم مي  باراشهههكنه فارغ از حارام    
 

 پس از ح ومت وي نوبت امام رضهاسهت 
 

اعهتهبههار    هيهمههام  امههام  آن   بهيهنهم مهيبهر 
 

 مه مون خ فهت    مثهلبههخ فت  نهه  
 

 بينم ميدر مهدار    جههانملهكبهه كهل   
 

امههام  عههالم مريع ح م  ملّههت   قلوب 
 

را    راه او همههه   بينم مي  نثههارجههانبههه 
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او  پهس  از  بهيههايههد  مهحهمههد  آل   جهواد 
 

را كهنههار    سهههتهم  زمههان   بهيهنهم مهيدگهر 
 

 آراد روي     ي به سو جهان به عزّت و نعمت  
 

 بينم مينهاگوار    ياحهادثههنبههاشههههد   
 

 خ فتي همهه رحمهت همهه رفهاه بشهههر
 

اسهههتهوار    ديهن خههدا  راه   بهيهنهممهيبههه 
 

 شهههود خليفهف حق  پس ازآن امهام ههادي 
 

بهبههار    بهرايه   نههه   بهيهنهممهيمصهههيهبهتهي 
 

راوا بود ح م     بهه كهل مردم دنيها 
 

خه فههت     بهيهنهم مهي  اريهه عه كههامههلبهههيهن 
 

 هزارها گذرد سهال شهمسهي و قمري 
 

 بينم ميبهه هر امهام ههدايهت شهههعهار   
 

 سهپس امام حسهن عسهگري خليفه شهود 
 

 بينم مينه در ميانف حصهههر و حصهههار  
 

 سهتمگري ز خ يق نموده چهره نهان 
 

 بينم ميآشههه هار    جهاهمههعهدالهت از   
 

 شهههود خ فهت او در كمهال نعمهت و نهاز 
 

 بينم ميراواد زل كيهلّ جههان اضهههررار   
 

 امهام قهائم حق   پسازآندوبهاره آيهد  
 

 بينم ميسهههفيهان تبهار    لشههه ردگر نهه   
 

   زه ي و پاك جهان و نسههل بشههر گشههته پا   
 

 بينم ميخهدا رهسهههپهار    يسهههوبهههمهه   
 

 خدا هر آنچه بخواهد كندب چنان بشهود 
 

قهرار    زمههان  و   بهيهنهم مهيزمههان صهههور 
 

 تمهام گفتهف )حقگو( بيواد ز گفتهف حق 
 

 بينم مي نهه علم و نهه ف ري ب هار    بهه خود  
 

ل    سههند ك م ائمه رسههد به ختم ريسههي
 

ههمههه     بهيهنهم مهي  بههااعهتهبههارروايهتهي 
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ائم  بادررابره   -  41 زندگاني  شرح  و  راجعات    فوقايع  دوران  در  معصومين 

  بنيستجزو ااخبار و روايات وارده  ب  مرال  و سخناني كه در اشعار بيان شده است

پاي بر  و  است  گرفته  نش ت  شاعرانه  ذو   و   فاز  مصائ   و  حوادث  با  مقايسه 

تنظيم گرديده است كه طبيعتاً  ( ع)  معصومين  فائم  فهاي دوران حيات اوليّگرفتاري

د بود و بر  ننخواه  موجود  بدر زمان راجعات  ها  و گرفتاريهيي يك از آن مصائ

مادّي و معنوي و حاكميّت بل  مينازع جهان    هايقدرت   ف ع س آن دورانب هم

چنان كه  و آن  معصومين خواهد بود  هدر اختيار ائم  خلقتب در حد اع ي خود

ي  صراط مستقيم الهي هدايت و رهبر   هخداوند اراده فرموده است بشريّت را ب

جهان خلقت راجعات    ن يبه ا از ديگري    معصومين ي ي بعد  هائم  .خواهند فرمود

خواهند فرمود و در    يو رهبرهدايت    يو تعالسوي ترقّي  هبشريّت را ب  نموده و

  ۀ دربار.  خواهد بود  ع( )  طول عمر شريفشان بي  از طول عمر نوح پيامبر  باين دوران

 :كند كه فرمودميروايت    ع()  سالم از امام صاد هشام ابن  »  ع()  طول عمر نوح پيامبر

و پنجاه سال آن پي     كه هشتصد   بو پانصد سال زندگاني كرد  دو هزار   ع()  نوح»

بود بعثت  نهصد  باز  و    و  بود  ميان قوم   پنجاه سال در    خواند ي فرام  را  اهآنو 

بنا  ها را  آن شهر  و  فرونشستهفتصد سال پس از آن ه از كشتي فرود آمد و آب  

 .«1سي ني داد  شهرهافرزندان  را در آن  نهاد و

كه قائم ما قيام   ست كه فرموده: »درزماني ا  منقول  )ع(روايتي از امام صاد   

مردم از پرتو    كه   ياگونه به   بگرددمي  و درخشانالهي روشن    به نورنمايد زمين  
 

 307صفحه  2كمال الدين شيخ صدو ب جلد   1
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 شودمي مردان در زمان ح ومت او چنان طولاني    و عمرشوند  نياز ميخورشيد بي

وي در    .كه در آنها دختر نباشد  شودمي هزار فرزند پسر متولّد    هر مرد  كه براي 

كوفه به نهر كرب     يهاخانه   سازد كه داراي هزار درب استنجف مسجدي مي

 .«1و حيره متّصل گردد 

)براي هر مرد هزار فرزند متولّد  :  در اين قسمت از روايت كه امام فرموده است

در آن    هاانسان كه طول عمر    شودمي استنباط    كه در آنها دختر نباشد(  شودمي

  ائمه يازده    خ فتبعد از دوران ح ومت  .  افزاي  خواهد يافت  دوران چه اندازه

ب  نيز  )عج(  حضرت مهدي   الس م هم يعل باز ميه  دوباره  كه زمان    گردداين جهان 

 .بود  در آن دوران خواهد  شانطولاني و ح ومت  اصلي زندگاني

تها زمهان    و  اسهههت  عج() آخرين امهام و پيشهههوا در روي زمين نيز حضهههرت مههدي

  خواهد بود كه پايان عمر جهان است% نيچننيا ليصوراسراف

   والس م
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